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معرفی کتاب 
 کتابی اس	ت در مب	انی اقتص	ادِ مکتبِ ات	ریش بدانگون	ه ک	هکنش‌نامه

توس			طِ دو اقتص			اددانِ ب			زرگِ این مکتب، یع			نی لودوی			گ فُن م			یزس
م(، پی‌ریزی و۱۹۹۵–۱۹۲۶م( و موری نیوتن راتبارد )۱۹۷۳–۱۸۸۱)

ش	رح‌و بس	ط داده شده‌اس	ت. نویس	نده، ب	ه پ	یروی از این دو اقتص	اددان، از
مفهومِ بنیادینِ کنش و چند اصلِ بدیهی آغاز می‌کند، و قدم به ق	دم اص	ول و
قوانینِ علمِ اقتصاد را از آنها استخراج می‌کند. در بخش‌های بع		دی کت		اب،
کاربردِ قوانینِ اقتصاد، از جمله قانونِ عرضه و تقاضا و نهاده شدنِ قیمت‌ها
و نرخِ بهره را در جامعهٔ بازارِ آزاد و ن	یز در ج	امعه‌ای ک	ه حک	ومت در ام	ورِ

اقتصادی مداخله می‌کند، شرح می‌دهد. 

 تقلیدی‌اس		ت از ن		ثرِ مرس		لِ کتاب‌ه		ای علمیکنش‌نامهس		بکِ ن		ثرِ 
فارسی در سده‌های چهارم و پنجم هجری قمری. به قولِ نویسنده، نثرِ کتاب
به شیوه‌ای است که اگر مردگانِ هزار ساله س	ر از خ	اک ب	ر آورن	د، ق	ادر ب	ه
درکِ سخن باشند. نویسنده بدین وسیله خواسته‌اس	ت ک	ه پختگی و آم	ادگی
ن	ثرِ فارس	ی آن دوره را ب	رای بی	ان مف	اهیمِ دقی	ق و باری	کِ عل	ومِ انس	انی در

دورانِ معاصر نشان دهد. 

مس		لم اس		ت ک		ه این درج		ه از کم		ال و پیش		رفت در علمِ اقتص		اد،
به‌خص	وص اقتص	ادِ مکتبِ ات	ریش، ک	ه ام	روز ش	اهد آنیم، حاص	لِ تفک	ر و
فع		الیتِ علمی ع		دهٔ پرش		ماری از دانش		مندان و نواب		غ مغ		رب‌زمین در طی
صدها سال اس	ت. ب	ا این ح	ال، ش	اید ب	یراه نباش	د اگ	ر بگ	وییم ک	ه چنانچ	ه



روندِ تاریخی تکاملِ علم به گ	ونه‌ای دیگ	ر می‌ب	ود، و این مف	اهیمِ اقتص	ادی
اولین بار توسطِ دانشمندان فارس	ی‌زبانِ ای	رانی در ق	رن پنجمِ هج	ری قم	ری
اندیشیده می‌شد، و از ذهنِ ایشان تراوش می‌کرد، حاصلِ ک		ار بی‌ش		باهت ب		ه
این کت		اب نمی‌ش		د. این ادع		ا متض		من این نکت		ه هم هس		ت ک		ه درک و
اندیش	یدن ب	ه مف	اهیم بنی	ادی اقتص	اد، نیازمن	دِ پیش	رفت خارق‌الع	ادهٔ عل	ومِ
دیگر نظیرِ فیزیک و شیمی و حتی ریاضیات، یا دس	تاوردهای تکنولوژی	ک
و وقوعِ انقلاب صنعتی نیست. این کتاب شاهدی روشن بر این مدعاس	ت و
نشان می‌دهد که ظهور و پیشرفتِ دیرهنگامِ علمِ اقتصاد، به معن	ای ام	روزی

آن، یک اتفاقِ تاریخی بوده‌است و نه یک ضرورتِ تاریخی. 

مثال‌ه	ای کت	ابِ حاض	ر، و ط	رز بی	ان تاریخ‌ه	ا و اع	داد و واح	دهای
اندازه‌گیری، همه منطبق با حال و هوا و سطح دانش و تکنول	وژی س	ده‌های
طلایی تاریخ ای	ران )قرن‌ه	ای س	وم ت	ا پنجم هج	ری( اس	ت. البت	ه در ی	ک
مورد، که نویسنده از چاپ اسکناس و تورم سخن می‌گوید، در مثالی، اش	اره
ب	ه وق	ایعی در عص	ر ایلخ	انی )س	دهٔ هفتم هج	ری( می‌کن	د. گرچ	ه خوانن	دهٔ
هزارسال پیش علی‌الاصول از فجایعِ عهد مغول ک	ه ص	دها س	ال پس از وی
رخ داده‌است، بی‌اطلاع می‌باشد، اش	اره و توض	یحِ نویس	نده ب	ه گونه‌ای‌اس	ت
که در فهمِ مطلب برای خوانن	دهٔ هزارس	ال پیش مش	کلی ایج	اد نمی‌ش	ود، و
انگ	ار ک		ه ب		ه وق	ایعِ دوران ساس		انی اش	اره شده‌اس	ت، ی		ا از خان		دانی محلی

سخن رفته‌است. 

علاقه و دلبس	تگی نویس	نده ب	ه ایرانی	ان و زب	ان فارس	ی در جای‌ج	ای
اثر، خصوصاً در دیباچهٔ آن، موج می‌زن	د. از جمل	ه اینک	ه کت	اب را ب	ه روانِ
ریحانه دختر حسین خوارزمی و دیگر کس	انی ک	ه خواس	تار عرض	هٔ عل	وم ب	ه
زبان فارسی بوده‌اند، تقدیم کرده‌است. ریحانه همان کسی‌است که ابوریح	ان

التفهیم لاوائ		ل ص		ناعة )ب		ا ن		ام کام		ل تفهیمب		یرونی تحری		ر فارس		ی کت		اب 

شش



( را ک	ه در مق	دمات علم نج	وم اس	ت و تنه	ا اث	ر فارس	ی ابوریح	انالتنجیم
 خ	انم ب	ه علم نج	ومدخ	تراست برای وی نوشته‌اس	ت. اگ	ر علاقه‌من	دی این 

 آن هم به فارسی، هرگز نوشته نمی‌ش	د و زب	ان وتفهیم،نمی‌بود، شاید کتاب 
ادبِ فارسی از گوهری گرانبها بی‌بهره می‌ماند. به نظ	ر می‌رس	د ک	ه نویس	ندهٔ
ما هم خواسته‌است تا این دختر خانمِ خوارزمی، پس از آم		وختنِ مب		انیِ علم

 با مبانی علم اقتصاد هم آشنا شود. تفهیم،حساب از کتاب 

 حاض	ر ب	ه ط	ورکنش‌نامهٔ کتابِ دیگری ک	ه نویس	ندهٔ تفهیم،علاوه بر 
 ش	یخ ال	رئیس اب	وعلیدانش	نامهٔ علاییخ	اص از آن در دیباچ	ه ن	ام می‌ب	رد، 

سیناست. این اثرِ گرانقدر چنان که می‌دانیم ب	ه خ	واهشِ علاءالدول	ه کاکوی	ه
نوشته شد؛ با این تفصیل که علاءالدوله از بوعلی درخواست ک	رد ک	ه کت	ابی
بنویسد که در آن علومِ فلسفی به زبان فارسی بیان شده باشد، ت	ا علاءالدول	ه
و اطرافیان، ک	ه ع	ربی‌دان نبودن	د، از آن به	ره ببرن	د؛ و ب	دین وس	یله خ	دمتی

بزرگ در حق زبان فارسی و فارسی‌نویسی کرده شد. 

 از جه		تی دیگ		ر هم ح		ائزِکنش‌نام		ه، در دانش		نامهٔ علایی،اش		اره ب		ه 
اهمیت است. چنان که می‌دانیم، ابوعلی سینا از بزرگترین فیلسوفانِ مش		ایی
و ادامه‌دهندهٔ راهِ ارسطو حکیمِ یونانی‌اس	ت. حکمتِ مش	اء ب	وعلی بع	دها از
طری		ق ترجم		ه ب		ه اروپ		ا راه ی		افت و ب		ر فیلس		وفانِ مکتبِ اسکولاس		تیک،
همچ	ون آل	برت کب	یر و توم	اس آکویی	نی، ت	أثیرِ بس	زا گذاش	ت. طرف	ه آنک	ه،
فیلسوف و اقتصاددانِ بزرگ مکتب اتریش، موری راتبارد، خود از توماس
کویی	نی ت	أثیر پذیرفته‌اس	ت، و در س	بک و س	یاق فلس	فی ک	املاً ارس	طویی آ
عمل می‌کند؛ و این شیوهٔ ارسطویی وی در چ	ارچوب حکمت مش		اء خ	وش

 با آگاهی از این امر، در دیباچ	هٔ کت	اب نخس	تکنش‌نامهمی‌نشیند. نویسندهٔ 
به پیروی از شیخ‌الرئیس در دانشنامهٔ علایی، حکمت را به دو ش	اخهٔ نظ	ری
و عملی تقسیم می‌کند، و سپس دسته‌بندی راتبراد از علوم مربوط به کنش را

هفت



چاشنی آن می‌کند. 

در اینج		ا فرص		ت آن نیس		ت ک		ه ردپ		ای آث		ار و اص		طلاحاتِ فارس		ی
 یک‌یک نشان دهیم. پس ب	هکنش‌نامهنویسندگان سده‌های پیش را در متن 

دانش		نامهٔ علایی، و تفهیمذکر این نکته اکتفا می‌کنیم که نویسنده علاوه ب		ر 
 وش	رح حی بن یقظ	ان،به رس	اله‌های فارس	ی ش	اگردان ش	یخ ال	رئیس چ	ون 

 خواج		ه نص		یر و ن		یز آث		ار باب		ا افض		ل کاش		ی،اخلاق ناص		ریهمچ		نین ب		ه 
 غ		زالی، آث		ار فارس		ی ناصرخس		رو،  آث		ار محم		د بن ای		وبکیمی		ای س		عادت

ت	اریخ سجس	تانی، کش	ف‌المحجوبحاسب طبری، آثار فارسی فخر رازی، 
داراب‌نام		هٔ تحریره		ای داس			تان‌های عامیان		ه چ		ون ح		دودالعالم، بیهقی،

 )ب	ه س	بب ک	اربرد مث	ال مهراس	ب در جزی	ره( و ح	تی ترجمه‌ه	ا وطرسوسی
تفسیرهای قرآن توجه داشته‌است. 

امی	د اس	ت ک	ه فارس	ی‌زبانان و دوس	تدارانِ علم از مطالع	هٔ این کت	اب
لذت و بهرهٔ درخور ببرند. 

هشت



سخنی با خوانندهٔ امروزی 
اقتص	اددانانِ مکتبِ ات	ریش و در رأسِ ایش	ان لودوی	گ فن م	یزس و
موری نیوتن راتب	ارد، ارزی	ابی آدمی	ان و رده‌بن	دی ذه	نی غایت‌ه	ا را ک	ه در
نه		ایت منج		ر ب		ه فع		الیت ی		ا کنش ایش		ان می‌ش		ود، سلس		له‌جنبانِ رواب		ط و
تعاملاتِ اقتصادی و بر آورندهٔ قوانینِ بازار می‌دانند. در نظامِ معرفت‌شناسی
اقتص		اددانان این مکتب، تف		اوتی م		اهوی می		ان کنش‌شناس		ی، ک		ه اقتص		اد
اصلی‌ترین شاخهٔ آن اس	ت، و عل	وم ط	بیعی، ک	ه فیزی	ک س	ردمدار آن اس	ت،
وج		ود دارد. در عل		ومِ ط		بیعی اش		یاء بی‌ج		ان از ذراتِ بنی		ادی گرفت		ه ت		ا
کهکش		ان‌ها از خ		ود اراده‌ای ندارن		د، و جنبش و رفت		ار آنه		ا ب		ر آم		ده از
قوانینی‌است که بر طبیعت حاکم است. این قوانینِ طبیعی به شکلِ معادلاتِ
ریاضی بیان می‌شود که در آنها ثابت‌هایی جهان شمول، نظیرِ ث		ابتِ پلان		ک
ی		ا س		رعتِ ن		ور، وج		ود دارد. ب		ه علاوه، در این مع		ادلات ریاض		ی، هیچ
متغیری اصلی‌تر یا مهم‌تر از متغیرهای دیگر نیست، بلک	ه ب	ا مجم	وعه‌ای از
متغیرها طرفیم که از طریقِ معادلات، ک	ه ثابت‌ه	ای جهان‌ش	مول هم دارن	د،
ب	ه یک	دیگر مرب	وط می‌ش	وند؛ و ب	ا ان	دازه‌گیری ب	رخی از متغیره	ا و نظ	ر در
معادلاتِ ریاضی، می‌ت	وان مع	ادلات را ب	رای متغیره	ای مجه	ول ح	ل ک	رد.
چگ		ونگی ارتب		اطِ این متغیره		ا، یع		نی ص		ورتِ این مع		ادلات ریاض		ی، ب		ا
آزمایش، اندازه‌گیری و نظر در داده‌ها مشخص می‌شود. فرضیاتی ابطال‌پذیر
راجع به این ارتباطات، که توجیه‌کننده و پیش‌بینی‌کنندهٔ اندازه‌گیری‌ها باشد،
به شکلِ معادلات دیفرانسیل ارائه می‌شود و مبنای مطالع		ات، آزمایش‌ه		ا و



فعالیت‌های علمی آتی می‌شود. 

در اقتصاد، به ط	ورِ خ	اص، و در عل	وم مرب	وط ب	ه کنشِ‌انس	ان، یع	نی
کنش‌شناس		ی، ب		ه ط		ورِ ع		ام، دیگ		ر ب		ا ط		بیعتِ بی اراده، ک		ه از مع		ادلاتِ
دیفرانسیل تبعیت می‌کند، طرف نیستیم. بلکه با انسان‌ها طرفیم. انسان‌هایی
که بر خلافِ پرتابه‌ای در حالِ سقوط، یا سیاره‌ای در گردش دور خورشید،
ارزیابی می‌کنند، سبک و سنگین می‌کنند، انتخاب می‌کنند، و عمل می‌کنند.
یعنی، با یک فرآیندِ جهت‌دارِ علِّی طرفیم: فرآیندی که با ارزشگذاری ذه		نی
از س	وی انس	ان آغ	از می‌ش	ود، و ب		ا کنش انس	ان انج	ام می‌یاب	د. از این رو،
خی	الِ دس	تیابی ب	ه مع	ادلاتِ دیفرانس	یلی ک	ه کنش انس	ان‌ها را توجی	ه کن	د،
خی		ال ب		اطلی اس		ت. انس		ان موج		ودی آزاد و مخت		ار اس		ت، و رفت		ار وی
برخاس			ته از آزادی وی و ذهنِ وی و نظ			امِ ارزش			ی وی اس			ت. از این رو،
دس		ت یازی		دن ب		ه اب		زاری ک		ه ب		ا آن ب		ه ش		ناختِ ط		بیعت می‌کوش		یم، یع		نی
ان		دازه‌گیری و مع		ادلاتِ دیفرانس		یل، ب		رای ش		ناختنِ ام		ور مرب		وط ب		ه کنش
انس	ان ی	ا اقتص	اد کاری‌اس	ت نادرس	ت. این انتقادی‌اس	ت ک	ه اقتص	اددانانِ
مکتبِ ات			ریش ب			ر بس			یاری از مک			اتبِ اقتص			ادی دیگ			ر، ک			ه در بن			د
»ریاض		ی‌بازی«‌ان		د، وارد کرده‌ان		د. ی		ک دلی		لِ بس		یار روش		ن ب		رای این
ناکارآمدی این است که در سراسر علم اقتصاد، یک معادله ک	ه در آن ث	ابتی
جهان‌شمول، هم‌ارز ثابت پلان	ک ی	ا ث	ابت نی	وتن در فیزی	ک، ب	ه ک	ار رفت	ه

باشد، وجود ندارد. 

نکتهٔ دیگر اینکه، در بیشتر مکاتب »ریاضی‌باز« اقتص		ادی، از نقشِ
کارآفرین، یا به بیان سنتی‌تر، کاسب، غفلت می‌ش	ود. دنی	ای کاس	بی دنی	ای
تغییر و عدم ثبات و مخاطره‌است؛ و اجتن	ابِ این مک	اتب‌»ریاض	ی ب	از« از
پ		رداختن ب		ه نقشِ کاس		ب ت		ا ح		دی خاس		ته از این اس		ت ک		ه مخ		اطراتِ
کسب‌وکار، و به قول عوام، دل‌به‌دری	ا زدن‌ه	ا، و نوآوری‌ه	ا را ب	ا مع	ادلاتِ

ده



دیفرانس	یل نمی‌ت	وان مدل‌س	ازی ک	رد، ی	ا پیش	بینی ک	رد. ج	امعه‌ای ک	ه در آن
مخاطره و نوآوری و کاسبی نباشد، دیگر جامعهٔ انسانی نیست، بلکه کن	دوی
زنب		ور عس		ل ی		ا لان		هٔ مورچگ		ان اس		ت. مع		ادلاتِ اقتص		ادی/ریاض		ی این
مکاتب، ک	ه ب	رای ح	الت تع	ادل نوش	ته می‌ش	ود و در آن نقشِ تص	میم‌گیری
انس		ان‌ها و مخ		اطره و ن		وآوری کارآفرین		ان ح		ذف شده‌اس		ت، گرچ		ه از نظ		رِ
ریاضیات جالب تواند بود، از نظر انطباق با واقعیتِ جامعه، که در آن هرگز

تعادل نیست، مطلوب نیست. 

پس چنان که گفتیم، به تجویزِ مکتب اقتصاد ات	ریش، ش	یوهٔ برخ	ورد
ب	ه پدی	ده‌های ط		بیعی و انس		انی بای		د ک	ه متف	اوت باش	د. این تف	اوت می	ان

دوگانه‌گری روش‌ش		ناختیبرخورد با امور انسانی و برخورد با امور طبیعی را 
می‌گویند. ممکن است کسی اعتراض کن	د ک	ه تم	ام پدی	ده‌های این ع	الم در
نه	ایت منش	ائی ف		یزیکی دارد و از این رو، ه	ر پدی	ده‌ای در نه	ایت بای	د ب	ه
قوانین فیزیک تقلیل یابد. کنش و ذهن انسان ن	یز پدی	ده‌ای در ع	الم م	ادی
است، پس در نهایت باید با قوانین فیزی	ک توص	یف ش	ود. خصوص	اً ب	رای
مادیّون، هیچ شق دیگری پذیرفتنی نیست. پاس	خ ب	ه اع	تراض واردش	ده این
اس		ت ک		ه دوگ			انگی روش‌ش		ناختی، چن		ان ک		ه از ن		امش ب		ر می‌آی		د، در
روش‌شناسی‌است، و ادعایی راجع به کنه امور ندارد. یعنی درست است ک		ه،
بسته به اعتقاد شخص، تمام تصمیم‌گیری‌ها و نظام ارزش	ی انس	ان و ب	ه تب	ع
آن کردارهای انسان برخاسته از فع	ل و انفع	الات ش	یمایی در مغ	ز وی و در
نتیجه تقلیل‌پذیر به معادلات فیزیک است، لیک در عمل، م	ا ب	ا موج	ودی
طرفیم که ارزش‌های ذهنی وی و غای	اتِ وی غ	یر قاب	ل تقلی	ل ب	ه فیزی	ک و
غیر قابل توصیف با معادلاتِ ریاضی است. شاید در آین	ده چ	نین نباش	د، و
بتوان مع	ادله‌ای عظیم نوش	ت ک	ه ب	ه ی	اری آن بت	وان ذهن انس	ان را ب	ا تم	ام
نظام ارزشی و امیدها و خواهش‌ها و آرزوهایش، مثلاً در رایانه، شبیه‌س		ازی

یازده



ک			رد. لی			ک ت			ا آن هنگ			ام، ذهن و تص			میم‌گیری انس			ان‌ها ب			رای علم
کنش‌شناسی یا اقتصاد امر واقع است. 

پرسش	ی ک	ه مط	رح می‌ش	ود این اس	ت ک	ه این ق	وانین علّی مرب	وط ب	ه
کنش انسان، اگر هست، چیست و اگر نمی‌توان با آزمایش و نوشتن معادلهٔ
دیفرانسیل سخنی راجع به آنها گفت، چگونه می‌توان آنها را شناخت. پاس		خ
این اس	ت ک	ه اص	ولی ک	ه م	ا را ب	ه ش	ناختنِ این ق	وانین رهنم	ون می‌کن	د، در
وجود خود ماست. ما همه انسانیم و می‌توانیم در ذهن و ذهنیات خ		ود نظ		ر
کنیم. بنابراین می‌توان از اص	ولی بنی	ادین، ک	ه هم	ه درس	تی آن را ب	ا نظ	ر در
ذهنیات خود باور داریم، شروع کرد، و قدم به قدم، ب		ا اس		تدلال منطقی، ب		ه
نت		ایج و ش		هودهای ت		ازه‌ای دس		ت ی		افت. این ک		ار بی‌ش		باهت ب		ه آنچ		ه در
ریاضیات، چنان که در هندسه، می‌ک	نیم نیس	ت. مثلاً در هندس	هٔ اقلیدس	ی از
پنج اص	لِ موض	وع آغ	از می‌ک	نیم، و س	پس ب	ه ی	اری این اص	ول، قض	یه‌های
دیگری را ثابت می‌کنیم، و به همین منوال قضایایی پیچیده‌تر را با اس		تفاده
از این قضایای ساده‌تر اثبات می‌کنیم. اگر در استدلال‌ها مرتکبِ سهو نشده
باش			یم، م			یزانِ »درس			تی«، یع			نی حق			انیت تم			ام این قض			ایا، ب			ه ی			ک
اندازه‌اس		ت، و ب		ه ی		ک معن		ا، هم		ه ب		ه ان		دازهٔ اص		ول موض		وع بدیهی‌اس		ت.
اگرچ		ه از نظ		ر معرفت‌ش		ناختی این قض		ایا بدیهی‌محس		وب می‌ش	ود، ب		ه این
معنی نیست که در عمل خاصیتی ندارد. بلکه هر قضیهٔ هندسه شهودی تازه،
و ابزاری جدید به دست می‌دهد که پیشتر بر ما پوشیده بود. کارِ ریاض		ی‌دان
آش		کار ک		ردنِ ش		هودها و قض		ایای کارآم		د، و س		پس اثب		اتِ آنه		ا از طری		قِ
تقلیلشان به اموری است که درستی آنه	ا پذیرفت	ه شده‌اس	ت. در روش‌شناس	ی
مکتبِ ات		ریش هم ک		ار ب		ر همین من		وال اس		ت: از چن		د اص		ل ب		دیهی، نظ		یرِ
اینکه »هر کنش حرکتی‌است برای رسیدن ب	ه غ	ایتی« آغ	از می‌کنن	د و تم	امِ
قوانینِ اقتص	اد، از جمل	ه ق	وانینِ مرب	وط ب	ه تولی	د و عامل‌ه	ای تولی	د و ن	یز
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ق		وانینِ عرض		ه و تقاض		ا و نه		اده ش		دنِ قیمت و ن		رخِ به		ره را، ب		ا اس		تدلالِ
منطقی استخراج می‌کنند. 

 ب	ر آن نه	اده ام، من هم در این راهکنش‌نامهدر کتابِ حاضر ک	ه ن	ام 
ق	دم گذاش		ته‌ام. پس ب	ه ش		یوه‌ای ک	ه دو اقتص	اددانِ ب	زرگِ مکتبِ ات		ریش،
یعنی میزس و راتبارد، در کتاب‌های خود این قوانین را اس	تخراج کرده‌ان	د،
و از آن سخن رانده‌اند، این قوانین را استخراج کرده‌ام، و از آنچه مربوط ب		ه

مقدمات و مبانی می‌شد، چیزی فرو نگذاشته‌ام. 

چن			ان ک			ه خوانن			دگان خواهن			د دی			د، س			بکِ ن			ثرِ کت			ابِ حاض			ر
کهنه‌گراست. در این کتاب کوشیده‌ام از نثرِ مرسلِ کتاب‌های علمی قرن‌های
چهارم و پنجم هجری قمری تقلید کنم. احترام و ارزش	ی ک	ه نگارن	ده ب	رای
پیشاهنگانی که اولین خشت‌های کاخ بلندِ ادبی	ات منث	ور فارس	ی را نهادن	د،
قائ		ل اس		ت، در بی		ان نمی‌گنج		د. در طی س		ال‌هایی ک		ه ص		احبِ این قلم از
نعمتِ مطالعهٔ آثار ایشان بهره‌مند بوده‌است، زیبایی، س	ادگی و اس	تواری ن	ثر
متون از ی	ک س	و، و نظ	ارهٔ کوش	ش نویس	ندگان در ریختنِ مع	انی جدی	د در
قالب عبارت‌ه	ایی پارس	ی از س	وی دیگ	ر، نگارن	ده را ب	ه بلن	دترین قله‌ه	ای
ل	ذت معن	وی برده‌اس	ت. ک	دام فارس	ی‌زبان اس	ت ک	ه این جمله‌ه	ای مقدم	هٔ
ش			اهنامهٔ ابومنص			وری را )ک			ه کهن‌ت			رین متن منث			ور بازمان			ده ب			ه زب			ان
فارسی‌اس		ت( پس از ف		زون از ه		زار س		ال بخوان		د و ب		ه روانِ نویس		نده درود
نفرستد: »سپاس و آفرین خدای را که این جه	ان و آن جه	ان را آفری	د و م	ا
بندگان را اندر جهان پدیدار کرد و نیک‌اندیشان را و بدکرداران را پاداش و
پادافراه برابر داشت ]…[ تا جهان بود مردم گرد دانش گش		ته‌اند و س		خن را
بزرگ داشته و نیکوترین یادگاری سخن دانسته‌اند. چه اندرین جه		ان م		ردم
به دانش بزرگوارتر و مایه‌دارتر. و چون مردم بدانس	ت ک	ز وی چ	یزی نمان	د
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 و این جمل	ه۱ٔپایدار، بدان کوشد تا نام او بماند و نش	ان او گسس	ته نش	ود«.
واپسین س	خن اب	وبکر اخوی	نی را ک	ه ق	دیم‌ترین کت	اب پزش	کی بازمان	ده ب	ه

(‌ از اوس	ت ب	ه خ	اطر می‌آورد ک	ه خط	اب ب	ههدای	ةالمتعلمینزب	ان پارس	ی )
فرزندش می‌گوید: »اکنون تو که فرزن	د م	نی ان	در خواس	تی از من کت	ابی ب	ه
باب بجشکی ]=پزشکی[ سبک و آسان تا تو را خاص	ه از من یادگ	ار ب	ود و

 گفته‌اند تقلید عالی‌ترین شکلِ تمجید اس		ت و۲دیگر مردمان را فایده بود.«
سبکِ ن	ثر کنش‌نام	ه ادای دی	نی اس	ت ب	ه این پیش	اهنگان پارسی‌نویس	ی. ب	ه

امیدِ آنکه مردمان امروز را نیز از این کتاب فایده بود. 

وانگهی این قض		یهٔ کهن‌گ		رایی در ن		ثرِ کنش‌نام		ه س		ر درازت		ر دارد، و
فق		ط تقلی		دِ خاس		ته از تمجی		د نیس		ت. در طی س		ال‌هایی ک		ه آث		ار م		یزس و
راتبارد را در اقتص	اد و فلس	فه ب	ه زب	ان انگلیس	ی مطالع	ه می‌ک	ردم، افس	وس
می‌خوردم ک	ه عقای	د و افک	ار ایش	ان چن	ان ک	ه بای	د و ش	اید ب	ه فارس	ی نق	ل
نشده‌است. به علاوه، برایم چشمگیر بود ک	ه س	خنان و نک	اتی ک	ه ایش	ان در
آث	ار خ	ود مت	ذکر ش	ده‌اند، ب	ه مع	نی کلم	ه جهان‌ش	مول اس	ت. یع	نی ن	ه تنه	ا
متعل	ق ب	ه فرهن	گ ی	ا جغرافی	ای خاص	ی نیس	ت، بلک	ه مب	انی آن ب	رای ه	ر
ج	امعه‌ای ک	ه متش	کل از انس	ان‌ها باش	د، و از شهرنش	ینی و تم	دن ان	دکی ب	و
برده باشد، یعنی در آن داد و ستد باشد، قابل فهم است؛ چه رس	د ب	ه جامع	هٔ
متم		دن ای		ران آن روز. چه‌بس		ا ب		ا خ		ود می‌‌اندیش		یدم ک		ه اگ		ر جامع		هٔ پوی		ا و
پذیرای سده‌های زرین ایران با این پیکرهٔ دانش نوظهور مواج	ه می‌ش	د، چ	ه
تأثیری از آن می‌پذیرفت؟ برخوردِ دانشمندان با آن چگونه می‌بود؟ از طرفی
دیگر برایم مسلم بود که زبان فارسی در این عهدِ زرین، کاملاً توان		ایی بی		ان
و گنج	ایش این مف	اهیم قرن‌بیس	تمی را دارا ب	ود. پس ارائ	ه و آم	وختن این

 ۱۳۹ابومنصور معمری، ( ۱
 ۱۴اخوینی، ( ۲
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مطالب به مردمان آن عهد، با زب	انی ک	ه ب	رای ایش	ان آش	نا باش	د، صددرص	د
شدنی بود. در نوشتنِ این کتاب هدفم این بوده‌اس	ت، ک	ه ض	منِ بی	انِ مب	انی
اقتصادِ مکتبِ اتریش، پختگی و آمادگیِ زب	انِ فارس	ی س	ده‌های زرین ب	رای

بیان این مفاهیم را هم خاطرنشان کنم. 

از دیرباز، هنگامی ک	ه کتاب‌ه	ای این دو فیلس	وف ب	زرگ را مطالع	ه
می‌کردم، هر گاه با معنایی بلن	د در جمله‌ای زیب	ا برخ	ورد می‌ک	ردم، ب	ه بی	انِ
فارسی این معنی، به گونه‌ای که دور از حشو و اطناب باشد، می‌اندیشیدم، تا
بلکه این لذت معنوی که از خوان	دن متن انگلیس	ی ب	رده‌ام، ب	ه فارس	ی‌زبانان
هم انتقال یابد. و باره	ا در طی این تفنن‌ه	ای زب	انی، ذهنم معط	وف فت	وای
بزرگ علمای ماوراءالنهر می‌شد؛ با این تفصیل که چون نسخه‌ای از تفس		یرِ
بزرگ طبری را به ماوراءالنهر آوردند، منصور نوح سامانی، پادشاه وقت، که
از لطفِ پروردگار عربی‌دان نبود، در خواندن و درک اثر دچار مشکل ش		د.
»و چن		ان خواس		ت ک		ه م		رین را ترجم		ه کن		د ب		ه زب		ان پارس		ی. پس علم		ای
ماوراءالنهر را گ	رد ک	رد و این از ایش	ان فت	وی ک	رد ک	ه روا باش	د ک	ه م	ا این
کتاب را به زبان پارس	ی گ	ردانیم. گفتن	د روا باش	د خوان	دن و نبش	تن تفس	یر

 و ب	ه لط	ف این فت	وای۱قرآن به پارس	ی م	ر آن کس را ک	ه او ت	ازی ندان	د.«
خاسته از عدم جمود فکری این علما بود که نهض	ت ترجم	هٔ ق		رآن و تفس		یر
قرآن به فارسی آغاز شد یا دس	ت‌کم ج	ان گ	رفت. علم	ای اس	لامی س	ده‌های
زرین می‌کوشیدند که قرآن را با نهایت دقت بی آنکه معن	ایی ف	وت ش	ود ب	ه
فارسی ترجمه کنند و از این طریق در غنای زبان فارسی کوشیدند و نیز م		انع
م	رگ بس	یاری از واژگ	ان ن	اب فارس	ی ش	دند. من هم در کوشش	ی ک	ه ب	رای
بیان دقیق نظرات فیلسوفان مکتب اتریش به فارسی می‌کردم، با نویس		ندگانِ

تفسیرهای فارسی و مترجمان قرآن آن عصر همزاد پنداری می‌کردم. 

۵ترجمهٔ تفسیر طبری، ( ۱
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در کنش‌نامهٔ حاضر، گاه خوانندگان با واژه‌ه	ایی برخ	ورد می‌کنن	د ک	ه
صورت ع	ربی آن از ص	ورت فارس	ی برایش	ان آش	ناتر اس	ت. ولی در کت	اب،
ضمن آوردن هر دو صورت کلمه، طرز بیان ب	ه گ	ونه‌ای اس	ت ک	ه گوی	ا کلم	هٔ
بیگان	ه و ناآش	نا در این می	ان کلم	هٔ عربی‌اس	ت، و ن	ه کلم	هٔ فارس	ی. این ام	ر
اتف	اقی نیس	ت. نکته‌ای ک	ه بای	د م	د نظ	ر داش	ت این اس	ت ک	ه آش	نایی قش	رِ
بزرگی از مردمانِ آن عهد با زبانِ عربی، خصوصاً در س	دهٔ چه	ارم هج	ری و
در مناطق شرقی‌تر، کمتر از آشنایی فارسی‌زبانان امروز با زبانِ عربی می‌ب		ود.
بس	یاری از مف	رداتِ ع	ربی ک	ه در زب	انِ ام	روزی فارس	ی عادی‌اس	ت، ب	رای
فارسی‌زبانانِ آن عصر، خصوصاً در نواحی ش	رقی‌تر، غ	ریب می‌نم	ود. چن	ان
که »مؤمنان« و »ایمان آوردن« برای بسیاری از مردمان عبارت‌هایی ناآش	نا
می‌بود و از این روی بیشتر مفسران و مترجم	ان ق	رآن در آن عص	ر واژه‌ه	ای

»گرویدگان« و »گرویدن« را برای بیانِ این دو مفهوم به کار برده‌اند. 

 پس از اینک		ه کلم		هٔتفسیر قرآن پاک،در مثالی دیگر، نویسندهٔ گمنام 
»یتیم« و »بی‌پدر« را به عنوان مترادف کنار هم می‌آورد )»فرمودیم ایش		ان
را تا به جای یتیمان و بی‌پدران نیکوییها کنند و بر ایشان مهرب	ان باش	ند«(،
لازم می‌بیند که چن	د س	طر درب	ارهٔ کلم	هٔ »ی	تیم« توض	یح ده	د:‌ »ان	در لغتِ
عربْ از آدمیانْ یتیم آن بودَ که پ	در ن	دارد وز ج	انورانِ دیگ	ر ی	تیم آن باش	د
ک	ه م	ادر ن	دارد وز پسِ بل	وغ ن	امِ ی	تیمی از وی برخ	یزد« )و چن	دین س	طر

 یا مثلاً پس از اینک	ه ف	رازی از ق	رآن را ک	ه در آن ب	ه۱دیگر ادامه می‌دهد(.
مسلمانان خطاب شده‌است »وءاتوا الزک	وة« چ	نین ترجم	ه می‌کن	د: »بدهی	د

 را نمی‌داند و در توض		یح«زکاتزکات«، حدس می‌زند که خواننده معنی »
می‌افزاید: »زکات دهشِی ]=ص	دقه‌ای[ ‌اس	ت ک	ه ب	ر خواس	ته‌های ]=ام	وال[

 ۲۰ تفسیر قرآن پاک،( ۱
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 ۱شما اسکرد ]=واجب[ کرده‌اند.«

این توض	یحِ کلمه‌ه	ای ع	ربی منحص	ر ب	ه اص	طلاحات دی	نی نیس	ت.
ح		تی عب		اراتِ متع		ارفی چ		ون »ع		ذابِ جهنم« ب		ه »پ		ای‌وه دوژخ« ترجم		ه
شده‌اس		ت؛ و ی		ا کلمه‌ه		ایی چ		ون اختلاف، مب		دع، ح		رص، حس		د، مش		رق،
مغ			رب، و ملت ترجم			ه و توض			یح داده شده‌اس			ت. چن			ان ک			ه در معن			ای
»اختلاف« می‌گوید »میان دو تن ناسازواری بود ک		ه ه		ر یکی از ایش		ان م		ر

 اگر امروز کسی به ج		ای۲یار خود را در آنچه گوید و کند، موافقت نکند.«
ع		ذاب جهنم«، »پ		ای‌وه»»اختلاف«، »ناس		ازواری« بگوی		د ی		ا ب		ه ج		ای 

دوژخ« بگوید، بعید نیست به سره‌نویسی افراطی ی	ا ح	تی عربی‌س	تیزی متهم
شود. 

مس		لماً ب		ا گ		ذر زم		ان و وارد ش		دنِ بیش از پیشِ کلمه‌ه		ای ع		ربی در
فارس		ی، ک		ار ب		ه ج		ایی رس		ید ک		ه معادل‌ه		ای فارس		ی غ		ریب می‌نم		ود، و
کلمه‌های عربی طبیعی و متعارف. و این سیرِ سرازیر شدن کلمه‌ه		ای ع		ربی
در متن‌ه		ای فارس		ی را در طی ق		رن پنجم آش		کارا می‌بی		نیم. در این کت		اب
جانبِ فارسی‌نویسی بیشتر رعایت شده‌است، ضمن اینک		ه از سره‌نویس		ی ن		یز
پرهیز شده‌است. در پرهیز از سره‌نویسی این قولِ شهمردان رازی را پیش رو

 گوی		د: »و از هم		ه طرفه‌ت		ر آنروض		ةالمنجمینداشته‌ام، آنج		ا ک		ه در مقدم		هٔ 
 کنند گویند از بهر آن بدین عبارت نه		ادیم ت		اپارسیاست که چون کتابی به 

آنکس ک		ه ت		ازی ندان		د بی‌به		ره نمان		د پس س		خن‌ها همی گوین		د دری وی		ژهٔ
مطلق که از تازی دش		وارتر اس		ت. و اگ		ر س		خن‌های مت		داول گوی		د دانس		تن

آسان‌تر بود«. پس کوشیده‌ام که روان همشهری خود را آزرده نکنم. 

فرهنگستان، کهنوساختهٔ  از به کاربردنِ مصوباتِ کنش‌نامهدر نوشتن 

 ۲۱ تفسیر قرآن پاک،( ۱
 ۷۲ تفسیر قرآن پاک،( ۲

هفده



سابقهٔ اس		تعمال در ادبی		ات کهن ن		دارد، ج		ز در م	واردی بخص		وص، پره		یز
کرده‌ام. اگر کلمه‌ای از مصوباتِ فرهنگستان به ک	ار ب	رده‌ام، ب	ا آن ب	ه س	ان
اصطلاحی تخصصی برخورد ک		رده‌ام، ک		ه نی		از ب		ه تعری		ف و توض		یح دارد.

بنابراین نیازی نیست که خواننده از ابتدا معنی آن را بداند. 

در این کت		اب کوش		یده‌ام ت		ا ب		ه ج		ای آنک		ه متکلف‌وار مع		انی را ب		ه
فارس		ی ق		دیمی ترجم		ه کنم، از ابت		دا ب		ه این زب		ان بیندیش		م. ه		دف این
نبوده‌است که متنی تولید شود ک		ه بت		وان ب		ه ج		ای مت		نی از این دوره ج		ا زد.
بلکه هدف این بوده‌است که متنی که تولی	د می‌ش	ود، ب	رای خوانن	دهٔ باس	واد
ولی نه دانشمند آن عه		د، قاب		لِ فهم باش		د و چن		دان غ		ریب جل		وه نکن		د، ی		ا
دست‌کم ب		ه ان		دازهٔ ی		ک متن علمی ام		روزی غ		ریب جل		وه نکن		د. از این رو

 اث		ری از فارس		یکنش‌نامهنمی‌خ		واهم و نش		اید ک		ه ادع		ا کنم ک		ه در متن 
دوره‌های بعد نیست. ح		تی در بعض		ی م		وارد ب		ه عم		د روا داش		ته‌ام. مثلاً در
متن‌های قدیم »همگنان« به معنی »همگان« فراوان ب	ه ک		ار می‌رود. ب	ا این
ح		ال در این کت		اب »همگ		ان« نوش		ته‌ام، چ		را ک		ه ب		ه احتم		ال زی		اد گرچ		ه
خوانندهٔ آن زمان با همگنان بیشتر از همگان آشنا بود، مع		نی همگ		ان را هم

در می‌یافت. 

اصولاً باید دانست که زبان فارسی در سده‌های آغ		ازین، علی‌العم		وم،
و س			ده‌های چه			ارم و پنجم هج			ری علی‌الخص			وص، زب			انی یک‌دس			ت
نبوده‌است و نویس		ندگان ه	ر منطق	ه تحت ت	أثیر لهج	هٔ محلی خ	ود بوده‌ان	د.
بنابراین شک نیس		ت ک		ه کنش نام		ه ب		ه دس		ت ه	رکس می‌افت		اد، زب		ان آن را
اندکی غریب می‌یافت. و مسلماً امید است که این اندک میزان غ		رابت م		انعِ

فهمِ مطلب نمی‌شد. 

در نوشتنِ این اثر کتاب‌های ف		راوانی متعل		ق ب		ه س		ده‌های چه		ارم ت		ا

هجده



هفتم هجری، ی		ا ب		ه ق		ول مرح		وم خ		انلری »فارس		ی دورهٔ تک		وین«، از نظ	ر
گذرانده شد که فهرست گزیده‌ای از آنها در پایان کتاب آمده‌است. چنان که
از نگریستن در آن فهرست ب		ر می‌آی		د، بیش		تر آنه		ا متعل		ق ب		ه ق		رن چه		ارم و
پنجم هجری‌اس		ت. در تقلی		د س		بک، علاوه ب		ر مت		ون س		ده‌های چه		ارم و
پنجم، ب		ه مص		نفاتِ افض		ل‌الدین کاش		ی ب		ا آنک		ه متعل		ق ب		ه ق		رنِ شش		م
هجری‌است، نظر داش		ته‌ام. ب		ر اه		لِ فن پوش		یده نیس		ت ک		ه ن		ثرِ فلس		فی باب		ا
افضل از بهترین و سخته‌ترین نمونه‌های نثرِ فلسفی فارسی‌ است. پس بر ه		ر
کس در این عرص		ه ق		دم می‌گ		ذارد، مطالع		هٔ آث		ار منث		ورِ این م		ردِ فرهیخت		ه

 خواجهاخلاق ناصری التفات به کنش‌نامهواجب است. با توجه به موضوع 
 ام		ام فخ		ر رازی ض		روری می‌نم		ود و در متنبحر‌العل		ومنص		یر طوس		ی و 

 به این دو اث	ر ارج	اع داده‌ام. لی		ک در س	بک، از زب		ان ع	ربی‌زدهٔکنش‌نامه
خواجه نصیر اجتناب کرده‌ام. 

امی		دوارم ک		ه این کت		اب م		ورد پس		ند و اس		تفادهٔ آزادگ		ان پارس		ی‌گو و
طالبان علم اقتصاد واقع شود، و ایشان را از خواندن آن دل تن		گ نش		ود ک		ه
به قول ابوعلی: »این علمه	ای پیش		ینگان را خاص	یت آن اس	ت ک	ه آموزن	دهٔ
وی به اول کار نداند که فایده چیست ان		در آنچ		ه همی آم		وزد. پس ب		ه آخ		ر
به‌یکبار بداند و به فایدهٔ آن اندر رسد و به غرض وی. پس باید که خوانن		دهٔ

 ۱این کتاب را دل‌تنگ نشود، به شنیدن چیزهایی که زود فایده را ننماید«.

علیرضا مهذّب 

ونکوور 

 خورشیدی ۱۳۹۹پاییز 

۱۰ منطق دانشنامهٔ علایی،ابن سینا، ( ۱
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دیباچه 
به نامِ دادار یزدانِ دانا و توانا، که مر نوعِ مردم را اندر دامانِ ط\\بیعت
پرورید و اندر اندیشه و گفتار و کردار آزاد داشت. پس گ\\وهرِ خ\\رد را ان\\در
سرشتِ وی نهاد، تا سود از زیان باز داند. و مردم را یله باز گذاشت، ت\\ا ب\\ه

 ناموسِ کارهای جهان بیرون آورد، و از بهرِ صلاحِ خ\\ود،آزمایش،اندیشه و 
دستِ تصرف سوی طبیعت یازد، تا سرانجامِ کارِ وی چه شود. 

پس ایدون گوید نویسندهٔ این نامه، علی رضا مهذب قُص\\رانی ب\\یرونی
رازی، که کارِ آدمی به صلاح نشود، مگر به شناختنِ چیزه\\ا ک\\ه ان\\در جه\\ان
اس\\\ت. یع\\\نی مگ\\\ر ب\\\ه علمِ حکمت، ک\\\ه گفته‌ان\\\د علمِ حکمت ش\\\ناختنِ
چیزهاست چنان که هست. و پارسیِ علمِ حکمت فرزانگی‌اس\ت. و آن خ\ود
دو قسم است: حکمتِ نظری ان\در ش\ناختنِ آنچ\ه وج\ودش ب\ه کنشِ ارادیِ
انسان بازبسته نیست، چون گردش ماه؛ و حکمتِ عملی اندر شناختنِ آنچ\\ه
به کنشِ انسان و تصرفِ آدمی باز بسته‌است، چون فرمانروایی بر مردم\\ان. و
به این کتاب ما اندر کنشِ ارادیِ انسان سخن گوییم، یعنی آن‌جدایی‌فکنن\\ده
میانِ حکمتِ نظری و عملی. پس بدان که کنشهایی را ک\\ه از آدمی خ\\یزد و

آنچه بدان بازبسته‌است، از دیدگاههایِ گوناگون مطالعه توان کردن: 

اینک\\ه ان\\در گذش\\ته چ\\ه کنش\\ی از آدمی\\ان خاسته‌اس\\ت و غ\\ایتِ•
ایشان چه بوده‌است و آن علمِ تاریخ است 

اینکه چرا غ\\ایتِ آدمی فلان اس\\ت و فلان کنش از وی خ\\یزد و•



کنش‌نامه۴

آن علمِ روان‌شناسی‌است 

اینکه چه کنش‌هایی از آدمی باید خاستن و غایت‌هایِ آدمی چه•
باید بودن و آن علمِ اخلاق است 

اینکه کنش‌ه\\ای اندربایس\\ته و کارآم\\د از ب\\رای رس\\یدن ب\\ه فلان•
غایت چیست و آن فناوری‌است 

اینک\\\ه نظ\\\ام کنش\\\گریِ آدمی و تبع\\\اتِ آنک\\\ه آدمی موج\\\ودی•
کنش‌کننده‌است چیست و آن علمِ کنش‌شناسی‌است 

و م\\ا ب\\ه این کت\\اب ان\\در این علمِ بازپس\\ین س\\خن رانیم و اص\\ل‌های
کنشِ انسان را برنهیم و قضیه‌های کنشِ انسانی را با استدلالِ منطقی از این
اصل‌ها پیدا کنیم. پس گوییم این نتیجه‌ها که بیرون آورده‌ایم، ن\\اموسِ کنشِ
انسانی‌است. و اگر اندر آن اصل‌ها ک\\ه به‌ابت\\دا ب\\ر نه\\اده‌ایم، مناقش\\ه نباش\\د،
اندر این نتیجه‌ها هم مناقشه نتواند بود. همچن\\ان ک\\ه ان\\در علمِ هندس\\ه اگ\\ر
اصل‌های موضوع پذیرفته آید، از پذیرفتنِ دیگ\\ر قض\\یه‌های هندس\\ه گزی\\ری
نیست. پس چون نتیجه‌ها از اص\\ل‌ها ب\\یرون آوریم، ان\\در ب\\ابِ کاربستنش\\انِ
اندر تدبیرِ معاش و سیاستِ مُدنُ س\\خن گ\\وییم. و از ب\\ازار س\\خن رانیم و آن

جمله داد و ستد مردمان با یکدگر بودَ. 

و نیز پیدا خواهیم کرد که ان\در مدین\هٔ اح\رار یع\نی ش\هرِ آزادان تجلیِ
ناموسِ کنشِ انسانی به چه سان است. و این شهرِ آزادان جایی‌اس\\ت ک\\ه ه\\ر
کس اندر فراچنگ آوردنِ آنچه خواه\\د، آزادان\\ه توان\\د کوش\\ید، و تع\\اون و
داد و ستد میان اهل شهر یعنی شهروندان بر بنی\\ادِ ح\\ریت یع\\نی آزادی و ن\\ه
عب\\ودیت یع\\نی بن\\دگی نهاده‌اس\\ت. و تع\\دی ب\\ر ج\\ان و خواس\\تهٔ دیگ\\ران

منتفی‌است — خواه از فضیلتِ شهروندان و خواه از بیمِ مکافات. 



۵دیباچه 

و چون از آن بپردازیم، از مداخلتِ فرمانروا اندر داد و س\\تد و تعام\\لِ
آزاد مردمان و ستدن باژ و خراج از ایشان سخن گ\\وییم. پس گ\\وییم ک\\ه این
م\\داخلتِ فرم\\انروا ان\\در کنشِ آزادِ مردم\\ان هم\\اره از مقول\\هٔ بی\\داد اس\\ت و
نیست‌کنندهٔ آزادی بود. و چون دستِ بیداد فرمانروا سوی ک\\ارِ مردم\\ان دراز
شود و آزادیِ ایشان اندر کنشْ محدود گردد یعنی کرانه‌مند گردد، گوییم ک\\ه
بازار اندر قید است، یعنی اندر بند است و یله نیست. پس کاربستِ ن\\اموسِ

کنشِ انسانی را اندر بازارِ در-قید پیدا خواهیم کرد. 

و مر این قضیه‌ها و نتیجه‌ها اندر کنشِ انسانی را بر این نمَط که ما به
این کت\\اب آورده‌ایم، نخس\\تین ب\\ار دو تن از دانای\\انِ فرزان\\هٔ فرنگس\\تان ب\\ه

 و م\\ا ان\\در این کت\\اب ب\\ه راهِ ایش\\ان رفته‌ایم و۱کتاب‌های خود پیدا کرده‌اند
آنچ\\ه ایش\\ان گفته‌ان\\د، گفته‌ایم. و این دو حکیم را یکی ن\\ام ل\\ودویش فُن
میزس است و دیگری را مُری نیوتن راتبارد. و این میزس را بر راتبارد ح\\قِ
استادی بود و راتبارد شارحِ میزس بود و خود نیز اجتهاد کرده‌اس\\ت و بس\\ی

 و ایش\ان این علم۲نکته‌های بدیعِ پرمغز بر گفته‌ه\ای اس\تادش افزوده‌اس\ت.
را پراکسیولوژی خوانده‌اند. پارسی آن: کنش‌شناسی. 

و این کت\\\اب را پیش\\\کش می‌کنم ب\\\ه روانِ ریحان\\\ه دخ\\\ترِ حس\\\ینِ
خ\\وارزمی و هم\\ه کس\\انی ک\\ه خواهن\\دهٔ دانش\\ها و کتاب‌ه\\ا ب\\ه زب\\ان پارس\\ی
بوده‌اند. و این یادگار چنان کردم که اگر مردگانِ هزارساله س\\ر از خ\\اک ب\\ر

ش\\اهنامهٔآرند، سخن اندر یابند. و تا پارسی‌گویان ان\\در این جه\\ان باش\\ند، و 
 بوریحان اندر توانند یافتن، م\\ر این نام\\هتفهیم بوعلی و دانشنامهٔفردوسی و 

را نیز اندر توانند یافتن. و بدان که تا م\\ردم م\\ردم اس\\ت، و آب\\ادانی ک\\ارِ این

;Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economicsدو نموده: ( ۱
Murray N. Rothbard, Man, Economy and State, with Power and Market .

و گفته‌اند مَثلَِ این دو بی شباهت به سقراط و افلاطون نیست. ( ۲
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جهان خواهد، دانشِ کنش که بدین نامه آورده‌ایم، وی را به کار آی\\د و از آن
گزیری نیست. 

پس بدان که بیرون از این دیباچه که اکنون به وی ان\\دریم، بنی\\ادِ این
نامه بر چهار گفتار نهاده‌ایم و به هر گفتار چند جسُتار آورده‌ایم: 

گفتار نخست اندر کنش به گیتی •

گفتار دوم اندر کنش به اجتماع •

گفتار سوم اندر کنش به بازار آزاد •

گفتار چهارم اندر مداخلت به‌زور •



گفتار نخست، اندر کنش به گیتی 

جستار اندر چیستیِ کنش 
 بر دو معنیِ نزدیک به یک\دیگر افت\د. نخس\ت ب\رکُنِشبدان که لفظِ 

هر کار و جنبشی که از جانور یا رسُتنی خیزد، یع\\نی از هرآنچ\\ه وی را نفْس
 گوین\\د. و این مع\\نیِ ع\\امِ کنشفعلیعنی ج\\ان اس\\ت، و م\\ر آن را ب\\ه ت\\ازی 

عملباشد. و دیگر بر آن کردارِ ارادی که از آدمی خیزد و مر آن را ب\\ه ت\\ازی 
گویند. و این مع\نی خ\اصِ کنش باش\د. و ب\ه این نام\ه ان\در، مقص\ودِ م\ا از

 گویند. کردارکنش، این کنشِ مخصوص آدمی‌است که گاه آن را 

پس گوییم کنشِ انسانی، کردارِِ غرضمند آدمی‌است. م\\ردمْ کنش کن\\د
بدین امید ک\\ه ح\\الِ وی پس از کنش ب\\هْ از ح\\الِ وی پیش از کنش گ\\ردد.
یعنی کنش کند تا کام وی بر آید. و این کام یافتن تواند که فراچن\گ آوردن
ی\\ا نزدیک‌ش\\دن ب\\ه چ\\یزی باش\\د خواس\\تنی، ی\\ا دور ک\\ردنِ چ\\یزی باش\\د
نخواس\\تنی. و نیک\\وتر گش\\تنِ ح\\الْ هم\\ه ان\\در اندیش\\هٔ م\\ردم اس\\ت؛ یع\\نی
ذهنی‌است. و چون نیک بنگریم، همی بینیم که هر کردار که ب\\ه هش\\یاری از
آدمی خ\\یزد، ج\\ز این نتوان\\د ب\\ود. هیچ‌کس نتوان\\د هش\\یارانه کنش\\ی کن\\د
بی‌غرض. و حتی اگر عزم کند و دست و پای بیهوده بجنباند که یعنی کاری
می‌کنم یاوه و بی‌غرض، این خود غ\\رضِ وی بُ\\ودَ ک\\ه دس\\ت و پ\\ای بیه\\وده
بجنباند تا اندر پن\\دار خ\ویش گفت\\ارِ م\\ا نادرس\\ت نمای\\د. و هیچ‌کس نتوان\\د
هشیارانه کنش کند بی آنک\ه ک\ام ی\افتن بخواه\د از آن کنش ک\ه کن\د. یع\نی
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ان\\در اندیش\\هٔ کنش‌کنن\\ده، ان\\در آن زم\\ان ک\\ه کنش آغ\\ازد، ح\\الِ وی پس از
کنش به از حالِ وی پیش از کنش خواه\\د ب\\ود. و این به\\تر ب\\ودنِ ح\\ال ب\\ه
ذهن باش\\د و ن\\ه ب\\ه عین؛ چنانک\\ه گف\\تیم. و ح\\تی اگ\\ر م\\ردم ع\\زم کن\\د و
خویشتن به دست خ\\ود س\\ویِ هلاک افکن\\د ی\\ا خویش\\تن را زی\\ان و آس\\یب
رس\\اند، م\\ر آن ح\\الِ پس از آس\\یب را ب\\ر ح\\الِ پیش از آس\\یب، فض\\یلت
داده‌است. پس کنش کرده‌است تا از حال آس\\یب‌نادیده ب\\ه ح\\ال آس\\یب‌دیده
افتد و اندر اندیشهٔ وی این حالِ پسین به از حالِ پیشین بوده‌اس\\ت، ان\\در آن
زم\\ان ک\\ه کنش آغازیده‌اس\\ت )ب\\ه ه\\ر دلیلی(. چ\\ه اگ\\ر نب\\ودی کنش منتفی
بودی. همیدون گوییم آن جنبش‌ها که از آدمی خ\\یزد بی آنک\\ه آدمی را ان\\در
آن عزمی بود، از مقولهٔ کنشِ انسانی بدان معن\\ا ک\\ه گف\تیم نیس\\ت. نم\\ودهٔ آن

تپیدن دل بود و گواریدنِ خوراک اندر شکم. 

نیز بباید دانستن که کنش تنها از شخص آدمی خ\\یزد و ن\\ه از گ\\روه و
اجتماع و امت و چون آن. اینان را از خود اراده‌ای ب\\یرون از ارادهٔ عض\\وها
نیست. و اگر کس\\ی گوی\\د »کنش گ\روه« مقص\\ود ج\\ز کنش\\های عض\\وهای

گروه نشاید بود. 

پس گوییم اندر کنش، علیتّ خود نهفته‌است. چ\\ه، آن کس ک\\ه کنش
کند، جز به این پندار کنش نتواند کردن که این کنش که از وی خ\\یزد ان\\در
بهبودِ حال تأثیر کند ی\\ا ت\\أثیر توان\\د ک\\ه کن\\د. و اگ\\ر علیت ی\\ا پن\\دارِ علیت
نبودی، کنش خود نبودی. اینها که می‌گوییم همه از مقولهٔ ب\دیهیات اس\\ت و

هر کس اندر خویشتن بنگرد آنچه گوییم آسان اندر یابد. 

نیز بدان که اندر کنش مفهومِ زمان و آینده نهفته‌است. کنش جز ان\\در
درازنایِ زمان میسر نبود. و مقصود از کنش تغییرِ وضعیت اندر زمانِ آین\\ده
بودَ. و شاید بودن که این آینده به حال بسی نزدیک بود. و چ\ون مقص\ود از
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کنش تغییرِ وضعیت اندر زمانِ آینده اس\\ت و م\\ردم ب\\ه حکمِ م\\ردم ب\\ودن از
زم\\انِ آین\\ده آگ\\اهیِ ت\\ام ن\\دارد، نتیج\\ه و ت\\أثیرِ کنش مس\\لم نیس\\ت. وانگهی

نتیجهٔ هیچ کنشی هراندازه خوار و هر اندازه نزدیک به حال مسلم نبودَ. 

پس گوییم آدمی محدود است و اندر یک جای و یک زم\\ان بیش از
یک کنش نتواند کردن. لیک خواهش‌های وی بیشمار است. و آدمی کنش
کند تا خواهشی از آنِ وی بر آید. پس اندر هر کنشی، گزینشی نهفته اس\\ت.
یعنی کنش کردن با گزیدن جفت است. پس چون مردم کنش کند، از جمل\\هٔ
خواستنی‌ها یکی را برگزیند و باقی را فرو هلد. پس کنش کردن بی گزیدن و
فرو هشتن ممکن نبود. نموده را چون مردم از بهر خوردن از بس\\تر برخ\\یزد،
خ\\وردن را ب\\ر غن\\ودن، و ه\\ر خواس\\تنیِ دیگ\\ر )ان\\در آن دم ک\\ه کنش از وی
خاسته‌است(‌ بگزیده‌است. اندر آن دم که از جای بر می‌خاست، هم توانستی

که بر نخاستی و به جایِ آن چشم فرو بستی و لختی بیش بخفتی. 

و این نیز آشکار است که چون مردم کنش کند، ان\\در ف\\راچنگ‌آوردن
آن خواهشی کنش کند که از همه خواهش‌ه\ا ض\رورتر ب\ودَ ان\در زم\ان. چ\ه
اگ\ر چ\یز دیگ\ری ض\رورتر ب\ودی، ان\در طلبِ آن چ\یزِ دیگ\ر کنش ک\ردی.
وانگهی جز این صورت نتوان بست. و چ\\ون نی\\ک بنگ\\ری، گزی\\دن ج\\ز ب\\ا
کنش اندر وهم نیاید. و اگر کسی به زب\\ان بگوی\\د ک\\ه فلان را گزی\\دم و ب\\ه
کردار کنشی کند نه ان\\در آن راس\تای، گ\وییم چ\یز دیگ\\ری گزیده‌اس\\ت و ن\ه
آنچه به زبان گفته‌است. پس گزیدن جز به کنش ص\\ورت نپ\\ذیرد و کنش بی

گزیدن ممکن نبود. 

پس نردب\\انی را وهم ت\\وانیم ک\\ردن ک\\ه جمل\\ه خواهش‌ه\\ای آدمی ب\\ر
پایه‌های آن است. هر خواهش که ضرورتر است، ب\\ر پ\\ایه‌ای بلن\\دتر اس\\ت و
آن خواهش که آدمی اندر زمان از برای ب\ر آوردنش کنش کن\د، ب\ر بلن\دترین
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 باز خوانند. و پایه‌ه\\ای ایننردبان ارزش‌هاپایهٔ نردبان است. و مر این را به 
نردبان، خاص\\ه بلن\\دترینِ آنه\\ا، به‌راس\\تی ج\\ز ب\\ه کنش دانس\\ته نیس\\ت. یع\\نی
ایدون نبودَ که کنش‌ها دیگ\\ر و نردب\\ان دیگ\\ر باش\\د. پس ان\\در ه\ر دم آنچ\\ه
آدمی می‌کند گزیدن پایهٔ زبرین است و آنچه فرو می‌هلد همه پایه‌های زی\\رین
است و ترتیبِ پایه‌های این نردبان هر دم چیز دیگ\\ری توان\\د ب\\ود.و آدمی را
از این کنش و گ\\زینش و فروهش\\تن گزی\\ری نیس\\ت. و هیچ دو خ\\واهش ب\\ر

یک پایه نتواند بود مگر آنکه به یک کنش بر آید. 

نم\\ودهٔ این نردب\\ان م\\ر آن کس را ک\\ه گرس\\نه اس\\ت و ب\\ر س\\رِ خ\\وانی
نشسته‌است اندر شکل زی\\ر آوریم ت\\ا خوانن\\دگان را ص\\ورت بس\\تنِ آن آس\\ان

شود: 

خوردن ماهی
خوردن بره

از سر خوان ناخورده برخاستن
خوردن خوک 

...

پس بدان که خواهش‌ه\ا و غایت‌ه\ای انس\ان را ک\ه ب\ر پایه‌ه\\ای این
نردبان است، اندر سنجش، مقدار و نسبت نیست، بلکه تنه\\ا ت\\رتیب اس\\ت.
پس ی\اوه اس\ت اگ\ر کس\ی گوی\د »خ\وردنِ م\اهی را دو ب\ار از خ\وردنِ ب\ره
دوستر دارم و مر خوردنِ بره را سه بار بر گرسنگی فض\یلت دهم و گرس\\نگی
را سه بار از خوردنِ خوک دوستر دارم.« همچنان ک\\ه یاوه‌اس\\ت اگ\\ر گوی\\د

 واح\\د دوس\\ت۹ واحد دوست دارم و خ\\وردنِ ب\\ره را ۱۸»خوردنِ ماهی را 
 واح\د.« لی\ک ی\اوه۱ واح\د و خ\وردن خ\وک را ۳دارم و گرس\نه‌ماندن را 

نیس\\ت اگ\\ر گوی\\د ک\\ه خ\\وردن م\\اهی را از خ\\وردن ب\\ره دوس\\تر دارد. یع\\نی
ترتیب را گوید و بس. 

و همین کس اگر سه روز بوده باشد که هیچ خوراک نخورده باشد و



۱۱گفتار نخست، اندر کنش به گیتی 

آنگاه وی را بر سرِ خوان نشانند نردبانِ خواهش‌هایش ایدون شاید بودن: 

خوردن ماهی
خوردن بره
خوردن خوک 

از سر خوان ناخورده برخاستن
...

پس چون گرسنگی‌اش شدت یافته‌است، خوردن گوشت خ\\وک را ب\\ر
گرسنه ماندن فضیلت دهد. 

جستار اندر اسباب 
پیشتر پیدا کردیم که کنش کردارِ غرض\\مند ش\\خص آدمی‌اس\\ت ب\\ا این
پندار که وضعیت آینده را به از آنِ حال تواند کردن. و اندر هر کنش مفهوم
زمان، علیت و آینده و لاجرم نامسلمی نهفته‌است. نیز پی\\دا ک\\ردیم ک\\ه کنش
بی گزیدن آنچه خواس\\تنی‌تر اس\\ت و فروهش\\تن دیگ\\ر خواس\\تنی‌ها ک\\ه کم\\تر

خواستنی‌است ممکن نیست. 

مقصود از کنش رسیدن به غایت‌هاست. و کنش ک\\ردن بی ان\\در ک\\ار
داشتنِ وسیله یعنی می\\انجی ص\\ورت نپ\\ذیرد. یع\\نی کنش اس\\تفاده از وس\\ایل
برای رس\یدن ب\ه غایت‌هاس\ت. کنش‌شناس\ی از غ\ایتِ آدمی\ان س\خن نران\د.
غایتِ آدمیان برای کنش‌شناسی امرِ واقع است. اینکه غایتِ آدمیان چه بای\\د

بودن بیرون از علم کنش‌شناسی‌است. 

اس\\بابمیانجی‌هایی را که از به\\رِ ب\\رآوردن خواهش‌ه\\ای آدمی‌اس\\ت 
اس\\بابگویند. اسبابی را که خود راس\\ت ب\\ه ک\\ار ب\\رآوردنِ خواهش‌ه\\ا آی\\د 

 گویند. نموده را، چون آدمی گرسنه باشد و ن\\ان خواه\\د ن\\ان اس\\بابِمصرفی
 نیز باز خوانند. اسباب ردهٔ نخستمصرفی‌است. اسبابِ مصرفی را به 
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اس\\باب ردهٔ دوماسبابی را که به کارِ فرآوردنِ اسبابِ ردهٔ نخست آی\د 
خوانند، چون خمیر و تنور. و اسبابی را که به کار فرآوردنِ اس\\بابِ ردهٔ دوم

 خوانن\\د چ\\ون آرد و آب. و همچن\\ان اس\\باب رده‌ه\\ایاسباب رده س\\ومآید، 
بالاتر را باز ت\وان شناس\انیدن. اس\بابی را ک\\ه خ\ود راس\ت ب\\ه ک\ارِ ب\رآوردنِ

 خوانند. اسباب ردهٔ بالاترخواهش نیاید 

پس بدان که مفهومِ اسباب و وس\ایل هم\\ه ان\\در ذهنِ آدمی‌اس\ت و ن\\ه
اندر طبیعت. پس وسیله ب\\ودن وس\\یله ب\\ا کنشِ انس\\انی بازبس\\ته اس\\ت. ان\\در
طبیعت یعنی بیرون از مردم، وسایل نیست بلکه تنها چیزهاست. چون م\\ردم

مر چیزی را از برای رسیدن به غایت‌ها به کار گیرد، آن چیز وسیله گردد. 

( ن\\یز خوانده‌ان\\د،خ\\یر )مف\\رد آن خ\\یراتو پیش\\ینیانِ م\\ا اس\\باب را 
 خوانده‌ان\\د. پسس\\عادتخاصهّ اگر از بهر رسیدن به چیزی باشد که ایشان 
 گفته‌ان\\د و آنخ\\یر مطلقاس\\بابِ ردهٔ نخس\\ت را ک\\ه خ\\ود خواستنی‌اس\\ت 

 یعنی خیری که خیر بودنش۱ خوانده‌اند.خیر به اضافتاسباب ردهٔ بالاتر را 
 لفظیخ\\یراز به\\ر ی\\اری رس\\انیدن ان\\در رس\\یدن ب\\ه خ\\یر مطل\\ق اس\\ت. و 

 گ\\وییم. و ایناس\\بابتازی‌است و پارسی آن نیکی است. و ما اندر این نامه 
 نیز لفظی تازی‌است لی\ک بیش\تر ب\ه ک\\ار م\ا آی\\د ازی\را ک\ه این لف\\ظاسباب
 اندر پارسی بر دو معنی افتد نخست میانجی و آنچه اندربایسته اس\\تاسباب

اس\\بابو دیگر هر کالا که آدمی خواهد. و اندر علم کنش‌شناسی مراد ما از 
هر دوان است. 

چون نیک بنگریم، همی بینیم که اسباب مصرفی بی‌مر و همیشه اندر
دسترس نیست. یعنی تنگی و کمب\\ودگی هس\\ت. هم\\ه چ\\یز را همگ\\ان هم\\ه
وقت نتوانن\\د داش\\تن. پس از ب\\رای دس\\ت ی\\افتن ب\\ه اس\\باب مص\\رفی آدمی

.۸۲ گفته‌است؛ نصیرالدین طوسی، اخلاق ناصریچنان که نصیرالدین طوسی به کتاب ( ۱
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ناگزیر از کنش است. یع\\نی بای\\د ک\\ه اس\\بابِ مص\\رفی را ف\\راز آورد. ای\\دون
نیست که چون اندر خیالش مصور شود، اندر زمان به دست آی\\د. پس آدمی
باید ک\\ه خ\\ود را و آنچ\\ه را پ\\یرامون وی اس\\ت ب\\ه ک\\ار گ\\یرد ت\\ا ب\\ه اس\\باب
مصرفی دست یابد. مر کوشش آدمی و به کار داشتن آنچه پیرامون وی است

 خوانند. یعنی ب\\ه ف\\رآوریفرآوریاز برای به دست آوردن اسباب مصرفی را 
آدمی اسباب ردهٔ بالاتر را، یعنی میانجی‌ها را، به کار همی گیرد تا به اسباب
مصرفی دست یابد. پس اگر ن\\ان همی خواه\\د، خم\\یر و آتش و تن\\ور را ب\\ه
کار گیرد تا نان به کف آرد. وگر خمیر به کف ندارد، آرد و آب را و دیگ\\ر
اسباب را به کار گیرد تا خمیر به کف آورد و سپس خمیر و آتش و تن\\ور را

 کار دارد تا نان به کف آرد. و این سیْرِ رسیدن از اس\\باب ردهٔ ب\\الاتر ب\\هاندر
اس\\باب ردهٔ فروت\\ر و س\\رانجام اس\\باب مص\\رفی، هم نیازمن\\د کوش\\ش آدمی

 گویند. سیر فرآوریاست، و هم نیازمند زمان است و مر آن را 

عامل‌ه\\ایاس\\بابی را ک\\ه ان\\در ک\\ار ف\\رآوردن اس\\باب مص\\رفی ش\\ود 
 خوانن\\د. و ه\\ر م\\نزل از س\\یر ف\\رآوری را ک\\ه اس\\باب ردهٔ فروت\\ر ازف\\رآوری

 خوانند. و چنان که گف\\تیم رفتن ازمرحلهٔ فرآوریاسباب ردهٔ بالاتر فراز آید 
ان\\در ک\\ارهر مرحله به مرحل\\هٔ س\\پس‌تر نیازمن\\د زم\\ان و کوش\\ش آدمی و ن\\یز 

 اسباب ردهٔ بالاتر است. داشتن

و چون اندر نگریم همی‌بینیم ک\\ه اس\\باب ردهٔ ب\\الاتر ی\\ا ان\\در ط\\بیعت
هست چو آب و جایگاهی که تنور کرده‌اند، یا فرآورده باید ش\\د چ\\و خم\\یر.
پس عامل‌ه\\ای ف\\رآوری — ب\\یرون از زم\\ان — س\\ه قس\\م اس\\ت: نخس\\ت
کوشش آدمی، دیگر آنچه اندر طبیعت است، و سدیگر اسباب فرآوری\\ده ک\\ه

 گوین\\د. چ\\ون نیک\\وتر بنگ\\ریم و ب\\ازپس رویم همیاسباب س\\رمایهمر آن را 
بینیم که اس\باب س\\رمایه ن\\یز س\رانجام خ\ود ب\\ه کوش\\ش آدمی و ط\\بیعت ب\\از
گ\\ردد. یع\\نی ب\\یرون از زم\\ان، دو عام\\ل بس\\یط ان\\در ف\\رآوری بیش نیس\\ت:
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کوشش آدمی و طبیعت. 

جستار اندر ارج و پایهٔ اسباب 
پیشتر گفتیم که غایت‌ها و خواهش‌های آدمی بر نردبانِ ذهنی ارزشها
نهاده‌است و اندر هر زمان، کنش از به\\ر ب\\رآوردنِ ض\\رورترینِ خواهش‌ه\\ا از
آدمی خیزد و آن خواهش\\ی اس\\ت ک\\ه ب\\ر ب\\الاترین پای\\هٔ نردب\\ان اس\\ت. و ن\\یز
گفتیم که برآوردنِ خواهش‌ه\\ای آدمی ج\\ز ب\\ه اس\\باب ص\\ورت نپ\\ذیرد. پس
همچنان که غایت‌های آدمی بر نردبانِ ارزشها نهاده‌است، اس\\بابی ک\ه از به\رِ
رسیدن به غایت‌هاست، بر نردبانِ ارزشها نهاده‌است. هر چه غایت پرارجتر،
اسبابی که به کار برآوردن غایت آید پرارج‌تر. پس آن را ک\\ه گرس\\نه اس\\ت و

تشنه نیست قرصی نان پر ارج‌تر از کوزه‌ای آب بود. 

پس ارزشِ اسباب اندر بر آوردنِ غایت‌هاس\\ت. این خ\\ود ان\\در م\\ورد
اسبابِ مصرفی آشکار است. و چون اندر نگ\\ریم، همی بی\\نیم ک\\ه از اس\\بابِ
ردهٔ بالاتر هر آن که به کار فراز آوردنِ اسباب ردهٔ فروتری آید ک\\ه خ\\ود س\\ر
انجام به ک\ار ب\رآوردن خواهش\ی ض\رورتر آی\د، ارجش بیش ب\ود. چن\ان ک\ه
گرسنه‌ای تنها که داد و ستد با دگران نتواند ک\\ردن و از س\\رما ن\\یز ان\\در رنج
نبود — نمودهٔ آن کشتی شکسته‌ای که اندر جزیره‌ای افتاده اس\\ت — ت\\یر و
کمان را بر پوستین فضیلت دهد، چه به تیر و کمان شکار تواند کردن و ب\\ه

واسطهٔ آن گرسنگی را فرو تواند نشانیدن. 

پس همی بی\\نیم ک\\ه ارزی\\ابی اس\\باب از ف\\رود س\\وی بالاس\\ت. یع\\نی
نخست غایت‌هاست که بر نردبان ارزشها است و ب\\ا نظ\\ر ب\\ر غایته\\ا اس\\باب

 و با نظر بر آن، اسباب ردهٔ بالاتر بر پایه‌هایشودمصرفی بر پایه‌های نردبان 
. لی\\ک ان\\در ف\\رآوری، یع\\نی کنش\\هایی ک\\ه از ب\\رای ب\\رآوردنش\\ودنردب\\ان 
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خواهش‌ها و فرازآوردن اسباب مصرفی‌است، سیْر از بالا سوی ف\\رود اس\\ت.
نخست اسباب ردهٔ بالاتر فرازآورده شود و سپس اسباب ردهٔ فروتر چنان ک\ه

پیشتر یاد کردیم. 

و ما به این کتاب، اندر نظام ارزیابی اسباب اندر اجتماع  به تفصیل
بیشتر سخن خواهیم گفت، اندر جستارهای آتی. 

جستار اندر کارآمدی کرانی 
گوییم مردم هر اسبابی را که ب\\ه دس\\ت وی افت\\د، ان\\در ک\\ار ب\\رآوردنِ
ضرورترین خواهشی دارد که به این اسباب بر آید؛ و جز این صورت نبن\\دد.
ازیرا که ضرورت و گ\\زینش ج\ز ب\\ه کنش دانس\\ته نیس\\ت. نم\\ودهٔ آن درویش
گرسنهٔ نازک قبایی به زمستان بود، که اگر ورا قرص\\ی ن\\ان دهیم آن را ان\\در
کار برآوردن ض\\رورترین خواهش\\ی دارد ک\\ه ب\\ه ن\\ان برآی\\د یع\\نی فرونش\\اندن
گرس\\نگی. و اگ\\ر ورا پوس\\تینی دهیم، آن را ان\\در ک\\ار ب\\رآوردن ض\\رورترین
خواهشی دارد که به پوستین برآید یعنی پوشاندن تن خویش و رستن از رنج

سرما. 

اکن\\ون وهم ک\\نیم ک\\ه م\\ر این درویش را دو پوس\\تین دهیم. پوس\\تین
نخست را چنان که گفتیم اندر پوشد تا ض\\رورترین خواهش\\ی را ک\\ه از یکی
پوس\\تین برآی\\د ب\\رآورد یع\\نی رس\\تن از رنج س\\رما. و چ\\ون از ب\\رآوردن این
خ\واهش ب\پردازد، پوس\تین دوم را ان\در ک\ارِ رس\یدن ب\ه غ\ایتی دارد ک\ه ب\ر
پ\\ایه‌ای فروت\\ر از غ\\ایت رس\\تن از رنج سرماس\\ت. نم\\وده را از پوس\\تین دوم
بالشی سازد، تا سر بر بالین آسوده نهد. پس خ\\واهشِ ب\\الینِ ن\\رم ب\\ر پ\\ایه‌ای
فروتر از خواهش رستن از رنج سرما بود، ب\ه نزدی\ک وی. چ\ه، اگ\ر ب\\الاتر

بودی، درویش از پوستین نخست بالش ساختی. 
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ح\\ال اگ\\ر وی را پوس\\تین س\\ومی دهیم، م\\ر آن را ان\\در ک\\ار ب\\رآوردن
خواهشی دارد که پ\\ایه‌اش از آنِ دو خ\\واهش دیگ\\ر یع\\نی رس\\تن از س\\رما و
بالین نرم فروتر اس\\ت. نم\\وده را از آن بس\\تر س\\ازد. و م\\ا ان\\در این نموده‌ه\\ا
چنان وهم کرده‌ایم که این پوستین‌ها یکسانند و ه\\ر ی\\ک ب\\ه ج\\ای دیگ\\ری

 از ی\ک ک\الا ی\ا ی\کهمگنتواند بودن. یع\نی این س\ه پوس\تین س\ه واح\د 
عرض\\هاس\\باب اس\\ت. پس گ\\وییم ب\\ر درویش س\\ه واح\\د همگن از اس\\بابی 

 پوستین سه واحد است. عرضهٔ. و گوییم شده‌است

پس چون بر مردم الف واحد همگن از اسبابی عرضه شود، م\\ردم آن
واحدهای همگن را اندر کار برآوردن الف عدد خواهش ضرور کند که ه\\ر
یک، به یک واح\\د از اس\\باب برآی\\د. و این ال\\ف ع\\دد خ\\واهش، از دیگ\\ر
خواهش‌هایی که به این اسباب بر آید، ضرورتر ب\\ودَ: واح\\دِ نخس\\تِ اس\\باب
اندر ک\ار ب\رآوردن ض\رورترین خواهش\ی ش\\ود ک\\ه ب\ه ی\\ک واح\د از اس\\باب
برآید. و واحد دوم اسباب اندر کارِ برآوردنِ دومین خواهش ضرور ش\\ود ک\\ه

به یک واحد از اسباب برآید و همچنان تا واحد باز پسین. 

پس همی بینیم که هر واحدِ همگن نو از اسبابی  ک\\ه عرض\\ه ش\\ود ب\\ه
نزدیک پذیرنده ارجی کمتر از واحدهای پیشین دارد, چه، ب\\ه ک\\ار ب\\رآوردنِ
خواهشی کمتر ضرور آید. ازیرا که جمله خواهش‌های ضرورتر به واحدهای

پیشین برآورده شده‌است. 

هر آن خواهشی را که با افزودن یک واحد نو از اسبابی برآورده شود
 آن اسباب گویند. یعنی کارآمدی آن اسباب اندر حد و کرانهٔکارآمدی کرانی

عرضهٔ آن. نم\\ودهٔ آن: کارآم\\دی ک\\رانی دو واح\\د پوس\\تین داش\\تن ب\\الین ن\رم
است و کارمدی کرانی سه واحد پوستین داشتن بستر است. پس پیدا ک\\ردیم
ب\\ه بره\\ان ک\\ه کارآم\\دی ک\\رانی واح\\دهای اس\\باب ب\\ا ف\\زونی ی\\افتن واح\دها
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 واحدهای پیشین، خواهش‌های ضرورتر را پیش\\تر ب\\ر آوردهازیرا کهبکاهد. 
اس\\ت — ان\\در آن هنگ\\ام ک\\ه واح\\دهای پس\\ین ب\\ه ک\\ار گرفت\\ه ش\\ود. ‌و این

قضیه‌ای بس مهم اندر کنش‌شناسی‌است. 

حال اگر پوستین نخس\ت را ک\ه درویش اندرپوشیده‌اس\ت از وی ب\از
ستانیم، وی را دو پوستین باز‌ماند. پس این دو پوستین را اندر کار بر آوردن
دو نیاز ضرورتر کند که به پوس\\تین ب\\ر آی\\د و از دیگ\\ر نیازه\\ا ن\\اگزیر چش\\م
پوشد. یعنی پوس\تینی را ان\در پوش\د. نم\وده را، م\ر آن پوس\تین را ک\ه بس\تر
کرده بود. و از پوستین دیگر بالش سازد، همچنان که بود. و چون گفتیم که
واحدهای پوستین همگن است، میان پوستین‌ها فرق نیست و هر یک را ب\\ه
جای دیگری اندر کار می‌توان داشت. پس از سه پوس\\تین، چ\\ه بس\\تر را ب\\از
گیریم و چ\\ه ب\\الش را ب\\ازگیریم و چ\\ه جام\\ه را، دو پوس\\تین درویش را ب\\از
ماند. و از آن دو پوستینِ بازمان\\ده ی\\ک پوس\\تین ان\\در پوش\\یده ش\\ود و ی\\ک
پوس\\تین ب\\الش گ\\ردد. پس اگ\\ر درویش را گوین\\د ک\\ه ی\\ک پوس\\تین از س\\ه
پوستین بازپس ده، درویش از آن خواهشی که کم\\تر ض\\رور ب\\ود دس\\ت ف\\رو

شوید. یعنی از داشتن بستر دست فرو شوید. 

پس به دیگر سخن، کارآمدی کرانی ال\\ف واح\د از اس\\باب، ب\\رآوردن
آن خواهشی بود که چون دست از یک واحد اسباب فرو باید شست، دس\\ت
از وی فرو شسته شود. پس از این نظرگاه، کارآمدی ک\\رانی س\\ه پوس\\تین م\\ر
درویش را داشتن بستر‌است. ازیرا که چون بایدش که دست از یکی پوستین
فرو شوید دست از داشتن بس\\تر ف\\رو ش\\وید. و کارآم\\دی ک\\رانی را از ه\\ر دو
نظرگاه افزودن یا کاستن یک واحد اسباب توان دانستن و از ه\\ر دو نظرگ\\اه

کارآمدی کرانی یکسان است. 

پیشتر گفتیم که غایت‌ها و اسبابِ برآوردن خواهشها جملگی بر یک
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نردبان ارزش است و نه هر اسباب بر نردب\ان خ\ود. پس ش\\اید ب\ودن ک\\ه م\ر
این درویش گرسنهٔ ن\ازک قب\\ا را قرص\ی ن\ان ارجمن\\دتر ک\\ه پوس\\تینی. و ورا
یکی پوس\\تین ارجمن\\دتر از ق\\رص دوم ن\\ان. پس نردب\\ان ارزش اس\\باب ن\\زد

درویش ایدون شاید بودن 

قرص نخست نان
پوستین نخست
پوستین دوم
قرص دوم نان
پوستین سوم

پس کارآمدی کرانی قرصِ نخستِ نان نزدِ درویش بیش از کارآم\\دی
کرانی پوستینِ نخس\\ت اس\\ت. لی\\ک کارآم\\دی ک\\رانی پوس\\تینِ دوم ن\\زدِ وی
بیش از کارآم\\دی ک\\رانی ق\\رصِ دوم ن\\ان اس\\ت. پس چ\\ون بخ\\واهیم این
نعمات یک‌یک از درویش ب\\ازگیریم، نخس\\ت پوس\\تینِ س\\وم را ب\\از ده\\د و
سپس قرصِ دوم نان را و سپس پوستینِ دوم را و پس از آن پوستینِ نخست

را و سرانجام قرص نان را. 

حال اگر این درویش را گویند که یا جمله قرص‌های نان باز پس ده
یا جمله پوستین‌ها را، شاید بودن که جمله پوستین‌ها را ب\\ازپس ده\\د و ن\\ان
را نگاه دارد؛ و هم شاید بودن ک\\ه جمل\\ه قرص‌ه\\ای ن\\ان را ب\از پس ده\د و
پوستین‌ها را نزدِ خود نگاه دارد. و مر این را از نردبان کارآمدی کرانی ی\ک
قرص نان یا یک پوستین نتوان دانستن. و اندر این گزنیش جمله پوستین‌ها
یک واحد از یک اسباب است و جمله قرصهای نان یک واح\\د از اس\\بابی

دیگر. پس نردبان ارزشهای درویش ایدون شاید بودن: 

دو قرص نان
سه پوستین

و همیدون اگر درویش را گویند میان یک قرصی نان و س\\ه پوس\\تین
یکی را برگزین نردبان ارزشهای وی ایدون شاید بودن: 
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سه پوستین
یک قرص نان

جستار اندر ناموس ثمرت و ناموس بازده 
ثمرت به پارسی بار باشد یعنی می\\وه. و مقص\\ود نتیجه‌ای‌اس\\ت ک\\ه از

صَرفِ عامل فرآوری حاصل آید یعنی چه اندازه فرآورده. 

رف ش\\ود، ثم\\رتِ آن پس چ\\ون عامل‌ه\\ای ف\\رآوری ان\\در ک\\اری ص\\َ
 ک\\ار داش\\تنِ ایناندراسبابی‌است از ردهٔ فروتر چنان که گفتیم. یعنی آنچه از 

عامل‌ها فراز خواستیم آوردن. 

اندر فرازآوردنِ هراسبابی چه اسبابِ ردهٔ بالاتر و چه اس\\بابِ مص\رفی
همواره به چند عامل فرآوری نیاز است. و هرگز نشاید ک\\ه تنه\\ا ی\\ک عام\\ل
)و زمان نیز عامل است(ان\\در بایس\\ته ب\\ودَ. چ\\ه اگ\\ر تنه\\ا ی\\ک عام\\ل ان\\در
بایستی، فرآورده خود به خود بی‌درنگ فراچنگ آم\\دی ه\رآن دم ک\\ه عام\\ل

فرآوری بودی. پس عامل خود نتوانستی بودن. پس این باطل است. 

پس درست شد که اندر فرآوری همواره ب\\ه بیش از ی\\ک عام\\ل نی\\از
است و این عامل‌ه\\ا را عامل‌ه\\ای متمم خوانن\\د یع\\نی تمام‌کنن\\دهٔ یک\\دیگر.
پس، نموده را، گوییم عامل الف و عامل ب اندر کار باید ش\\دن ت\\ا ج ف\\راز
آید. پس عامل الف متممِ عام\ل ب اس\\ت و عام\ل ب متممِ عام\\ل ال\ف. و
عامل‌های فرآوری اندر جهانِ بیرون است و آنها را به واحدها ت\\وان ش\\مردن
و پیم\ودن. چن\ان ک\ه کارآم\دی ک\رانی واح\دهای همگن از اس\\باب را، چ\و

پوستین و قرص نان، به جستارهای پیشین پیدا کردیم. 

پس چ\\ون عامل‌ه\\ا را ت\\وان پیم\\ودن،  ش\\اید گفتن ک\\ه دو واح\\د  از
عامل الف و سه واحد از عامل ب یک واحد از ج فراز آورد. 
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نمودهٔ دیگر: آسیابانی را وهم کنیم که وی را خرآسی‌اس\\ت و س\\توری.
و ب\\\ه این نم\\\وده، خ\\\رآس و س\\\تور و جایگ\\\اهی ک\\\ه این خ\\\رآس ان\\\در آن
نهاده‌اس\\ت و کوش\\شِ آس\\یابان و گن\\دمی ک\\ه ان\\در ک\\ار کن\\د، عامل‌ه\\ای
فرآوری‌اند و آردی که حاصل آید فرآورده. و شاید که عامل‌های دیگری هم
ب\\ر ت\\وان ش\\مردن، لی\\ک م\\ر این نم\\ودهٔ م\\ا را همین بس\\نده ب\\ود. همی\\دون،
آسان‌یابیِ نموده را، وهم کنیم که آسیابان را ان\\در گن\\دم هیچ تنگی نیس\\ت و

مشتری بر وی بجوشد. 

پس نم\\وده را، گ\\وییم ک\\ه آس\\یابان ب\\ه ی\\ک خ\\رآس و ی\\ک س\\تور
شبانروزی چهل من گندم آرد کند. پس ثم\\رتِ ان\\در ک\\ار ک\\ردن ی\\ک واح\\د
خرآس و یک واحد ستور به شبانروزی چه\\ل من آرد یع\\نی چه\\ل واح\\د آرد

بود. 

اکنون وهم کنیم که آسیابان ستوری دیگر را نیز اندر کار کند. پس به
دو س\\تور و ی\\ک خ\رآس گن\\دم آرد کن\\د. دو چارپ\\ا س\\نگِ آس\\یا را س\\بک‌تر
گردانند و دیرتر مانده شوند، پس شاید بودن که به دو س\\تور و ی\\ک خ\\رآس
شبانروزی نَ\ودَ واح\\د گن\\دم آرد کن\د. پس ثم\\رت ک\رانی اف\زودنِ س\تورِ دوم
پنجاه من آرد است. پس، از افزودنِ ستورِ نخس\\ت ب\\ه خ\\رآس چه\\ل من آرد
فراز آمد و از افزودن ستور دوم پنج\\اه من. و این دو س\\تور دو واح\\د همگن

از یک اسباب‌اند و میان این دو تفاوت نیست اندر این نموده. 

 عاملی که اندر کار فرآوری شده‌اس\\ت، تقس\\یمِ جمل\\هبازدهِپس گوییم 
ثمرت است )یعنی شمار واحدهای فرآورده( بر شمار واح\\دهای آن عام\\ل.
یعنی میانگین ثمرت کرانی که از ی\\ک عام\\ل حاص\\ل آی\\د، یع\\نی ب\\ه م\\ا ب\\از
گردد. اندر نمودهٔ ما بازدهِ عاملِ ستور ان\\در ف\\رآوری آرد، هنگ\\امی ک\ه ی\\ک
ستور و یک خرآس اندر کار بود چهل من آرد بر هر یک ستور بود. و چ\\ون
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دو ستور شد، بازده نسبت نود بر دو، یعنی چهل و پنج من آرد بر ستور شد. 

اکنون وهم کنیم که آسیابان ستوری س\وم ان\در ک\ار کن\د. پس ب\ه س\ه
ستور و یک خرآس، گندم آرد کند. و این ب\\ار ش\\اید ب\\ودن ک\\ه جمل\\ه ثم\\رت
ص\\د و دو من آرد ب\\ود. یع\\نی ثم\\رت ک\\رانی س\\تور س\\وم تنه\\ا دوازده من آرد
است. ازیرا که از تنگی جای و بستن س\\تور ب\\ه خ\\رآس زحمت ب\\ود و هم از
آن روی ک\\ه س\\رعت گ\\ردش آس\\یا ب\\ه س\\تور را ح\\دی اس\\ت ک\\ه چ\\ون از آن
اندرگذری هر چه پیشتر روی دشوارتر شود. یعنی به سه ستور نتوان آس\\یا را

سه چندان بارِ آن که به یک ستور می‌توان گردانید، گردانید. 

پس بازده نسبتِ جمله ثم\\رت یع\\نی ص\\د و دو من آرد ب\\ود ب\\ر ش\\مار
عامل‌های فرآوری یعنی سه ستور. و این به سی و چه\\ار من آرد ب\\ر س\\تور ب\ر

آید. 

و اگ\\ر وهم ک\\نیم ک\\ه آس\\یابان ب\\ر همین نم\\ط ب\\ر ش\\مار س\\توران همی
 ش\\ودمنفیافزاید از بازده همی بکاهد و کار بدانجا رسد ک\\ه ثم\\رت ک\\رانی 

یعنی نه تنها بر ثمرت نیفزاد که از ثمرت کاسته شود. چنان ک\\ه ش\\اید ب\\ودن
که به چهار ستور چهل من گندم آرد کند یعنی همچن\\د آنچ\\ه ب\\ه ی\\ک س\\تور

 من آرد اس\\ت وکم شص\\ت و دوکردی و اینجا ثمرت ک\\رانی س\\تور چه\\ارم 
سرانجام شاید ب\\ودن ک\\ه ب\\ه پنج س\\تور ی\\ک من آرد هم نتوان\\د ک\\ردن ک\\ه از

 گشتن. نتواندزحام ستوران و تنگی جای آسیا خود 

پس دیدیم که اندر نمودهٔ ما بیشینهٔ ثمرت، به س\\ه س\\تور حاص\\ل آم\\د
یعنی صد و دو من آرد. و بیشینهٔ بازده به دو ستور حاص\ل آم\د و آن چه\ل و
پنج من آرد بر ستور بود. و این حساب را به جدول زیر آورده‌ایم تا ص\\ورت

بستن آن آسانتر بود: 



کنش‌نامه۲۲

بازدهثمرت کرانیجمله ثمرتستور

۱۴۰۴۰۴۰

۲۹۰۵۰۴۵

۳۱۰۲۱۲۳۴

۶۲۱۰کم ۴۴۰

۴۰۰کم ۵۰

و نیز دیدیم که چون همی ب\ر س\توران بیف\زاییم نخس\ت ب\ازده کاس\تی
گیرد و سپس ثم\رت. از دو س\تور ب\ه س\ه س\تور ثم\رت ف\زونی ی\افت لی\ک
بازده کاستی گرفت و از سه ستور به چهار ستور ثمرت هم کاستی یافت و از

صد و دو من آرد به پنجاه من  آرد رسید. 

و این را هیچ جای شگفتی نبود. و نه تنها اندر این نم\\وده باش\\د، ک\\ه
این یکی از ناموس‌ه\\ای کنش اس\\ت؛ و ب\\ه ه\\ر فرآین\\د ف\\رآوری ان\\در جه\\ان

 ب\\از خوانن\\د. پس ن\\اموس ثم\\رت گوی\\دناموس ثمرتراست آید. و آن را به 
که چون اندر فرآوری جمله عاملها را ث\\ابت نگ\\اه داریم، و س\\پس ب\\ر ش\\مار
واحدهای یک عامل همی بیفزاییم، ثمرت هرگز از بیشینه‌ای ان\\در نگ\\ذرد.
چنان ک\\ه ان\\در نم\\ودهٔ م\\ا از ص\\د و دو من آرد ان\\در نگذش\\ت. و بره\\ان این

واح\\دهای ش\\مار اف\\زودنناموس آن است که اگر نه آنستی که ثم\\رت را، ب\\ه 
یک عامل، بیشینه‌ای بودی، به هیچ عامل دیگری اندر فرآوری نیاز نبودی،
مگر ذرهٔ ناچیزی به جایی از جهان. و فرآورده به یک عامل حاصل شدی و
فرآوری به یک عامل خود محال است؛ چنان که گفتیم. و مثلش چنان  بود
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که جمله مایحتاج آرد ایرانشهر را بل آنِ ایرانش\\هر و هن\\د و چین و ت\\وران و
روم تا به روز رستخیز را به یک شبانروز و یک خ\\رآس حاص\\ل توانس\\تیمی
کردن به الفنجیدن و اندر ک\\ار ک\\ردن س\\توران! و چ\\ون نی\\ک بنگ\\ری خ\\ود
چندان گندم نبود که آرد توان کردن و آنچه از به\ر آس\\انی نم\\وده وهم ک\ردیم
که اندر گندم تنگی نیست اینجا خلاف آید و عاقبت ب\\ه گن\\دم تنگی افت\\د و
نیز باید که روی زمین از ستوران پوشیده گ\\ردد و این ن\\یز خ\\ود خلاف ب\\ود
که گفتیم جایگاهی، یعنی پ\\اره زمی\\نی، ک\\ه خ\\رآس ب\\ر آن نهاده‌اس\\ت عام\\ل
فرآوری‌است و گفتیم که مر آن را ثابت نگاه باید داش\\تن و تنه\\ا ب\\ر س\\توران
افزودن و این خود، از ج\\ایی سپس\\تر، بی ف\\راخ ک\\ردنِ جایگ\\اه میس\\ر نب\\ود.‌
پس به هر روی که بنگریم، مح\\ال ب\\ود چ\\ه ان\\در ان\\تزاع ک\\ه ب\\ه بره\\ان پی\\دا

کردیم، چه به نموده‌ها که انداختیم. 

پس پیدا ش\\د ک\\ه چ\\ون جمل\\ه عامل‌ه\\ا را ث\\ابت نگ\\اه داریم، و ان\\در
شمار واحدهای ی\\ک عام\\ل تص\\رف ک\\نیم، ثم\\رت را بیش\\ینه‌ای ب\\ود ک\\ه ب\\ا

 عامل از وی اندر نمی‌ت\\وان گذش\\تن. و ثم\\رتبر شمار واحدهای آنافزودن 
کرانی آن عامل سرانجام کاستی گیرد. و ش\\اید ک\\ه ثم\رت ک\رانی خ\ود منفی
گردد و شاید که سوی صفر گراید؛ چن\\ان ک\\ه ه\\ر ان\\دازه ج\\و پیش س\\توری
ریزی بیش از صد من بار نتواند بردن. و به علم شمار ان\\در ریاض\\یات دانیم
که چون ثم\\رت ک\\رانی کاس\\تی گ\\یرد، ب\\ازده کاس\\تی گ\\یرد و چ\\ون ب\\ر ش\\مار
واحدهای عامل بیفزاییم بازده سرانجام سوی صفر گراید. پس پیدا شد ک\\ه
چون جمله عامل‌ها مگر یک عامل را ثابت نگاه داریم، و بر واح\\دهای آن
یک عامل بیفزاییم، بازده بیشینه گردد و سپس کاستی گیرد و ع\\اقبت ص\\فر

. ناموس بازدهگردد و این است 

و جمل\\ه آنچ\\ه ان\\در اف\\زودنِ س\\توران گف\\تیم، ان\\در دیگ\\ر عامل‌ه\\ای
فرآوری هم توان گفتن. چنان که وهم توان کردن که به یک ستور دو خرآس
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گردانیم یا سه خرآس. و چون بر خرآس‌ها بیفزاییم بدانجا رسیم که ب\\ه ی\\ک
س\\تور نتوانیمش\\ان هیچ گردانی\\دن و ی\\ا از تنگی ج\\ای ان\\در زحمت اف\\تیم و
دیگر خرآس نتوانیم نهادن. و بدان که هیچ ان\\در بایس\\ته نب\\ود ک\\ه تنه\\ا ی\\ک
خرآس یا تنها یک ستور اندر کار داشت و بر دیگری افزود. چنان ک\ه ش\\اید
بودن که دو خرآس به س\\ه س\\تور بگ\\ردانیم و آنگ\\ه ش\\مار خرآس‌ه\\ا را ث\\ابت

نگاه داریم و بر ستوران بیفزاییم. 

پس بدان که نکته‌هایی بس باریک هست اندر فرآوری هر اسبابی که
ارباب پیشه‌ها بدان مشغول‌اند و به اندیشه و آزمایش و تجربت بیرون آورن\\د

که چند واحد از چه عاملی به کار باید داشتن تا بازده بیشینه بود. 

و نیز بدان که گاه افتد که عامل‌های فرآوری را جز ب\\ه نس\\بتی خ\\اص
اندر کار نشاید کردن. پس چون جمله عامل‌های متمم را، جز ی\\ک عام\\ل،
ثابت نگاه داری و بر آن یک عامل همی افزایی، به نخستین افزودن ثم\\رت
صفر گردد یع\\نی تب\\اه ش\\ود. و نم\\ودهٔ آن داروه\ایی ب\\ود ک\\ه پزش\\کان، ان\\در
مداوای بیماران کنند. و افتد که به افزودن یک عامل و ث\\ابت نگ\\اه داش\\تن

عامل‌های متمم، نه تنها معجون اثر نکند، که سم کشُنده گردد. 

و این اندازه که اندر بازده گفتیم بسنده بود. 

جستار اندر زمان 
گفتیم که کنش جز اندر درازن\\ای زم\\ان ص\\ورت نپ\\ذیرد. کنش را بی
زمان اندر نمی‌توان یافتن. پس از ب\\رای ه\\ر کنش س\\ه پ\\اره زم\\ان ب\\از ت\\وان
دانست. نخست زمانِ پیش از آغ\\از کنش، و دیگ\\ر، زم\\انِ ص\\ورت‌پذیرفتن
کنش یعنی از آغاز تا انجامِ کنش و سدیگر زمانِ پس از انجامِ کنش. و این
پارهٔ دوم را یعنی زمانی را ک\\ه طی آن کنش ص\ورت همی‌پ\\ذیرد م\\دت یع\\نی
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درازنای کنش گویند. 

و از برای هر سیْرِ ف\\رآوری، همچن\\ان ک\\ه از ب\\رای ه\\ر کنش، این س\\ه
پاره زمان را وهم توان کرد. و پیشتر گفتیم که سیر فرآوری س\\یر کنش‌ه\\ایی
بودَ ک\\ه طی آن آدمی از اس\\بابِ ردهٔ ب\\الاتر ب\\ه اس\\بابِ ردهٔ فروت\\ر رس\\د. پس

مدتِ سیرِ فرآوری از آغازِ نخستین کنش است تا انجامِ واپسین کنش. 

پس گوییم این سرشتِ مردم است که اگر از چند راه یعنی به کنشهای
گوناگون به غایتِ یکسان تواند رسیدن، و این راهها ج\\ز ان\\در درازن\\ا براب\\ر
باش\\د، م\\ردم آن کنش\\هایی را برگزین\\د ک\\ه وی را زودت\\ر ب\\ه غ\\ایت توان\\د
رس\\انیدن. و این از مقول\\هٔ ب\\دیهیات اس\\ت و ه\\ر کس ان\\در خویش\\تن نگ\\رد
خستو شود که چون چیزی را اکنون خواهد و اندر زمان بندارد پس از برای
داشتنش ناگزیر از کنش باشد، خواهد که هر چه زودتر آن چیز خواس\\تنی را
فرا چنگ آورد. و اگر کسی به زمستان گوید که من یخ به تابستان خ\\واهم،
گفتار ما را باطل نکرده‌است. که یخ به تابستان جدا از یخ به زمستان است.

یعنی اسبابِ مصرفی دیگری‌است گرچه بر هر دو نام یخ افتد. 

این نیز از مقولهٔ بدیهیات است ک\\ه آدمی خواه\\د ک\\ه آن فای\\ده ک\\ه از
اسباب مصرفی‌اش طلب می‌کند پاینده‌تر باشد. پس آدمی اسباب مص\\رفی را

هرچه زودتر خواهد و مدت فایده‌رسانی‌اش را هر چه درازتر. 

جستار اندر تبدیل‌پذیری عامل‌های فرآوری 
گف\\\تیم ک\\\ه ارجِ اس\\\بابِ ردهٔ ب\\\الاتر و عامل‌ه\\\ای ف\\\رآوری ب\\\ه ارج
فرآورده‌ای که این اسباب و عامل‌ها اندر کارِ آن شود باز بس\\ته اس\\ت. چن\\ان
که گفتیم، یکی گرسنه را تیر و کمان ارجمندتر است از خزی. چه ب\\ه ت\\یر و
کمان شکار تواند کردن و چون ورا غایت سیری پر ارج‌تر از غ\\ایت رس\\تن
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از س\\رما ب\\ود، ورا اس\\باب مص\\رفی خ\\وراک پ\\ر ارج‌ت\\ر از اس\\باب مص\\رفی
پوش\\اک ب\\ود. و ت\\یر و کم\\ان ب\\ه ک\\ار ف\\رآوردن خ\وراک آی\\د و خ\\ز ب\\ه ک\ار

فرآوردن پوشاک. پس تیر و کمان ارجمندتر بود. 

پس گوییم که شاید بودن که یکی عامل فرآوری را اندر ک\\ار ف\\رآوردنِ
چند گونه فرآورده توان داشتن. چنان که آب را هم اندر کار ف\\رآوردنِ خم\\یر
و سرانجام ن\\ان ت\\وان داش\\تن و هم ان\\در ک\\ار ف\\رآوردنِ دوغ ت\\وان داش\\تن. و
بسیار اسباب و فرآورده‌های دیگر بود که آب اندر فرآوری آنه\\ا ان\\در بایس\\ته
است. و نیز شاید بودن که یکی عام\\ل ف\\رآوری ب\\ه ک\\ار ف\\رآوردنِ ج\\ز ان\\دک
شمار فرآورده نیاید یع\\نی ویژه‌ت\\ر باش\\د و ش\\اید ب\\ودن — و این را ب\\ه ق\\وت
وهم گوییم — که جز به کارِ فرآوردنِ یک فرآورده نیای\\د، یع\\نی عام\\ل وی\\ژهٔ
مطلق باشد. و نمودهٔ آن — گرچه به راستی ویژهٔ مطلق نبود — گیاه »دندان

 آید که درمان اسهال را س\\ودمندداروییگرگ« است که تنها به کارِ ساختن 
 گویند. یعنی عاملی که آنعاملِ تبدیل‌پذیراست. و عاملی را که ویژه نیست 

را اندر فرآوردنِ اسبابِ گوناگون توان داشت. 

پس گ\\وییم، کارآم\\دی ک\\رانی ی\\ک واح\\د از یکی عام\\ل ف\\رآوری،
 ثمرتِ کرانیی بود که به این یک واحد عامل فراز آید. نم\\ودهٔ آنپرارج‌ترین

وهم کنیم که مردی به یک کوزه آب یک قرص نان توان\د ک\ردن و ی\ا ی\ک
ک\\وزه دوغ توان\\د ک\\ردن ی\\ا پیراه\\نی توان\\د شس\\تن. همی\\دون وهم ک\\نیم ک\\ه
عامل‌های متمم از بهر فرآوردن جمله آنچه گفتیم به اندازهٔ ک\\افی مهیاس\\ت و

هیچ اندر مضیقه نیست. 

پس ثمرت کرانی یک واحد آب، یک قرص نان تواند بودن یا ی\\ک
کوزه دوغ تواند بودن یا یک پیراهن پ\\اکیزه. پس نم\\وده را، وهم ک\\نیم ک\\ه

نردبان ارزشها نزد وی ایدون بود: 
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قرص نخست نان
کوزهٔ نخست دوغ
کوزهٔ دوم دوغ

پیراهن پاکیزه نخست

پس مرد به کوزهٔ نخستِ آب، خویشتن را قرصی نان ف\\راز آورد. و ب\\ه
کوزهٔ دومِ آب، یک کوزه دوغ کند، و کوزهٔ سوم را نیز اندر ک\\ار دوغ کن\\د و
چون از آن بپردازد کوزهٔ چهارم را اندر کار شس\\تن پ\\یراهن کن\\د. و اگ\\ر ورا
چهار کوزه آب بود و یک کوزه از وی باز گ\\یریم، از شس\\تن پ\\یراهن چش\\م
پوشد. یعنی عامل فرآوری را از کارِ فرآوردن کم‌ارج‌ترین ثمرت بیرون کند. 

حال وهم کنیم که مرد را اسهال افتاده‌است. پس خواهد ک\\ه م\\داوای
اسهال کن\\د. پس ی\\ک پیال\\ه داروی اس\\هال ورا بای\\د و ان\\در این ی\\ک پیال\\ه
داروی اسهال یک درمسنگ علف دندان گ\\رگ ص\\رف بای\\د ش\\دن. و ان\\در
این نم\وده ی\ک درمس\نگ عل\ف دن\دان گ\رگ ی\ک واح\د عام\ل ف\رآوری
است. و همچنان نموده را وهم کنیم که جمله عامل‌های متمم — چو روغن
زیتون — مر این مرد را مهیاس\\ت و از این روی هیچ تنگی نیس\\ت. پس ب\\ه
نزدیک وی، کارآمدی کرانی یک درمسنگ دن\\دان گ\\رگ، کارآم\\دی ک\\رانی
ی\\ک پیال\\ه داروی اس\\هال اس\\ت. و ب\\ه هنگ\\ام بیم\\اری ش\\اید ب\\ودن ک\\ه ارج
داروی اس\\هال وی را بیش از ارج ی\\ک ق\\رص  ن\\ان ب\\ود. پس ارج ی\\ک
درمسنگ گیاه دندان گرگ، که بدان داروی اسهال فراز آی\\د، وی را بیش از

. کوزه آب بود که بدان قرص نان فراز آیدارج یک 

و چون اسهال مرد زائل شود کارآم\\دی ک\\رانی گی\\اه دن\\دان گ\\رگ ن\\زد
وی ن\\اچیز گ\\ردد. چ\\ه، کارآم\\دی ک\\رانی ی\\ک پیال\\ه داروی اس\\هال ن\\زد وی
ناچیز گشسته است و علف دندان گرگ ب\\ه هیچ ک\\ار دیگ\\ری ج\\ز ف\\رآوردن
داروی اسهال نیای\\د. پس چ\\ون ارج داروی اس\\هال ن\\اچیز گش\\ته اس\\ت ارج

علف دندان گرگ نیز ناچیز گشته است. 
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و این ناموسی عام اندر ارزیابی عامل‌های ف\\رآوری اس\\ت ک\\ه ه\\ر چ\\ه
عامل ویژه‌تر بود، ارجش به ارج فرآورده بازبسته‌تر بود. چه، آن را اندر ک\\ار
دیگری نمی‌توان داشتن. حال آنکه، نموده را، اگر خوردنِ نان بر مرد ح\\رام
شود، یا جمله آرد گندم وی تباه شود، یا خود گرسنگی‌اش ب\\ه اس\\بابی دیگ\\ر
زائل شود، ارج یک کوزه آب نزد وی به‌ناگ\\اه ن\\اچیز نگ\\ردد. ازی\\را ک\\ه آب
عاملی تبدیل‌پذیر است و مرد تواند که آن را اندر کار ف\\رآوردن فراورده‌ه\\ای

دیگر کند. 

و هیچ عامل فرآوری، تبدیل‌پذیر مطل\\ق نباش\\د یع\\نی ای\\دون نب\\ود ک\\ه
 کار داشت. اندربتوان آن را اندر فرآوردنِ همه اسباب 

و لیک چنان که به جستارهای پیشین گفتیم، کوش\\شِ آدمی ان\\در ه\\ر
سیر فرآوری اندر بایسته است و اگر چه همه کس همه کار را نتوانند کردن،
چون با دیگر عامل‌های فرآوری قیاس کنی، کوشش آدمی از تبدیل‌پذیرترین

عامل‌هاست. 

جستار اندر کوشش و آسایش 
گوییم که کوششْ ب\ه ک\ار داش\\تنِ قوت‌ه\ای تن و روان اس\ت، ف\راهم
آوردنِ اسباب و بر آوردنِ خواهش‌ها را. و چنان ک\\ه پیش\\تر گف\\تیم، کوش\\ش
یکی از عامل‌های فرآوری‌است. و چون مردم به کاری نکوشد یعنی اندر کار
ف\\راز آوردنِ اس\\بابی نباش\\د، گ\وییم ک\ه آس\\اید. پس آن دم ک\ه م\ردم کوش\ش

آغازد، آسایش را فرو هلد. 

و با نظ\\ر ان\در اح\والِ م\ردم دانیم ک\\ه م\ردم آس\\ایش را دوس\\ت دارد.
یعنی آسایش اسبابی مصرفی اس\\ت. و این ب\\ه اس\\تقرا گ\\وییم و ب\\ا نظ\\ر ان\\در
احوالِ آدمیان. چه وهمِ آن محال نبود که مردم آسایش را دوس\\ت ن\\داردی و
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چون موران یا مگس انگ\\بین ت\\ا آنج\\ا ک\\ه رم\\ق داردی ک\\ار کن\\دی بی هیچ
آسایشی مگر نگاه داشتن و تیمارِ تن خویش را از بهر کوشش بیشتر. لی\\ک

دانیم که ایدون نبود. 

پس با نظر اندر ناموس کنش گوییم که مردم چ\\ون ثم\\رتِ کوش\ش را
بر آسایشی که ب\ه هنگ\امِ کوش\ش لاج\رم ف\رو گذاش\ته بای\د ش\د، ب\ر گزین\د،

کوشش آغازد. 

پس گوییم که کوشش و آسایش را چو دیگ\\ر اس\\باب ک\\ه ان\\در جه\\ان
است به واحدها توان پیمودن. چنان که توان گفتن فلان ان\\دازه کوش\\یدن ی\\ا
فلان مدت آسودن. پس گوییم چون کارآمدیِ کرانیِ ثمرتِ کوشش، بیش از
کارآمدیِ کرانیِ آسایشی بودَ که فرو گذاشته باید شد، مردم کوشش آغازد. و
چون مردم اندر کوشش همی ایستد، ثمرتِ کوش\\ش یع\\نی آن اس\\بابی ک\ه ب\\ه
کوشش و دیگر عامل‌ها فراز همی‌آورد فزونی گیرد. با فزونی گرفتنِ ثم\\رت،
کارآم\\دیِ ک\\رانیِ ثم\\رت کاس\\تی گ\\یرد چن\\ان ک\\ه پیش\\تر گف\\تیم ان\\در نم\\ودهٔ
پوستین دادن درویش را. و نیز هر چه مردم بیشتر اندر کوشش ایستد، بیشتر
آسایش را از خویشتن باز گیرد، پس کارآمدیِ کرانیِ واحدهایِ آس\\ایش ک\\ه
باز گرفته همی شود همی فزاید چنان که اندر نم\\ودهٔ ب\\از گ\\رفتنِ پوس\\تین از
درویش گفتیم. پس کارآم\\دیِ ک\\رانیِ ثم\\رت همی کاه\\د و کارآم\\دیِ ک\\رانیِ
آسایش همی فزای\\د. پس س\\ر انج\\ام ک\\ار ب\\دانجا رس\\د ک\\ه کارآم\\دی ک\\رانی
آسایشی که باز گرفته همی شود بیش از کارآمدیِ کرانیِ ثم\\رتی اس\\ت ک\\ه از

کوشش حاصل همی آید؛ و اندر این دم مردم دست از کوشش باز دارد. 

نمودهٔ آن گرسنه‌ای که نان خواهد، تواند که اندر ک\\ارِ ف\\رازآوردنِ ن\\ان
ایستد. و این هنگامی‌است که غایت فرونش\\اندن گرس\\نگی از غ\\ایت آس\\ودن
ارجمندتر است. و چون قرص‌های نان یک به یک فراز آورد )نموده را(‌ و
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گرس\\نگیِ وی زای\\ل ش\\ود، کارآم\\دیِ ک\\رانیِ قرص\\هایِ ن\\ان کاس\\تی گ\\یرد و
سرانجام آسایش را بر فرازآوردنِ یک قرص دیگر نان بر گزیند. پس دس\\ت

از پختنِ نان باز دارد. 

و چون باریک شویم همی بینیم که بس\\یار افت\د ک\ه کوش\شْ تنه\ا ب\از
گرفتنِ آسایش از خویشتن نباشد، ک\\ه آورن\\دهٔ مش\\قت یع\\نی رنج ن\\یز ب\\ود. و
اگر کوشش همراه با رنج بودَ کارآمدی کرانی ثمرت کوشش بای\\د ک\\ه بیش
از کارآم\دی ک\رانی آس\ایشِ بازگرفت\ه و  ن\بردن رنج کوش\یدن ب\ود، ت\ا م\ردم

کوشش آغازد. 

و نیز افتد که کوشش اندر فرازآوردن اسبابی یا رسیدن ب\\ه غ\\ایتی، ن\\ه
تنه\\ا رنج نب\\ود، ک\\ه ل\\ذت هم آورد. چن\\ان ک\\ه روس\\پیی از خفت وخ\\یز ب\\ا
مشتریان لذت هم شاید ب\\ردن. لی\\ک ببای\\د دانس\\تن ک\\ه مقص\\ود از کوش\\ش
فرازآوردن ثمرت آن یعنی اسباب رده‌ای فروتر است،اگر چه شاید ب\\ودن ک\\ه
از کوش\\ش ل\\ذتی هم خ\\یزد. و اگ\\ر کس\\ی تنه\\ا از به\\رِ ل\\ذت و ن\\ه از به\\ر
ف\\رازآوردنِ اس\\بابی فروت\\ر ب\\ه ک\\اری مش\\غول ش\\ود م\\ر آن را کوش\\ش نت\\وان
خواندن، بلکه آن را بازی باید خواندن. و بازی از مقولهٔ آسایش اس\\ت و ن\\ه

از مقولهٔ کوشش. 

جستار اندر انبوسیدن سرمایه 
گفتیم ک\\ه مقص\\ود م\\ردم از کنش رس\\یدن ب\\ه غایت‌هاس\\ت. و این را
زمان و طبیعت و کوشش و اس\\باب س\\رمایه ان\\در بای\\د. و گف\\تیم ک\\ه اس\\بابِ
سرمایه، چون باز پس رویم، سرانجام از طبیعت و کوشش آدمی و البته زمان

فراز آید. 

 گوین\\د آدمی را ان\\درس\\رمایهاسباب سرمایه ک\\ه م\\ر آن را ب\\ه اختص\\ار 
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رسیدن به غایت‌هایش از دو روی یاری تواند رسانیدن. نخست، شاید بودن
که اسباب مصرفی بی اسباب سرمایه خود فرآوریده نتواند شدن و نم\\ودهٔ آن
خمیر یا آرد نان است که بی آن نان خود نتوان کردن. و آرد و خمیر اس\\باب

سرمایه است. 

دوم آنکه شاید بودن که اسباب سرمایه بر ثمرت کرانی کوش\\ش م\\ردم
بیفزاید. یعنی فلان مقدار ثمرت به کوششی کم\\تر ب\\ر آی\\د ی\\ا ب\\ه زم\\ان کم\\تر
برآید. یا به دیگر سخن فلان اندازه کوشش به فلان مدت، ثمرت بیشتر ب\\ار
آورد. و نمودهٔ آن وردنهٔ نانواست، که بی آن کوشش نانوا از به\\ر ف\\راز آوردن
قرصی نان فزونتر بودَ یا ب\\ر رویی دیگ\\ر بی وردن\\ه ب\\ه ی\\ک س\\اعت کوش\\ش

نانی کمتر فراز آورد. 

و چون باریک شویم و اندر اندیشه آوریم که آدمی را اندر این جه\\ان
زمان کرانه‌مند است و عم\\ر وی ان\\در ش\\تاب اس\\ت و کوش\\ش ن\\یز مای\\هٔ رنج

آدمی‌است، ارج این کارکرد اسباب سرمایه بر ما پوشیده نماند. 

پیشتر گف\\تیم ک\\ه چ\\ون آدمی کوش\\ش آغ\\ازد کارآم\\دی ک\\رانی ثم\\رتِ
کوشش را بر کارآمدی آسایش یا بر آوردن دیگ\\ر خواهش‌ه\\ا گزین\\د؛ و این
خود دانسته است. پس گوییم آن دم ک\\ه آدمی ان\\در کوش\\ش ایس\\تاده اس\\ت،
کوش\\شِ وی ی\\ا ان\\در ک\\ارِ ف\\راز آوردنِ اس\\باب مص\\رفی توان\\د ب\\ودن )یع\\نی
واپسین مرحلهٔ فرآوری( یا اندر کار فراز آوردنِ اسباب س\\رمایه. پس لاج\\رم
آن دم که آدمی اندر کار فراز آوردنِ اسباب س\\رمایه ایس\\تاده اس\\ت، ب\\ه ت\\رکِ
مصرف اسباب مصرفی گفته است و همیدون فراز آوردن اسباب مص\\رفی را
ن\\یز ب\\ه آین\\ده انداخت\\ه اس\\ت. و ان\\در اندیش\\هٔ وی ثم\\رت فرج\\امین ک\\ه از
فرازآوردن اسباب سرمایه اندر زمان سپس‌تر حاصل آید ارجمن\دتر از ثم\رتی
است که از فرازآوردن اسباب مصرفی )بی یاری اسباب سرمایه( پدید آید. 
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نمودهٔ آن کشتی شکسته‌ای، مهراسپ نام را، وهم کنیم که به جزیره‌ای
افتاده است. و به این جزیره درختان میوه است که مهراسپ از آنها بر توان\\د
خوردن. پس مهراسپ تواند که آساید، یا تواند که میوه از درخت باز کن\\د،
تا خورد. و این گرد کردن می\\وه را کوش\\ش ان\\در بای\\د. پس چ\\ون مهراس\\ب
کارآمدی کرانی خوردن میوه را بر کارآمدی کرانی آسایش گزین\\د، ان\\در ک\\ار
گرد آوردن میوه شود؛ و این خود دانسته است. پس وهم کنیم ک\\ه مهراس\\پ

. و میوه اسباب مصرفی اس\\ت یع\\نیفراز تواند آوردنبه روز یک دامن میوه 
کالای مصرفی. 

اگر مهراس\\پ خویش\\تن را چوبدس\\تیی س\\ازد، ب\\ه ی\\ک روز پنج دامن
 و اندر این نموده چوبدستی اسباب سرمایه است و بهفراز تواند آوردن.میوه 

یاری آن ثمرت کرانی یک روز کوشش مهراسپ پنج‌چندان گردد و همیدون
وهم کنیم که س\\اختن یکی چوبدس\\تی نیازمن\\د ی\\ک روز کوش\\ش وی باش\\د.
پس مهراسپ تواند که خوردن میوه را ب\\ه ف\ردا افکن\د و ام\\روز را ان\\در ک\ار
ساختن چوبدستی کند. و اگر ایدون کند ب\\ر نردب\\ان ارزش\\های وی پنج دامن

میوه به فردا پر ارجتر است از یک دامن میوه امروز. 

لیک اگر مهراسپ را گرس\\نگی چن\\دان فروگرفت\\ه باش\\د ک\\ه خ\\وردن
میوه را نتواند که به فردا افکند، شاید بودن که امروز را بی چوبدس\\تی می\\وه
از درخت باز کند، و لختی خورد و لختی از برای فردا ان\\دوزد و ف\\ردا ان\\در
کار ساختن چوبدستی شود. و هم شاید بودن که ط\ریقی دیگ\ر پیش گ\یرد و
نموده را، همه میوه‌ها را ک\\ه ام\\روز گ\\رد آورده اس\\ت خ\\ورد و ف\\ردا را روزه

دارد و چوبدستی فراز آورد. 

هر طریق که پیش گیرد، اندر آن دم که اندر ساختن چوبدستی ایستاده
است، مصرف اسباب مصرفی را از خویشتن باز گرفته است به امید ثم\\رتی
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ان\\دوختناندر آینده که اندر حال میسر نبود. باز گرفتن مص\\رف ام\\روزی را 
 خوانن\\د.مایه‌س\\تانیگویند. و ایستادن اندر کار فراز آوردن اسباب سرمایه را 

و مایه ستانی بی اندوختن نتواند بودن. 

پس بباید دانستن که عمر هیچ اسبابِ سرمایه ج\\اودان نیس\\ت. ی\\ا ب\\ه
یک بار اندر کار فراز آوردن اسباب مصرفی بشود، چو خمیر ک\\ه ن\\ان گ\\ردد
و آن خمیر که نان گشت، دیگر خمیر نیست. یا به تفاریق اندر کارِ ف\\رآوری
بشود، یعنی اندک اندک بشود، چو وردنه که به مالیدن خمیر و کار فرس\\وده
شود. و اگر وردنهٔ نانوا، پس از مالیدن خمیرِ هزار قرص نان چن\\ان فرس\\وده
گردد که از کار بشود، توان گفتن که اندر مالیدن خمیر هر قرصِ نان، ه\\زار
یکِ ورنده بشود. و اگر نانوا خواهد که همچن\\ان از این اس\\باب س\\رمایه ب\\ر

 اس\\باب س\رمایه دارد. و چ\ون کوش\شم\رمتخورد باید که کوشش را اندر 
اندر مرمت دارد، مصرف کنونی را از خویشتن باز گرفته اس\\ت؛ یع\\نی ان\\در
ان\\دوختن ایس\\تاده اس\\ت. و م\\رمت اس\\باب س\\رمایه هم از مقول\\هٔ مایه‌س\\تانی
است. و اگر نانوا اندر مرمت اسباب سرمایه نکوشد، عاقبت سرمایه از میان

 گویند. مایه سوزیرود و این را 

و شاید بودن که مای\\ه س\\وزی خاس\\ته از گ\\ردش ارج و پای\\هٔ غایت‌ه\\ا
باشد. چنان که هیچ اندازه ثمرت به فردا پرارج‌تر از مصرف ام\\روز نب\\ود. و
نمودهٔ آن کسی‌است که مرگ خویشتن را بس\\یار نزدی\\ک بین\\د و وی را امی\\د

 که وی را )اگر زن و فرزندان نبوند یا حتی اگرپس شاید بودنفردا نیست. 
بوند(  پروای فردا نبود و اگر جمله سرمایهٔ وی از بهر مصرف امروز ب\\ر ب\\اد

شود، وی را باک نباشد. 
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جستار اندر قسم‌های کنش میان کسان 
گوییم کنش یا به‌تنها بود یا میان چند کس بود. کنش به‌تنه\\ا آن ب\\ود
که اندر جستارهای پیشین یاد کردیم و آن کنشِ کسی بود که ب\\ا دگ\\ران داد

و ستد نکند. چون مهراسپ که به جزیره‌ای افتاده بود، به‌تنها. 

داد و گوین\\د و پارس\\ی آن مع\\املتپس گوییم کنش میان دو کس را 
 است. و آن بر دو قسم تواند بود: ی\\ا کنش متع\\دی ب\\ود — یع\\نی کنشستد

 ب\\ود، پس کنش متع\\دی یع\\نی کنشفاگذشتن به پارسی تعدیتعدی‌کننده و 
داد و س\\تد اختی\\اریفاگذرنده — و یا کنش نافاگذرنده بود و م\\ر آن را ب\\ه 

 باز خوانند. داد و ستد خواستییعنی 

داد و ستد فاگذرنده میان دو کس آن بود که یکی سود خ\\ود را ان\\در
زیان دیگری جوید، به زور یا زلیفن یا به حیلت و شبروی و جز آن. 

اگر کنش فاگذرنده به زور بود، دانس\\ته ش\\ود ک\\ه از س\\وی زور‌بینن\\ده
مقاومتی صورت پذیرفته است، یعنی زوربیننده ایستادگی کرده‌اس\\ت و ب\\دین
ایستادگی به کار داشتن زور را از سوی زور کننده واجب داش\\ته اس\\ت و این
کنش را نام جنگ بود. و شاید بودن که زور کننده بر زور بیننده خود پ\\یروز
نتواند شدن. پس آنگاه میان ایشان آشتی رود و شاید بودن که آش\\تی تنه\\ا از

برای آن بود که اسباب جنگ دو باره را فراز آورند. 
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و اما چون زورکننده اندر جنگ پیروز ش\\ود ی\\ا آنک\\ه زلیفن وی ان\\در
زوربیننده بگیرد و جنگ خود صورت نپذیرد و یا آنکه س\\تم‌کننده ب\\ه حیلت
و شبروی کار کند تا خود ستمدیده را از این ستم خبر نباشد یکی ی\\ا بیش\\تر

از این سه معاملت میان ایشان رود: 

نخس\\ت کش\\تن ی\\ا زدن، دوم اس\\تدن و غارتی\\دن و دزدی\\دن، س\\وم ب\\ه
بندگی گرفتن. 

و اما کشتنْ کنش به یک‌بار بود. چون کشته، کشته ش\\ود می\\ان وی و
کشنده پس از آن معاملت یا کنشی نرود. 

و اما غارتیدن و دزدیدن آن بود که کنن\\دهٔ کنشِ فاگذرن\\ده خواس\\ته‌ها
را به ستم از ستم‌بیننده ستاند و آنگاه ستم‌دیده را به حال خویش باز گ\\ذارد

 ب\\ر مردم\\انبادیه‌نش\\ینانو باز جای خویش شود. چنان که به روزگار پیشین 
شهرها تاختن آوردندی و چون خواس\\ته‌ها برگرفتن\\دی ب\\ازِ بیاب\\ان  ش\\دندی.
نمودهٔ دیگر آن رهزنان که به کاروانها زنند. یا شبروان که به سراهای مردمان

شوند و خواسته‌های ایشان بدزدند. 

و به بندگی گرفتن آن بود که کس را غلام یا کن\\یز خ\\ود کن\\د. و چ\\ون
ای\\دون ش\\ود، بن\\ده، م\\ر خداون\\دگار را اس\\باب س\\رمایه اس\\ت، همچن\\ان ک\\ه

 را اس\\\\باب س\\\\رمایه‌اند. و آن کس ک\\\\ه بن\\\\دهٔخداون\\\\دگارس\\\\توران م\\\\ر 
خداوندی‌اس\\ت از بیم درش\\تی دی\\دن ان\\در خ\\دمت خداون\\دگارش ایس\\تاده
است. و هر دم تواند که سر پیچد و آنگاه میان وی و خداون\\دگارش جن\\گ
رود و اگ\\ر ب\\ا وی )و یاری‌کنن\\دگان وی ک\\ه ش\\اید ب\\ودن خلقی انب\\وه بون\\د(

برآید، یا بگریزد، آزاد گردد. 

این اندازه که اندر داد و س\\تد فاگذرن\\ده ب\\دین جس\\تار گف\\تیم بس\\نده
بود. و اندر بقیت جستارهای این گفتار از داد و ستد خواستی س\\خن رانیم.
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و به گفتار چهارم دگر باره از کنش فاگذرنده سخن رانیم. 

جستار اندر داد و ستد خواستی 
پس گ\\وییم داد و س\\تد خواس\\تی آن باش\\د ک\\ه دو کس ان\\در مع\\املت
ایستند، بی آنکه زور یا بیم درشتی اندر میان بود. یع\\نی ه\\ر دو ب\\ه خواس\\ت
خویشتن اندر داد و س\تد ایس\تند. و ان\در بقیت این گفت\ار، هرگ\اه س\خن از

داد و ستد رانیم مقصود داد و ستد خواستی میان دو کس بود. 

و چون دو تن اندر داد و ستد ایستند، چنان که از لفظ داد و س\\تد ب\\ر
آید، هر یک چیزی بدهد و چیزی بس\تاند. و چ\ون ای\دون ش\ود، از ن\اموس
کنش که به جستارهای پیشین یاد ک\\ردیم، دانس\\ته ش\\ود ک\\ه ب\\ه نزدی\\کِ ه\\ر
یک، ارج آنچه دهد کمتر از ارج چیزی است ک\\ه س\\تاند. چ\\ه، اگ\\ر ای\\دون

نبودی داد و ستد خود صورت نبستی. 

پس اگر باغبانی و نانوایی داد و ستد کنند و باغبان سبدی میوه ده\\د
و قرصی نان س\\تاند و ن\\انوا قرص\\ی ن\\ان ده\\د و س\\بدی می\\وه س\\تاند، نردب\\ان

ارزشهای ایشان پیش از کنش ایدون بود: 

نردبان ارزشهای نانوا          نردبان ارزشهای باغبان
---------------------          --------------------

)سبد میوه(                    )قرص نان(
قرص نان                       سبد میوه

 اس\ت آن اس\\باب مص\رفی)(و اندر جدول بالا آنچه می\ان دو کم\ان 
بود که ایشان به آغاز کار به کف ندارن\\د. پس از داد و س\\تد ب\\ه ک\\ف آرن\\د.
پس پیدا ش\\د ک\\ه ه\\ر کس ک\\ه داد و س\\تد کن\\د ب\\ه داد و س\\تد خ\\ود چ\\یزی
پرارج‌تر به کف آرد و چ\\یزی کم ارج‌ت\\ر از ک\ف بده\د. و این ن\\اموس داد و
س\\تد خواس\\تی اس\\ت ک\\ه چ\\ون می\\ان دو تن ص\\ورت پ\\ذیرد ه\\ر دو کس را
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منفعت ب\\ود و منفعت یکی زی\\ان دیگ\\ری نیس\\ت. و اگ\\ر ای\\دون نب\\ود می\\ان
ایشان داد و ستد خواستی صورت نبندد. 

پس توان گفتن که کارآم\\دی ک\رانی آن س\\بد می\\وه ک\\ه ن\\انوا س\\تاند ب\\ه
نزدیک وی بیشتر از کارآمدی کرانی قرص نانی است ک\\ه ده\\د. و کارآم\\دی
کرانی قرص نانی که باغبان ستاند، به نزدیک وی بیشتر از کارآم\\دی ک\\رانی

سبد میوه‌ای است که دهد. 

و چون به دیدهٔ کارآم\\دی ک\\رانی ان\\در کالاه\\ای داده و س\\تده بنگ\\ریم
همی بینیم ک\\ه ت\ا ب\\دانجا ک\ه کارآم\\دی ک\رانی ی\\ک واح\د ک\الای س\\تده ب\ه
نزدیک داد و ستدکننده بیش\\تر از کارآم\\دی ک\\رانی ی\\ک واح\\د ک\\الای داده
بود، وی به داد و ستد راغب بود. و ت\ا ب\دانجا ک\ه ه\ر دو تن ب\ه داد و س\تد
راغب باش\\ند می\\ان ایش\\ان داد و س\\تد ص\\ورت پ\\ذیرد. از ن\\اموس کارآم\\دی
کرانی دانسته است که کارآمدی کرانی هر یک واحد نو از ک\\الایی ک\\ه داد و
ستد کننده بدهد، از کارآمدی کرانی واحدهایی که پیش\\تر داده‌اس\\ت، بیش\\تر
اس\\ت. و کارآم\\دی ک\\رانی ه\\ر واح\\دی ن\\و ک\\ه از ک\\الای س\\تده بس\\تاند، از
کارآمدی کرانی هر یک از واحدهایی که پیشتر ستده اس\\ت، کم\\تر اس\\ت؛ و
این ناموس کارآمدی ک\\رانی اس\\ت و آن را ب\\ه جس\\تارهای پیش ان\\در نم\\ودهٔ

درویش و پوستین آوردیم. 

پس شاید بودن که نردب\\ان ارزش\های ن\\انوا و آنِ باغب\\ان ب\\ه آغ\\از ک\\ار
ایدون بود: 

نردبان ارزشهای نانوا        نردبان ارزشهای باغبان
-------------------           -----------------

)سبد نخست میوه(             )قرص نخست نان(
)سبد دوم میوه(              )قرص دوم نان(
)سبد سوم میوه(              سبد نخست میوه
قرص نخست نان                سبد دوم میوه
قرص دوم نان                 سبد سوم میوه 
قرص سوم نان                 )قرص سوم نان(
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ان\\در این نم\\وده باغب\\ان را س\\ه س\\بدِ همگن می\\وه اس\\ت. و می\\ان این
سبدها فرقی نیست. و نانوا را سه قرص همگن نان است و میان این قرص\\ها
فرقی نیست. پس همی بینیم که کارآمدی ک\\رانی ق\\رص نخس\\ت ن\\ان ب\\ه ن\\زد
باغبان بیش از کارآمدی کرانی سبد سوم )یا دوم یا نخست( می\\وه اس\\ت. و
به نزدیک نانوا کارآمدی کرانی سبد نخس\\ت می\\وه بیش از کارآم\\دی ک\\رانی
قرص سوم )یا دوم یا نخست( نان است. پس باغبان یک سبد می\\وه بده\\د
و آن سبد سوم میوه است که کارآمدی کرانی آن کمترین است و ی\\ک ق\\رص
نان بستاند. و همیدون نانوا قرص سوم نان را که کارآمدی کرانی اش کمین\\ه
است بدهد و سبد سوم میوهٔ باغبان را بستاند. و سبد سوم میوه که باغب\\ان را

بود اکنون سبد نخست میوه به نزدیک نانوا است: 

نردبان ارزشهای نانوا        نردبان ارزشهای باغبان
---------------------        --------------------

سبد نخست میوه               قرص نخست نان
)سبد دوم میوه(              )قرص دوم نان(
)سبد سوم میوه(              سبد نخست میوه
قرص نخست نان                سبد دوم میوه

قرص دوم نان                 )سبد سوم میوه( 
)قرص سوم نان(               )قرص سوم نان(

و از ناموس کارآمدی کرانی دانیم که کارآم\\دی ک\\رانی ق\\رص دوم ن\\ان
کم\\تر از کارآم\\دی ک\\رانی ق\\رص نخس\\ت ن\\ان ب\\ه ن\\زد باغب\\ان اس\\ت. لی\\ک
همچنان کارآمدی کرانی قرص دوم نان به نزدیکِ باغبان بیش از کارآم\\دی
کرانی سبد دوم میوه به نزدیک وی است. و همی\\دون کارآم\\دی ک\\رانی س\\بد
دوم میوه ب\ه ن\زد ن\انوا بیش از کارآم\دی ک\رانی ق\رص دوم ن\ان ب\ه ن\زد وی
است. پس باغبان سبد دوم میوه را بدهد و قرص دوم نان را بستاند. و ن\\انوا

سبد دوم میوه را ستاند و قرص دوم نان را بدهد:
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نردبان ارزشهای نانوا         نردبان ارزشهای باغبان
----------------------         --------------------

سبد نخست میوه                قرص نخست نان
سبد دوم میوه                 قرص دوم نان

)سبد سوم میوه(               سبد نخست میوه
قرص نخست نان                 )سبد دوم میوه(

)قرص دوم نان(                )سبد سوم میوه( 
)قرص سوم نان(                )قرص سوم نان(

حال باغبان را دو قرص نان است و یک سبد میوه. و نانوا را دو سبد
میوه است و یک ق\\رص ن\\ان. از ن\\اموس کارآم\\دی ک\\رانی دانس\\ته اس\\ت ک\\ه
کارآمدی کرانی قرص سوم نان کمتر از کارآمدی کرانی هر یک از دو ق\\رص
کنونی نان ب\\ه ن\\زد باغب\\ان اس\\ت و ن\\یز از ن\\اموس کارآم\\دی ک\\رانی دانیم ک\\ه
کارآمدی کرانی یک سبد میوهٔ بازمانده بیش از کارآمدی کرانی ه\\ر ی\\ک از
دو سبد میوهٔ داده شده است. حال با نظر اندر نردبان ارزشهای باغب\\ان همی
بینیم که کارآم\دی ک\رانی تنه\ا س\بد بازمان\دهٔ می\وه بیش از کارآم\دی ک\رانی

قرص سوم نان است. پس باغبان را دیگر رغبت داد و ستد نباشد. 

لیک به نزدیک نانوا کارآمدی کرانی تنه\\ا ق\\رص بازمان\\دهٔ ن\\ان یع\\نی
قرص نخست نان کمتر از کارآمدی کرانی سبد سوم میوه است. پس ن\\انوا را
همچنان رغبت داد و س\\تد باش\\د. لی\\ک چ\\ون باغب\\ان ب\\ه داد و س\\تد راغب

نیست میان ایشان داد و ستد خواستی صورت نپذیرد. 

با نظر اندر سرشت داد و ستد دانسته شود که چون داد و ستد کالاه\\ا
میسر شود، ارج هر واحد کالا به نزدی\ک دارن\دهٔ آن از دو روی توان\د ب\ود.

 آن یع\\نی ارجش از ب\\رای داد وارج تب\\دیلینخس\\ت ارج مص\\رفی آن و دوم 
ستد. و هر گاه ارج تبدیلی یک واح\\د ک\\الا ب\\ه ن\\زد دارن\\دهٔ آن بیش از ارج

مصرفی آن بود، مر آن را به‌داد و ستد به چیزی پرارج‌تر بدل گرداند. 
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پس چون داد و ستد میسر گردد، فرآورندگان نه تنه\\ا از به\\ر مص\\رفِ
خود، که از بهر داد و ستد، فراورده‌ها را فراز آورند. چنان که نانوا نه تنها از
بهر خویشتن نان پزد. بلکه بیش از آنچه خود مصرف کن\\د ن\\ان ف\\راز آورد و
به داد و ستد این نان را به چیزی که به نزد وی پرارج‌ت\\ر اس\\ت ب\\دل کن\\د. و

 است یع\\نی از به\\رفر آوریده از بهر بازاراندر این حال گوییم که نانوا نان را 
آنکه نان بدهد و چیزی دیگر بستاند. 

جستار اندر تقسیم کار و همکاری 
گوییم داد و ستد با دو کالای متفاوت صورت پ\\ذیرد. چ\\ه، اگ\\ر ه\\ر
دو کالا یکسان بودندی به داد و ستد نیاز نب\ودی. و چ\ون داد و س\تد ب\ا دو
کالای متفاوت بود یعنی دهنده و ستاننده هر یک چ\\یزی دارد ک\\ه دیگ\\ری

ندارد؛ یا اینکه بیشتر یا کمتر از یک چیز دارد. 

و از این دانسته‌است که همگان اندر همه چیز یکسان نیس\\تند. چن\\ان
که یکی را چیزی است که دیگری را نیست و آن دیگری را چیزی است که
مر آن کس نخست را نیست. و خود روی زمین اندر همه جا یکسان نیس\\ت
از سرما و گرما و تری و خش\\کی و ج\\ز آن. و نعمت‌ه\\ای آفری\\دگار پراکن\\ده
است و گوناگون و نم\ودهٔ آن کان‌ه\\ا و بیش\\ه‌ها و مرغزارهاس\ت ک\\ه ب\ر زمین
پراکنده است. و هم خود دانسته است که مردمان اندر ت\\وان و همت و ع\\زم
گوناگون‌اند و از نعمت‌های جسمانی و نفسانی هر یک را بهره‌ای اس\\ت ن\\ه

چون آنِ دیگران. 

و چون داد و ستد با دیگران میسر گردد، ن\\ه ه\\رکس بای\\د ک\\ه جمل\\ه
اسباب مصرفی را خود فرازآورد. پس ه\\ر کس توان\\د ک\\ه ع\\زم و ب\\ر اث\\ر آن
کوشش خود را اندر کاری دارد که بیشترین ثمرت را به ب\\ار آورد چن\\ان ک\\ه
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مناسب حال و جای و توان و خوی اوست و آنگ\\اه دس\\ترنج خویش\\تن را ب\\ا
 گوین\\د. و ک\\ارتقس\\یمدسترنج یا خ\\دمت دیگ\\ران داد و س\\تد کن\\د و این را 

ایدون است که جمله کارها و پیشه‌ها اندر اجتماع پدید آید و تم\\دن انس\\انی
راه کمال گیرد و رف\\اه اه\\ل اجتم\\اع ف\\زونی. و هرچ\\ه نی\\از اه\\ل اجتم\\اع ب\\ه
همنوع\\ان خ\\ود ژرف‌ت\\ر و گس\\ترده‌تر ب\\ود. یع\\نی هرچ\\ه تقس\\یم ک\\ار ان\\در

اجتماعی بیشتر بود، پایهٔ تمدن آن اجتماع بلندتر بود. 

و از این روی اس\\ت ک\\ه ان\در اجتماع‌ه\\ایی ک\ه ب\\ه منزل‌ه\\ای آغ\\ازین
ج\\ادهٔ تمدن‌ان\\د، نم\\ودهٔ آن اجتماع‌ه\\ای خیمه‌نش\\ینان گله‌دار، ی\\ک کس هم
شبانی کند و هم قصابی و هم خوالیگری و هم‌دامپزشکی، چنان که ف\\زون از
چهار پنج صنف از اهل اجتماع بر نت\\وان ش\\مردن. و لی\\ک ب\\ه ش\\هر ک\\ه ب\\ه
پ\\ایه‌ای برت\\ر از تم\\دن اس\\ت، قص\\اب و خ\\والیگر و بیط\\ار ه\\ر ی\\ک ص\\نفی
جداگان\\ه اس\\ت و بس\\یار پیش\\ه‌ها ان\\در شهرهاس\\ت ک\\ه خ\\ود ان\\در اندیش\\هٔ

خرگاهیان نیاید. 

و این نیز سرشت آدمی‌است که چون اندر پیشه‌ای ویژه‌کار ش\\ود یع\\نی
بیشتر همت و کوش\\ش خ\\ویش را ان\\در آن پیش\\ه دارد، اندک‌ان\\دک ان\\در آن
پیشه مهارت یابد و فرآورن\\دگی وی ف\\زونی گ\\یرد، یع\\نی ب\\ه کوش\\ش یکس\\ان
ثمرت بیش\\تر یاب\\د. پس ب\\ه فرج\\ام چ\ون بنگ\\ری همی بی\\نی ک\\ه همگ\\ان ب\\ه
اجتماع کمتر بکوشند و بیشتر بیابند. و این فراوانی و رفاه بیشتر میسر نشود

مگر به تقسیم کار و داد و ستد. 

و ام\\ا فزونی‌ی\\افتن ثم\\رت ک\\رانی کوش\\ش آدمی ان\\در اجتم\\اع تنه\\ا از
 گ\\اه از همک\\اری اس\\ت. و مقص\\ود از همک\\اری آنکهتقس\\یم ک\\ار نیس\\ت، 

است که دو یا چند تن یکدیگر را ان\\در ک\\اری ی\\اری کنن\\د، و ثم\\رت ک\\رانی
کوشش توامان ایشان بیش از مجموع ثمرت ک\\رانی کوش\\ش‌های ایش\\ان ب\\ه



۴۳گفتار دوم، اندر کنش به اجتماع 

تنها بود. چنان که دو تن هیچ یک به تنهایی نتوانند که الواری را بغلتانن\\د،
لیک با همکاری یکدیگر توانند. 

جستار اندر ناموس مزیت نسبی 
گفتیم که اندر تقسیم کار، هر کس با نظر اندر خوی و ت\\وانِ خ\\ویش
به کاری مشغول شود و سپس ثمرت کوششِ خود را ب\\ا دیگ\\ران داد و س\\تد
کن\\د. چن\\ان ک\\ه آن ک\\ه ورا زور ب\\ازو اس\\ت، از چ\\اه آب کش\\د و آن کس ک\\ه
ک\\وزه‌گری دان\\د ک\\وزه کن\\د. پس ک\\وزه‌گر آب‌کش را ک\\وزه ده\\د و آبکش

کوزه‌گر را آب دهد. 

پس شاید پرسیدن که اگر کوزه‌گر هم به ک\\وزه‌گری و هم ب\\ه آب‌کش\\ی
از آب‌کش برتر بود، آیا وی را اندر داد و ستد با آبکش منفعتی هست یا نه.
گوییم هر دوان را اندر داد و ستد منفعت است، اگر هر یک مشغول ک\\اری
ش\\ود ک\\ه وی را ان\\در آن ک\\ار برت\\ری یع\\نی م\\زیت نس\\بی ب\\ود. و این را ب\\ه

نموده‌ای روشن کنیم: 

پس وهم کنیم که کوزه‌گر به ساعتی یک کوزه کند، و نیز به ساعتی به
اندازهٔ چهار کوزه آب از چاه بیرون کشد. و نیز وهم کنیم ک\\ه آب‌کش ب\\ه ده
ساعت یک کوزه کند، و نیز به ساعتی یک کوزه آب از چاه ب\\یرون کش\\د. و
ن\\یز وهم ک\\نیم ک\\ه ک\وزه‌گر را رنج ی\\ک س\اعت آب‌کش\\ی همچن\\د رنج ی\\ک
ساعت کوزه‌گری‌بود. و آب‌کش را رنج یک س\\اعت ک\\وزه‌گری همچن\\د رنج
ی\\ک س\\اعت آب‌کش\\ی‌بود. و وانگهی ی\\ک س\\اعت رنج ک\\وزه‌گر را ب\\ا ی\\ک
ساعت رنج آب‌کش خود نتوان سنجید که این رنج‌ها ذه\\نی ب\\ود و می\\ان دو

کس بود. 

ح\\\ال گ\\\وییم م\\\زیت نس\\\بی ک\\\وزه‌گر ان\\\در قی\\\اس ب\\\ا آبکش ان\\\در
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کوزه‌گری‌است. چه، کوشش وی از برای ساختن کوزه چهار چندان کوش\\ش
وی از برای پر کردن یک کوزه از آب است. حال آنکه کوش\ش ی\\ا رنج آب
کش از برای ساختن کوزه ده چن\\دانِ کوش\\ش وی از ب\\رای آب‌کش\\ی اس\\ت.
پس رنجِ ک\\وزه‌گری از ب\\رای ک\\وزه‌گر، ان\\در قی\\اس ب\\ا رنج وی از ب\\رای آب
کش\\ی، کم\\تر از رنج آب کش ب\\رای ک\\وزه گ\\ری، ان\\در قی\\اس ب\\ا رنج وی از

برای آب‌کشی، است. 

و ن\\یز گ\\وییم م\\زیت نس\\بی آب‌کش، ان\\در قی\\اس ب\\ا ک\\وزه‌گر، ان\\در
 ده‌ی\\کِ رنج وی از ب\\رایآب‌کشآب‌کشی است. چه، رنج آب‌کشی از برای 

کوزه‌گری است. حال آنکه رنج کوزه‌گر از برای آب‌کشی چهاری\\کِ رنج وی
از برای کوزه‌گری است. 

حال وهم کنیم که کوزه‌گر ده ساعت بکوشد. به هشت س\\اعت هش\\ت
کوزه کند و به دو ساعت این هشت کوزه پر از آب کند. 

و نیز وهم کنیم که آب‌کش یازده ساعت بکوش\\د. ب\\ه ده س\\اعت ی\\ک
کوزه کند و به یک ساعت این کوزه پر از آب کند. 

حال اگر میان این دو داد و ستد میسر بود، گوییم سود هر دوان ان\\در
آن است که تنها به کاری بکوشند که ایشان را اندر آن مزیت نس\\بی اس\\ت و
آنگاه دسترنج‌ها را مبادله کنند. نموده را، ایدون توانند کردن: کوزه‌گر ب\\ه ن\\ه
ساعت بکوشد و نه کوزه سازد. و آب کش به هشت ساعت بکوشد و هشت
کوزهٔ کوزه‌گر را پر آب کند. و دستمزد را یک ک\\وزهٔ تهی )ک\\وزهٔ نهم را(‌ از
کوزه‌گر بستاند. یعنی به قدر هشت کوزه آب بدهد و یک کوزهٔ تهی بس\\تاند.
و آنگاه یک ساعت دیگر بکوشد و کوزهٔ تهی خود را که به اج\\رت س\\تانده

است، پر آب کند. 

پس همی بینیم که بی داد و ستد کوزه‌گر باید ک\\ه ده س\\اعت بکوش\\د
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تا هشت کوزهٔ پر آب به کف آرد و آبکش یازده ساعت بای\د ک\\ه بکوش\\د ت\ا
یک کوزهٔ پر آب ب\\ه ک\\ف آورد. لی\\ک چ\\ون می\\ان این دو داد و س\\تد میس\\ر
شود، و هرکس بدان کار مشغول شود ک\\ه وی را ان\\در آن م\\زیت نس\\بی ب\\ود،
یعنی کوزه‌گر به کوزه‌گری و آب‌کش به آب‌کشی، کوزه‌گر به نه ساعت هش\\ت
کوزهٔ آب به ک\\ف آورد )و بی داد و س\\تد این ثم\\رت ب\ه ده س\اعت کوش\ش
بود( و آبکش به نه ساعت کوشش یک کوزهٔ آب به ک\\ف آورد )و بی داد و
س\\تد این ثم\\رت ب\ه ی\\ازده س\اعت کوش\ش ب\\ود(. این اس\\ت ن\\اموس م\\زیت

نسبی. 

جستار اندر مردم و اجتماع 
گفتیم به فرخندگی تقسیم کار و همکاری، مردمان اندر اجتماع کمتر
بکوشند و بیشتر بیابند. پس اجتم\\اع از ب\رای م\\ردم وس\\یله‌ای اس\\ت همچ\\و

 ب\\هآس\\انتردیگر وسایل از برای رسیدن به غایت‌ها. مردم ب\\ه وس\\یلهٔ اجتم\\اع 
غایت‌های خود رسد. 

پس همی بی\\نیم ک\\ه اجتم\\اع از به\\ر م\\ردم اس\\ت و ن\\ه م\\ردم از به\\ر
اجتماع. کنش‌های مردمان با یکدگر و داد و ستدهای ایش\ان اجتم\اع را ن\\و
به نو بر پای دارد. چه، ه\ر کس ب\ه این داد و س\تدها، ان\در اندیش\\ه و نظ\ام
ارزیابی خویش، کمتر بدهد و بیشتر بستاند. پس منفعت مردم اندر آن است
که اندر این اجتماع بماند و پیون\\دهای داد و س\\تد را ب\\ا ابن\\ای جنس خ\\ود

نگاه دارد. 

پس چون باریک شویم، بینیم که دلبستگیی که گ\\اه می\\ان عض\\وهای
اجتماع هس\ت، پدیدآورن\دهٔ اجتم\اع و گردهم‌آورن\دهٔ مردم\ان نیس\ت. بلک\ه
کارآمدی اجتماع اندر برآوردن خواهش‌های مردمان است که ایشان را گ\\رد



کنش‌نامه۴۶

هم آورد. و شاید گفتن که محبتی که میان بعض عضوهای اجتم\\اع هس\\ت،
پس از آن ص\\ورت بن\\دد ک\\ه ایش\\ان از به\\ر ب\\رآوردن خواهش‌ه\\ای خ\\ود ب\\ه

اجتماع اندر گشتند. 

و چن\\ان ک\\ه پیش\\تر گف\\تیم، کنش و غ\\ایت و خ\\واهش، مخص\\وص
شخص آدمی است و اجتماع را نه خواهشی اس\\ت و ن\\ه غ\\ایتی و ن\\ه کنش\\ی.
داد و س\تد و کنش آدمی، ب\ا دیگ\ر آدمی\ان اس\ت و ن\ه ب\ا اجتم\اع. و چ\ون
اجتماع را نه کنش هست و ن\ه غ\ایت و ن\ه خ\واهش، ن\ه آدمی را نس\\بت ب\ه

اجتماع تکلیفی است و نه اجتماع را بر آدمی حقی است. 

و این خبطی است بزرگ که پیشینیان و بسیاری از امروزیان کرده‌ان\\د
که پنداشته‌اند بیرون از آدمیان موجودی است که ن\\ام وی اجتم\\اع اس\\ت. و
آنگاه گویند که این اجتم\\اع را غ\ایتی اس\\ت. چن\ان ک\\ه گوین\د س\\وی کم\\ال
خواهد شد و آنگاه سخنی زش\\ت‌تر گوین\\د و پرس\\ند ک\\ه می\\ان خواهش‌ه\\ای
شخص آدمی و خواهش‌های اجتماع کدام یک برت\\ر اس\\ت و ک\\دام ب\\رآورده
باید شد و البته گویند که آنچه امت یا اجتماع خواهد برت\\ر از خواهش‌ه\\ای
کوته‌بینانهٔ شخص آدمی‌است. و پرسش خود باطل است، چه رسد ب\\ه پاس\\خ

ایشان بدین پرسش. 

و چون اندر گفتار و کردار اجتماعیگران ی\\ا ام\\تیگران بنگ\\ری، همی
بینی که چون سخن از خواهش‌ها یا غایت‌های اجتماع گوین\د، مقصودش\ان
خواهش‌ها یا غایت‌های ایشان است یا خواهش‌ها و غایت‌هایی ک\\ه از نظ\\ر

ایشان همه مردمان بایند داشت؛ و ما این حکم به استقرا کرده‌ایم. 

جستار اندر نرخ و نهاده‌شدنش 
گفتیم چون میانِ دو تن داد و ستد افتد، به نزدیکِ هر یک از ایشان
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آنچه می‌س\\تاند ارجمن\\دتر اس\\ت از آنچ\\ه می‌ده\\د و ت\\ا ب\\دانجا ک\\ه کارآم\\دیِ
کرانیِ آنچه همی دهد کمتر از کارآمدیِ کرانیِ آن چیزی‌است که می‌ستاند به
داد و ستد خرسند باشد. و نیز گفتیم که چون مردم به اجتماع ان\\در ش\\ود آن
چیزها را که فراز آورد، یا از بهرِ مصرفِ خویشتن فراز آورد یا از به\\رِ داد و

ستد یعنی از بهرِ بازار. 

اکن\\ون پی\\دا می‌خ\\واهیم ک\\ردن ک\\ه چ\\ون چن\\د تن ان\\در اجتم\\اع
فرآورده‌های خ\\ود عرض\\ه همی‌دارن\\د داد و س\\تد می\\انِ ایش\\ان چ\\ون خواه\\د

بودن. و این را به نموده‌ای روشن کنیم. 

نخست وهم کنیم که اردشیر و بلاش را هر یک کالایی‌است. اردش\\یر
را ده کوزهٔ نبید است و بلاش را گوسپندی‌است. و نردبان ارزشهای اردش\\یر

ایدون است: 

یک گوسپند
ده کوزه نبید
نه کوزه نبید
هشت کوزه نبید

...

و آنِ بلاش ایدون است: 

نه کوزه نبید
هشت کوزه نبید

یک گوسپند
هفت کوزه نبید
شش کوزه نبید

...

و از گفتارهای پیش\\ین دانس\\ته اس\ت ک\ه اردش\\یر ب\\ا بلاش داد و س\\تد
تواند کردن. و اردش\\یر ب\دان خرس\\ند اس\\ت ک\\ه ن\ه ک\وزه نبی\\د بده\د و ی\ک
گوپسند بستاند. و بلاش بدان خرسند اس\ت ک\ه هش\\ت ک\وزه نبی\\د بس\\تاند و
یک گوسپند بدهد. پس چ\\ون یکی ب\\ه دادن ده ک\\وزه نبی\\د خرس\\ند اس\\ت و
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دیگری به ستاندن هشت کوزه نبی\\د، از آغ\\از دانس\\ته نیس\\ت ک\\ه چ\\ون داد و
ستد کنند اردشیر چند کوزه نبید بدهد: هم هشت شاید بودن و هم ن\\ه و هم
ده. لیک اینقدر دانسته‌است که هرکس به داد و ستد همی خواهد ک\\ه کم\\تر

 کنن\\د. و مک\\اسمک\\اسبدهد و بیشتر بستاند. پس شاید بودن که با یک\\دگر 
کردن را بعض اهل ری »چانه‌زدن« گویند. پس وهم کنیم که اردش\\یر نی\\ک
مکاس کند و سر انجام بلاش یک گوسپند بدهد و هشت کوزه نبی\\د بس\\تاند
و اردشیر هشت ک\وزه نبی\\د بده\\د و ی\\ک گوس\\پند بس\\تاند. پس آنگ\\اه ت\\وان
گفتن که اردشیر یک گوسپند بلاش را ب\ه هش\\ت ک\وزه نبی\\د خریده‌اس\\ت. و
نیز توان گفتن که بلاش یک گوسپند خ\\ود را ب\\ه هش\\ت ک\\وزه نبی\\د فروخت\\ه
اس\\ت. و هم ت\\وان گفتن ک\\ه بلاش هش\\ت ک\\وزه نبی\\د ب\\ه ی\\ک گوس\\پند
خریده‌است و اردشیر هشت کوزه نبید را ب\\ه ی\\ک گوس\\پند فروخت\\ه اس\\ت. و
نیز ب\\ه علمِ ش\\مار ت\\وان گفتن ک\\ه ی\\ک ک\\وزه نبی\\د ب\\ه هش\\ت‌یک گوس\\پندی
فروخته‌است. پس گوییم نرخ گوسپند به نبید، هشت کوزه است و ن\\رخ نبی\\د

به گوسپند هشت‌یک گوسپند است. 

اکن\\\ون وهم ک\\\نیم ک\\\ه جمش\\\ید را هم گوس\\\پندی اس\\\ت. و نردب\\\ان
ارزشهای وی ایدون است: 

هفت کوزه نبید
یک گوسپند

شش کوزه نبید
پنج  کوزه نبید

 بلاش اس\\ت ان\\دررقیبو چ\\ون ان\\در نگ\\ری همی بی\\نی ک\\ه جمش\\ید 
فروختن گوسپند به نبید. و جمشید رقیب توان\\اتر و فروخت\\ار توان\\اتر اس\\ت.
چه، همچند بلاش بدهد، لیک کمتر بستاند. یعنی بلاش گوسپند ندهد مگ\ر
آنکه دست‌کم هشت کوزه نبی\د بس\\تاند. لی\ک جمش\\ید گوس\پند نده\د مگ\ر
آنکه دست کم هفت کوزه نبید بستاند. پس جمشید گوسپند به نرخ ارزان‌ت\\ر
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فروشد. 

 گوس\\پندند. و ن\\رخعرض\\ه‌کنندگانپس گ\\وییم ک\\ه جمش\\ید و بلاش 
گوسپند به نبید به نزدیک جمشید هفت کوزه نبید است )ک\\ه ب\\دان خرس\\ند
است( و نرخ گوسپند به نبید به نزدیک بلاش هشت ک\\وزه نبی\\د اس\\ت )ک\\ه

بدان خرسند است(. 

اکنون وهم کنیم که داراب را ن\\یز گوسپندی‌اس\\ت و ن\\رخ گوس\\پند ب\\ه
نزدی\\ک وی ده ک\\وزه نبی\\د اس\\ت. پس چ\\ون داراب ن\\یز پ\\ای ان\\در می\\دان
نهاده‌اس\\ت، عرض\\ه‌کنندگان گوس\\پند س\\ه تن‌ان\\د بلاش و جمش\\ید و داراب.

شمار جمله گوسپندی که عرضه تواند شد سه بود. 

اکنون وهم کنیم که اردشیر اندر پی خرید گوسپندان به نبید است. ب\ه
یک کوزه نبید هیچ کس گوسپند ندهد. و نیز به دو کوزه نبید و همچنان ت\\ا
شش کوزه نبید. و لیک به کوزهٔ هفتم یک تن یع\\نی جمش\\ید ی\\ک گوس\\پند
بفروشد یع\\نی ی\\ک گوس\\پند عرض\\ه ش\\ود. ب\\ه هش\\ت ک\\وزه نبی\\د، جمش\\ید و
بلاش، هر یک، ی\\ک گوس\\پند خ\\ود عرض\\ه کنن\\د و اردش\\یر ه\\ر ی\\ک از دو
گوسپند که خواهد بتواند خرید. پس عرضهٔ گوسپند به نرخ هشت کوزه نبید
دو سر است و به ن\ه ک\وزه نبی\د ن\یز دو س\ر اس\ت. زی\را ک\ه داراب همچن\ان
گوسپند ندهد. لیک عرضهٔ گوسپند به نرخ ده کوزه نبید س\\ه س\\ر اس\\ت. چ\\ه
جمش\\ید و بلاش و داراب جملگی گوس\\پند خ\ود عرض\\ه کنن\د. و م\\ا عرض\هٔ
گوسپند نس\\بت ب\\ه ن\\رخ گوس\\پند ب\\ه نبی\\د را آنچن\\ان ک\\ه ص\\فت ک\\ردیم ان\\در

جدولی بیاورده‌ایم به رقم‌های هندی: 
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عرضهٔ گوسپندنرخ به کوزهٔ نبید

۱۰

۲۰

۳۰

۴۰

۵۰

۶۰

۷۱

۸۲

۹۲

۱۰۳

 ب\از خوانن\د. و قاع\ده آن اس\ت ک\هص\ورت عرضهو این جدول را به 
هرچه نرخ بیشتر بود عرضه بیشتر بود. 

و اندر این نمودهٔ باز پسین ک\\ه آوردیم ی\\ک تن یع\\نی اردش\\یر خرن\\دهٔ
گوسپند ب\\ود و چن\\د تن یع\\نی بلاش و جمش\\ید و داراب فروش\\ندهٔ گوس\\پند.
پس چ\\ون ی\\ک تن بخواه\\د ی\\ک گوس\\پند خری\\دن، و چن\\د تن بخواهن\\د
فروختن، تا ب\\دانجا از ن\\رخ کاس\\ته ش\\ود ک\\ه ی\\ک فروخت\\ار یع\\نی توان\\اترین
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فروختار، یعنی آن کس که ب\\ه کم\\ترین ن\رخ همی فروش\\د، ب\\اقی مان\\د. یع\\نی
جمشید. اگر اردشیر ده کوزه نبید از برای ی\\ک گوس\\پند بخواه\\د دادن، س\\ه
گوسپند عرضه شود. پس از ن\\رخ بکاه\\د و ن\\ه ک\\وزه نبی\\د ف\\را ده\\د و چ\\ون
ایدون کند، داراب گوس\\پند عرض\\ه نکن\\د. و اردش\\یر همچن\\ان بکاه\\د ت\\ا ب\\ه
هفت کوزه نبید رس\د و تنه\ا جمش\\ید بمان\\د. پس آنگ\اه داد و س\\تد کن\\د. و
گرچه اردشیر به ده کوزه نبید به یکی گوس\\پند خش\\نود ب\\ودی، چ\\ون عرض\\هٔ
گوسپند به نرخ ده کوزه نبید فزون از تقاضای خریدار بود، خریدار تواند که

از نرخ بکاهد و گوسپند ارزان‌تر بخرد. 

اکنون وهم کنیم که جز جمشید کس گوسپند نفروشد. لیک هم\\ای و
ویس همچو اردشیر خواهندهٔ گوسپند بوند ب\\ه نبی\\د. و وهم ک\\نیم ک\\ه نردب\\ان

ارزشهای همای ایدون است: 

ده کوزه نبید
یک گوسپند

نه کوزه نبید
هشت کوزه نبید

...

و آنِ ویس ایدون است: 

ده کوزه نبید
نه کوزه نبید

یک گوسپند
هشت کوزه نبید

...

پس بیشینه نرخ پذیرفتنی به نزدیک ویس از بهر یک گوسپند هش\\ت
کوزه نبید است. و بیشینه نرخ پذیرفتنی به نزدیک همای نه کوزه نبی\\د ب\\ود.
و به نزدیک اردشیر ده کوزه نبید بود، چنان که گفته آمد. پس همی بینیم که
اردشیر و همای و ویس رقیبان یکدیگرند اندر خرید گوسپند ب\\ه نبی\\د. پس
اگر جمشید گوید یک گوسپند به هشت کوزه نبید بدهم، اردشیر و همای و
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ویس هر سه خواهان داد و ستد بوند. پس گوییم ب\\ه ن\\رخ هش\\ت ک\\وزه نبی\\د
 از برای گوسپند سه بود. و چون جمشید نرخ گران کند و گوید »یکتقاضا

گوسپند به نه کوزه نبی\د ب\دهم«، ویس دیگ\ر خواه\ان گوس\پند نب\ود. لی\ک
 از برای گوسپند دو ب\\ود. و چ\\ونتقاضااردشیر و همای همچنان بوند. پس 

دگر باره نرخ گران کند و گوید »یک گوسپند ب\\ه ده ک\\وزه نبی\\د ب\\دهم« ج\\ز
اردشیر کس خواه\\ان داد و س\\تد نب\\ود. پس تقاض\\ا ی\\ک ب\\ود. و اگ\\ر از ده
کوزه نبید اندر گذرد و گوید ب\ه ی\\ازده ک\وزه نبی\د ب\دهم، هیچکس خری\\دار
گوسپند نبود و تقاضا صفر گردد. پس تقاضا برای گوسپند نسبت به نرخ به

کوزه نبید را اندر جدول زیر بیاورده‌ایم: 

تقاضای گوسپندنرخ به کوزهٔ نبید

۸۳

۹۲

۱۰۱

۱۱۰

 ب\از خوانن\د. و قاع\ده آن اس\ت ک\هص\ورت تقاضاو این جدول را به 
چون نرخ فزونی گیرد، تقاضا کاستی گیرد. و همی بینیم که گرچه جمشید ب\\ه

 بودی، چون خریداران ف\\زونخرسندفروش یک گوسپند به هشت کوزه نبید 
گشتند و با یکدیگر رقابت‌ کردن گرفتند جمشید گوسپند به نرخی بیش\\تر از

 می‌بود توانست فروختن. و نرخ تا بدانجا فزونیخرسندآنچه اندر آغاز بدان 
یافت که جز تواناترین خری\دار، یع\نی اردش\\یر کس\ی ب\از نمان\د. و ان\در این
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نمودهٔ بازپسین که آوردیم، عرضهٔ گوسپند ی\\ک ب\\ود، چ\\ه ج\\ز جمش\\ید کس
گوسپند عرضه نمی‌کرد. 

اکن\\ون پی\\دا خ\\واهیم ک\\ردن ک\\ه چ\\ون چن\\د تن خری\\دار و چن\\د تن
فروختار بوند، نرخ چه خواهد ب\\ودن. پس وهم ک\\نیم ک\\ه بلاش و جمش\\ید و
داراب همی خواهند که گوسپند بفروشند به نبید. و اردشیر و همای و ویس
همی خواهند که گوس\پند بخرن\د ب\ه نبی\د. و نردب\انِ ارزش\های ایش\ان چن\ان
است که آوردیم. پس چون نرخ بیرون خواهیم آوردن، اندر صورتِ عرضه و

. پس ما صورت عرضه و تقاض\\ا را ک\\ه پیش\\تر آوردیمبنگریمصورتِ تقاضا 
اندر یک جدول بیاوریم آسان‌یابی را: 

عرضهٔ گوسپندتقاضای گوسپندنرخ به کوزهٔ نبید

۶۳۰

۷۳۱

۸۳۲

۹۲۲

۱۰۱۳

۱۱۰۳

پس همی بینیم ک\ه اگ\ر ن\رخ گوس\پند ش\ش ک\وزه نبی\د ب\ود، بلاش و
جمش\\ید و داراب هیچ ی\\ک گوس\\پند نفروش\\ند و عرض\\هٔ گوس\\پند ص\\فر ب\\ود
لیک اردشیر و همای و ویس هر سه بدین نرخ خرسند بوند. پس تقاضا س\\ه
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بود. پس داد و ستد صورت نپذیرد. و اگر نرخ گوس\\پند ده ک\\وزه نبی\\د ب\\ود،
بلاش و جمشید و داراب هر سه خواهان داد و س\\تد بون\\د و عرض\\هٔ گوس\\پند
سه بود. لیک ج\\ز اردش\\یر ک\\ه توان\\اترین خری\\دار اس\\ت، هیچ کس گوس\\پند
نخواهد که بخرد. پس تقاضا یک بود. پس چنان که گفتیم اردشیر از ن\\رخ
تواند کاستن و فروختاران کم‌توان‌تر از میدان به در شوند. پس چون نرخ ن\\ه
کوزه نبید گردد، داراب ک\\ه کم‌ت\\وان‌ترین فروخت\\ار گوس\\پند اس\\ت، گوس\\پند
عرضه نکند. پس عرضهٔ گوسپند دو گردد. از دیگر سوی، چون نرخ گوسپند
کاستی گیرد و از ده کوزه نبید نه گردد، همای که دومین خریدارِ توان\\ا ب\\ود،
هم خواهان داد و ستد گردد و تقاضای گوسپند هم دو گ\\ردد. لی\\ک هم\\ای
و اردشیر دیگر از نرخ نتوانند کاست. زیرا که اگر چه عرضهٔ گوسپند به نرخ
هشت کوزه نبید همچنان دو بود، چون نرخْ هش\\ت ک\\وزه نبی\\د گ\\ردد، ویس
نیز خواهان خرید گوسپند گردد و تقاضای گوسپند سه گ\\ردد. لی\\ک عرض\\هٔ
گوسپند همچنان دو بود. پس اگر اردشیر و همای بخواهن\\د ک\\ه داد و س\\تد
صورت پذیرد و گوسپند بخرند به نرخ نه کوزه نبید خرسند بایند ب\\ودن. پس
همی بینیم ک\\ه رق\\ابت خری\\داران ب\\ا یک\\دیگر و اف\\زودن ن\رخ از ی\\ک س\\و و

نهاده‌ش\\دن ن\\رخرقابت فروختاران با یکدیگر و کاستن نرخ از دیگر سو، به 
انجامد و آن نرخی است که اندر آن عرضه و تقاض\\ا براب\\ر ب\\ود. و این اس\\ت

. ناموس عرضه و تقاضا

پس همی بینیم که اندر اجتماعی که ان\\در آن داد و س\\تد خواس\\تی ب\\ر
پ\\ای ب\\ود، فرم\\انِ فرم\\انروا ان\\در نهاده‌ش\\دن ن\\رخ بایس\\ته نیس\\ت و نردب\\ان
ارزشهای اهل اجتماع خود به خود به نهاده‌شدن نرخ انجامد. و چ\\ه ع\\دل و
دادی از آن بالاتر ک\\ه بی هیچ زور و زلیف\\نی خری\\داران و فروخت\\اران داد و

ستد کنند به نرخی که میانجی بود میان ایشان. 

اکنون وهم کنیم که بلایی از آسمان آمده‌است و گوس\\پند بلاش تل\\ف
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شده‌است. از این رو بلاش و گوسپندش از بازار بیرون شده‌اند. پس ص\ورت
نو عرضه و تقاضا ایدون شود: 

عرضهٔ گوسپندتقاضای گوسپندنرخ به کوزهٔ نبید

۶۳۰

۷۳۱

۸۳۱

۹۲۱

۱۰۱۲

۱۱۰۲

پس چون اندر نگریم همی بینیم که ب\\ه ن\\رخِ ن\\ه ک\\وزه نبی\\د، تقاض\\ای
گوسپند دو بود و عرضه یک. و ب\\ه ن\رخ ده ک\\وزه نبی\\د، تقاض\\ا ی\\ک ب\\ود و
عرضه دو. پس پیدا بود که نرخی که بدان عرضه و تقاضا برابر گ\\ردد ج\ایی
میان نه کوزه و ده کوزه نبید است. و نموده را، اردشیر نه ک\\وزه نبی\\د و نیمی
جمشید را بدهد و گوسپند بستاند. و اما غرض از آوردن این نم\\وده آن ب\\ود
که دانسته شود که چون عرضه کاستی گیرد )چنان ک\\ه گوس\\پند بلاش ب\\یرون
شد( نرخ فزونی یابد چنان که اندر این نموده دیدیم که نرخ از نه کوزه نبی\\د
نه ک\وزه و ج\زوی گردی\\د. و اگ\ر گوس\پند داراب ن\\یز از ب\\ازار ب\\یرون ش\ود،

صورت عرضه و تقاضا ایدون گردد: 
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عرضهٔ گوسپندتقاضای گوسپندنرخ به کوزهٔ نبید

۶۳۰

۷۳۱

۸۳۱

۹۲۱

۱۰۱۱

۱۱۰۱

و همی بی\\نیم ک\\ه ن\\رخ نهاده‌ش\\ده ف\\زونی یاب\\د و ده گ\\ردد. و از همین
روست که چون به جایی قحطی افتد گرانی افتد. و نیز وارون آن نیز درست
است که چون فراوانی افتد یعنی عرضه فزونی گیرد، نرخ‌ها ارزان شود. یعنی
چنان که دیدیم: چون جمله عرضهٔ گوسپند یک بود نرخ ده کوزه نبید ب\\ود و
چون عرضه دو بود، نرخ نه کوزه و جزوی بود و چون عرضه سه بود نرخ ن\\ه
کوزه نبید بود. و از همین روی است که شاعر گفته‌است: »ن\\رخ مت\\اعی ک\\ه

 ۱فراوان بود / گر به مثل جان بود ارزان بود.«

و بر همین نمط اگر تقاضا کاستی گیرد، نرخ کاستی گ\\یرد. چن\\ان ک\\ه
نموده را اگر اردشیر را خواهش گوسپند از سر برود صورت عرضه و تقاض\\ا

ایدون گردد: 

نرخبیت( ۱ ← از ثنایی مشهدی‌است. به نقل از لغتنامهٔ دهخدا 
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عرضهٔ گوسپندتقاضای گوسپندنرخ به کوزهٔ نبید

۶۲۰

۷۲۱

۸۲۲

۹۱۲

۱۰۰۳

۱۱۰۳

پس نرخ گوسپند هشت کوزه نبید گردد و پیش از آن نه بود. 

نیز بدان که اندر این نموده‌ها که انداختیم، هر یک از عرض\\ه‌کنندگان
گوسپند را تنها یک گوسپند بود و چون نرخ به ک\\وزهٔ نبی\\د از مق\\داری ان\\در
گذشت وی گوس\\پند عرض\\ه ک\رد. و اگ\\ر وی را بیش از ی\\ک گوس\\پند ب\\ود،
نم\\وده را دو گوس\\پند، هم وهم ت\\وان ک\\ردن ک\\ه آن ی\\ک کس خ\\ود دو کس
باش\\ند و ه\\ر ی\\ک را ی\\ک گوس\\پند ب\\ود. و از ن\\اموس کارآم\\دی ک\\رانی
دانسته‌است که ارج دو گوسپند یکی نب\\ود و گوس\\پند دوم را ارج کم\\تر ب\ود.

پس نردبان ارزشهای کسی که وی را دو گوسپند است ایدون شاید بودن: 

 کوزه نبید۲۰
هر دو گوسپند

 کوزه نبید۱۹
...
 کوزه نبید۱۱

یک گوسپند
 کوزه نبید۱۰
 کوزه نبید۹
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و اندر صورت عرضه این بدین ماند که این ی\\ک کس دو کس بون\\د
و نردبان ارزشهای نخستین ایشان ایدون بود: 

 کوزه نبید۱۱
گوسپند

 کوزه نبید۱۰
 کوزه نبید۹

و نردبان ارزشهای دومی ایدون بود: 

 کوزه نبید۱۰
گوسپند

 کوزه نبید۹
 کوزه نبید۸

و نیز بباید دانستن که اندر این نموده‌ها که ما انداختیم آنچ\\ه مردم\\ان
داد و ستد کردندی ک\\الایی ب\\ودی پس\\ودنی یع\\نی گوس\\پند ی\\ا نبی\\د. و ش\\اید

 بود. چن\ان ک\هخدمتبودن که یکی یا هر دو کالا پسودنی نبود بلکه از نوع 
نموده را بلاش نبیدِ اردشیر از خُم اندر کوزه‌ها کند و دو کوزه نبی\\د دس\\تمزد
بستاند. پس یع\\نی ب\\ه نزدی\\کِ بلاش، آس\\ایشِ فروهش\\تهٔ خاس\\ته از کوش\\شِ
اندر بایسته از برای ریختنِ نبیدِ یکی خم اندر کوزه‌ه\\ا، کم‌ارج‌ت\\ر ب\\ود از دو
ک\\وزه نبی\\د. و ب\\ه نزدی\\ک اردش\\یر، آس\\ایشِ ف\\رو هش\\تهٔ خاس\\ته از کوش\\شِ
اندربایسته از برای ریختن نبید اندر کوزه‌ها، پر ارج‌تر بود از دو ک\\وزه نبی\\د.
پس اردشیر بلاش را به مزدوری گیرد و دستمزد وی دو کوزه نبی\\د بده\\د. و
این خدمتی‌است ک\\ه بلاش اردش\\یر را کرده‌اس\\ت از ب\\رای دس\\تمزد دو ک\\وزه

 ک\\وزه نبی\\د بیش از آس\\ایشیکنبی\\د. و چ\\ون  ب\\ه نزدی\\ک جمش\\ید ارج 
فروهشتهٔ خاسته از کوشش اندربایسته از برای ریختن نبید از خُم به کوزه‌ه\\ا
ب\\ود، جمش\\ید رقیب بلاش ب\\ود و چ\\ون ب\\ه کوش\\ش یکس\\ان دس\\تمزد کم\\تر
خواهد، رقیبِ تواناتر بود. و جمله آنچه اندر عرضه و تقاضا گفتیم ایدر ن\\یز
به کار آید. و اندر کنش‌شناسی تفاوت نکند ک\\ه آنچ\\ه داد و س\\تد همی ش\\ود
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خدمت است یا کالایی‌است پسودنی. و هر اسباب به هر اس\\باب داد و س\\تد
 شدن. شاید

جستار اندر داد و ستد باواسطه 
اندر جستار پیشین جمله داد و ستد مردمان بی‌واسطه بودی. چنان که
آن که ورا گوسپند بودی خواهان نبید بودی و آن که ورا نبید ب\\ودی خواه\\ان
گوس\\پند ب\\ودی، پس یکی نبی\\د دادی و گوس\\پند س\\تدی و دیگ\\ری گوس\\پند
دادی و نبید ستدی به نرخی که هردو بدان خرس\ند بودن\دی . و لی\ک ش\اید
بودن — و این بسیار افتد — که نردبان ارزشهای ب\ه گ\\ونه‌ای ب\\ود ک\\ه داد و

ستد بی‌واسطه صورت نبندد. و نمودهٔ آن ایدون است: 

نردبان ارزشهای اردشیر: 

)سه خمرهٔ تهی(
شش کوزه نبید
)یک گوسپند(

نردبان ارزشهای بلاش: 

)شش کوزه نبید(
)سه خمرهٔ تهی(

یک گوسپند

نردبان ارزشهای جمشید:

)یک گوسپند(
سه خمرهٔ تهی 

)شش کوزه نبید(

پس همی بینیم که اردشیر و بلاش داد و ستد نخواهند کردن ازیرا که
به نزدیک هر دو ارج شش کوزه نبید بیش از ارج یک گوس\\پند اس\\ت. پس

 نبود که شش کوزه نبید بدهد تا گوسپندی بس\\تاند. و اردش\\یرخرسنداردشیر 
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و جمشید نیز داد و ستد نخواهند کردن، ازیرا که به نزدیک ه\\ر دو ارج س\\ه
خمرهٔ تهی بیش از ارج شش کوزه نبید بود. پس جمشید خرسند نبود که سه
خمرهٔ تهی بدهد و شش کوزه نبید بستاند. لیک ایدون شاید بودن ک\\ه بلاش
با جمشید داد و ستد کند و یک گوسپند بدهد و سه خمرهٔ تهی بستاند. پس
آنگاه با اردشیر داد و س\\تد کن\\د و س\\ه خم\\رهٔ تهی بده\\د و ش\ش ک\\وزهٔ نبی\\د
بستاند. چون به فرجام کار نگری همی بینی که بلاش ب\\ا اردش\\یر داد و س\\تد
با واسطه کرده‌است و کالای واسطه یعنی کالای میانجی سه خمرهٔ تهی ب\\ود.
و چنان که گفتیم به هر داد و ستد ه\\ر دو کس را س\\ود ب\\ود و ب\\ه داد و س\\تدِ

باواسطه بلاش و اردشیر را خواهش‌ها برآورده شده‌است. 

پس چون کالایی واسطه گشت ان\\در داد و س\\تد، ورا ارج از دو روی
: نخست ارج اندر به کار داشتنش چن\ان ک\ه هس\ت؛ و دوم ارج از ب\رایبود

واسطه بودن. و نم\\ودهٔ آن ای\\دون اس\\ت ک\\ه ش\\اید ب\\ودن ک\\ه ب\\ه آغ\\ازْ نردب\\انِ
ارزشهای بلاش ایدون بود: 

)شش کوزه نبید(  
یک گوسپند       

)سه خمرهٔ تهی(

یعنی به نزدیک وی ارج سه خمرهٔ تهی کمتر از ارج یک گوسپند بود
پس به آغاز کار بلاش به داد و س\تد ب\\ا جمش\\ید خرس\\ند نب\\ود. لی\\ک چ\ون
بلاش آگاهی یابد از آن که به نزدیک اردشیر سه خمرهٔ تهی پر ارج‌تر ب\\ود از
شش کوزه نبید، به نزدیک بلاش ارج سه خمرهٔ تهی ف\\زونی یاب\\د، ازی\\را ک\\ه
داند که خمره‌های تهی واسطه تواند بودن از برای داد و ستد با اردشیر و ب\\ه
واسطهٔ خمره‌ها شش کوزه نبید به ک\\ف توان\\د آوردن. و پس از این آگ\\اهی،

نردبان ارزشهای بلاش چنان شود که پیشتر گفتیم: 
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)شش کوزه نبید(  
)سه خمرهٔ تهی(   

یک گوسپند

پس چ\ون می\\ان مردم\\ان ان\\در اجتم\اع داد و س\تد بس\\یار افت\\د بعض
کالاها واسطگی را شاینده‌تر بود و برخی کمتر شاینده بود چنان ک\\ه )نم\\وده
را( ماهی از برای واسطه بودن چندان شاینده نب\\ود. چ\\ه، زود گن\\ده ش\\ود. و
گوسپند نیز چندان شاینده نبود ازیرا که گوس\\پند را نگ\\اه بای\\د داش\\تن و ورا
علف باید دادن و نیز گوسپند را جز به کشتن بخش نت\\وان ک\\ردن. پس اگ\\ر
کسی یک قرص نان خواهد، نخواهد که گوس\\پندی تم\\ام بده\\د و پنج‌ی\\ک
گوسپند نتواند دادن مگر به کشتن گوسپند. و اما گندم و جو نیکو بود ازی\\را
که آن را بخش توان کردن. لیک آفت بر او افتد و موش بخورد و نیز جز به
زمان قحطی عرضهٔ گندم تا بدانجاست که ج\\ز ب\\ه بس\\یار گن\\دم ب\\رخی داد و
ستدها میسر نشود. چن\ان ک\ه چن\د خ\روار گن\دم بای\د دادن ت\ا س\رایی ت\وان

ستدن. 

و اما گفتیم که چون کالایی واسطه شود، وی را ارج از دو روی ب\\ود.
 و دوم واس\طگی. و چ\ون ارجش ازمص\\رف ی\\ا ان\\در ک\ار داش\\تنشنخست 

برای واسطگی فزون گشت مردمان بدان بیشتر رغبت کنند یعنی تقاضای آن
بیشتر گردد ازیرا که همی دانند که به آس\\انی واس\طه‌اش توانن\د ک\ردن چ\ون
دیگران نیز مر آن را به دیدهٔ واسطگی بینن\\د و ح\\تی اگ\\ر از ب\\رای مص\\رفش
نخواهند از بهر واسطگی بستانند. و این خود سبب ش\\ود ک\\ه مردم\\ان بیش\\تر
بدان رغبت کنند و چنان شود که سرانجام ارجِ کالا از به\\ر واس\\طگی از ارج
آن از بهر مصرف اندر گذرد. و آنگاه ببینی که بسیاری از داد و ستدها بدین
کالا بود و به تقریب همه‌کس این کالا بستانند و ک\\الای خ\\ود بدهن\\د یع\\نی
نرخ‌ها به این کالای واسطه نهاده شود. و هر کالا را که به‌تقریب همگان ب\\ه
داد و ستد آن رغبت کنند از برای آنکه کالای واسطه تواند بودن از برای ب\\ه
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 خوانن\د. و زر و س\\یم ب\\ه روزگ\ار م\ا پ\\ولپ\\ولکف آوردن کالای مص\رفی، 
است. چه همگان داد و س\تد ب\دان کنن\د. و گرچ\ه زر و س\یم را ب\ه نزدی\\ک
کسان ارج مصرفی هم هست چنان که زرگران بدان دستاورنجن کنند، بیشتر
ارجش به نزدیک کسان از برای آن اس\ت ک\ه ک\الای واس\طه اس\ت از ب\رای
داد و ستد کردن و به کف آوردن اسباب و ب\رآوردن خواهش‌ه\ا. یع\نی پ\ول
است. و زر و سیم واسطگی را سخت شاینده است. ازیرا که به هزاران س\\ال
نگندد و نیز آن را آسان بخش توان ک\\رد. و عرض\\ه‌اش ان\\دک اس\\ت پس ب\\ه
دادن اندکی از آن بسیار توان ستد و آسان از جایی به جایی توان برد. و گ\\اه

 ب\\ازنقد ب\\از خوانده‌ان\\د و گ\\اه ب\\ه م\\الدر کتاب‌ه\\ا ببی\\نی ک\\ه پ\\ول را ب\\ه 
 ب\\ر ه\\ر چ\\یزم\\ال لیک چون به زبان پارسی شاید بودن که لف\\ظ ۱خوانده‌اند.

 را به کارپولکه توان داشتن افتد یعنی بر مطلق دارایی، ما به این نامه لفظ 
بریم. 

پس پیدا آمد که هیچ کالا پ\\ول نگ\\ردد، مگ\\ر آنک\\ه ورا ب\\ه آغ\\از ارجِ
 بود. چه مر آن را خاصیتی باید بودن به آغاز، هر اندازه ان\\دک، ت\\ا۲مصرفی

کسی آن را بستاند — زان پیشتر که پول گش\\ته باش\\د — از ب\\رای ب\\ر آوردنِ
خواهشی. و آنگاه چون پیدا آمد که به کار واسطه نیک\\و آی\\د، داد و س\\تد ب\\ا
آن فزونی گ\\یرد. و تقاض\\ا از ب\\رای آن بیش گ\\ردد؛ و س\\رانجام س\\خت رواج
یابد؛ و ارج واسطگی‌اش از ارج مصرفی‌اش اندر گذرد؛ و پ\\ول گ\\ردد چن\\ان
که گفتیم. لیک بباید دانستن که پول شدنِ زر و سیم ب\\ه اجتم\\اع م\\ا اتف\\اقی
است تاریخی و وهم توان کردن ک\ه زر و س\یم ان\در اجتم\اع پ\ول نگش\تی و

 »مال« گفته‌است و ابوحامد محمدجامع العلوم،چنان که فخرالدین رازی به کتاب ( ۱
. ۴۴۴–۴۳۴؛  غزالی، ۴۷۲–۴۷۰ »نقد«؛ فخر رازی، کیمیای سعادت،غزالی به 

و مراد از مصرف بدین جای هرگونه اندر کار داشتن بود:  چه کالای مصرفی و چه( ۲
عامل فرآوری.
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نم\\وده را س\\رب پ\\ول ب\\ودی ی\\ا ص\\دف ی\\ا چ\\یزی دیگ\\ر. چن\\ان ک\\ه هس\\تند
اجتماع‌هایی که پ\\ولِ ایش\ان س\رب اس\\ت ی\ا ص\دف اس\ت. و چ\ون زر ن\زدِ
ایشان ببری، شاید بودن که بسی ارزان ستانند. چ\\ه، ب\\ه نزدی\\ک ایش\\ان زر و
سیم را ارج واسطگی نبود؛ و تنها از برای آنکه مصرفش کنند چنان که بدان

دستاورنجن کنند، بستانند. 

پس پ\\ول، علی‌العم\\وم، و زر و س\\یم، علی‌الخص\\وص، ک\\الایی اس\\ت
همچو دیگر کالاها. لیک ارجش بیش\\تر ب\\ه س\\ببِ واس\\طگی آن اس\\ت و ن\\ه
مصرف. و جملهٔ آنچه اندر باب عرضه و تقاضا به جس\\تار پیش\\ین گف\\تیم از
برای سیم و زر هم توان گفتن. و دینار و درم که گوین\\د م\\راد از آن مق\\داری
دانسته زر و سیم است. چنان که یک دینار یک مثقال زر ب\\ود و آن هیچ\\ده
نخود اس\\ت. و درم، ی\ک درمس\نگ س\یم اس\ت و آن هفت ده ی\\کِ مثق\ال
بود. و این سنگ درم و دینار متأخران اس\ت. و ب\ه روزگ\ار ش\اپور اردش\یر،
یک دینارْ سی و ش\\ش نخ\\ود زر و ی\\ک گن\\دم زر ب\\ودی یع\\نی س\\ی و ش\\ش
نخود و چهاریک نخود. و یک درمْ بیست و یک نخ\\ود س\\یم ب\\ودی. و ب\\ه
روزگارِ یزدگرد شهریار، یک دین\\ارْ بیس\\ت و س\\ه نخ\\ود زر و ی\\ک گن\\دم زر

 و س\\نگ دین\\ار و درم ان\\در۱ب\\ودی و ی\\ک درمْ بیس\\ت و ی\\ک نخ\\ود س\\یم.
گردش است خاصه پس از گشوده‌شدن ایرانشهر ب\\ر دس\\ت تازی\\ان و ب\\ر اث\\ر
ایشان ترکان و دگران. پس بهتر آن باشد که زر و سیم به سنگی بپیماییم ک\\ه
اندر او گردش نباشد. پس جمله زر و سیم به سنگ نخود سنجیم. چنان ک\\ه

صورتِ عرضهٔ گوسپند به نرخ زر ایدون شاید بودن: 

۱ )Encyclopedia Iranica  Coin and Coinage→ 
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عرضهٔ گوسپندنرخ به نخود زر

۶۰

۷۱

۸۲

۹۲

۱۰۳

و صورت عرضه به نرخ سیم ایدون شاید بودن: 

عرضهٔ گوسپندنرخ به نخود سیم

۹۰۰

۱۰۵۱

۱۲۰۲

۱۳۵۲

۱۵۰۳

و سیم به زر و زر به سیم داد و ستد توان کردن همچنان که گوسپندی
به نبید. و صورت عرضه و تقاضا ایدون شاید بودن: 
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تقاضای یک نخودنرخ به نخود سیم
زر

عرضهٔ یک نخود زر

۱۳۴۰

۱۴۳۱

۱۵۲۲

۱۶۱۳

و اندر این نموده نرخ یک نخود زر به سیم، پانزده نخود سیم ب\\ود. و
همچنان که اندر نمودهٔ گوسپند و نبید به جستار پیشین نردبان ارزش\\های داد
و ستد کنندگان و اندر پی آن عرضه و تقاضا به نهاده‌ش\\دن ن\\رخ گوس\\پند ب\\ه
نبی\\د انجامی\\د، ب\\دینجا ن\\یز عرض\\ه و تقاض\\ا ب\\ه نهاده‌ش\\دن ن\\رخ زر ب\\ه س\\یم
انجامد و هیچ حاجت به فرمانِ فرمانروا نب\\ود. و م\\ا ب\\ه واپس\\ین گفت\\ار پی\\دا
کنیم تأثیر فرمان فرمانروا را اندر نهادن نرخ چه میان زر و سیم و چ\\ه دیگ\\ر

کالاها. 

جستار اندر خریدافروش 
گفتیم که داد و ستد به هر دو کالایی صورت توان\\د پ\\ذیرفتن و چ\\ون
پول رواج یابد، چنان ک\\ه زر و س\\یم، جمل\\ه نرخ‌ه\\ا ب\\ه زر ی\\ا ب\\ه س\\یم نهن\\د.
اکنون، نموده را، وهم کنیم که به شهری به کوی قصابان نرخِ گوس\\پند ب\\ه زر
دو نخود زر است و نرخِ گوسپند به س\یم س\ی نخ\ود س\یم اس\ت. و ب\\ه ک\وی
زرگران نرخِ یک نخود زر به س\\یم ده نخ\\ود س\\یم اس\\ت. پس چ\\ون زی\\رکی
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نرخ‌ها ایدون بیند، چنین تواند ک\رد: دو نخ\ود زر ب\ه بیس\ت نخ\ود س\یم ب\ه
کوی زرگران بخرد. پس آنگاه ب\ه ک\وی قص\ابان گوس\پندی ب\ه دو نخ\ود زر
بخ\\رد و بی‌درن\\گ گوس\\پند ب\\ه س\\ی نخ\\ود س\\یم بفروش\\د. پس چ\\ون نی\\ک
بنگریم وی را به آغازِ کار بیست نخود سیم ب\\ود و چ\\ون این س\\ه داد و س\\تد
بکرد سی نخود سیم به کف آورد پس وی را سود ده نخود س\\یم بوده‌اس\\ت.
و تا نرخ‌ها ایدون است وی تواند که سیم به کف آرد ب\\ا خری\د و ف\روش بی
درنگ. و توان گفتن که به کوی قصابان نرخ یک نخ\\ود زر ب\\ه س\\یم پ\\انزده
نخود سیم است و به کوی زرگران نرخِ یک نخود زر به س\\یم ده نخ\\ود س\\یم
است، چنان که به آغاز گفتیم. پس ن\\رخِ زر ب\\ه س\\یم ب\\ه ک\\وی زرگ\\ران ان\\در
قیاس با نرخ زر به سیم به کوی قصابان ارزان است. پس س\\وداگرانِ زی\\رک
به کوی زرگران که زر ارزان است سیم فروشند و زر خرند و به کوی قصابان

که زر گران است به‌واسطهٔ گوسپند زر فروشند و سیم خرند. 

و هم توان گفتن که آنکس که نرخِ زر به سیم ب\\ه ک\\وی زرگ\\ران بدان\\د
چون گذرش به کوی قصابان افت\\د، همی بین\\د ک\\ه ن\\رخ گوس\\پند ب\\ه زر ان\\در
قیاس با نرخ گوسپند به سیم ارزان است. پس چون نرخ زر به سیم ب\\ه ک\\وی
زرگران را اساس گیریم، توان گفتن که گوسپند را دو ن\\رخ اس\\ت یکی ب\\ه زر
که ارزان است و دیگری نرخ گوسپند به س\\یم ک\\ه گ\\ران اس\\ت. پس زیرک\\ان

گوسپند به زر بخرند و بی‌درنگ به سیم بفروشند. 

و این خریدن و فروختن بی‌درنگ را که زیرکان کنند بدان گاه ک\\ه دو
 گویند. پس هرگاه نرخ‌های ی\\کخریدافروشنرخ از برای یک کالا ببینند، 

 دست دهد. پسخریدافروشکالا همچند یک‌دیگر نبود زیرکان را فرصت 
ایش\\ان ک\\الا را ب\\ه ن\\رخ ارزان همی خرن\\د ب\\ه ن\\رخ دوم ک\\ه گران‌ت\\ر اس\\ت
بی‌درنگ فروشند. پس چون همی ایدون کنند تقاضا از ب\\رای ک\\الا ب\\ه ن\\رخ
نخست فزونی گیرد پس نرخ نخست که ارزان‌تر بود فزونی گیرد و گران‌تر از
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پیش شود. و از دیگر سو، چون مر آن کالا را به ن\رخ دوم ک\ه گران‌ت\\ر اس\ت
همی فروش\\ند، عرض\\هٔ ک\\الا ب\\ه ن\\رخ دوم ف\\رونی گ\\یرد پس ن\\رخ دوم کاس\\تی

 تا بدانجا ادامه یابد که دو نرخ با یکدیگر براب\\ر ش\\ود.خریدافروشگیرد. و 
و این کارکرد خریدافروش‌کنندگان است که نرخ‌ه\ا را متناس\ب و براب\ر نگ\اه

می‌دارد. 

جستار اندر سودمندی‌های پول 
گوییم چون به اجتماع پول به داد و ستد اندر شود، بسی سودمندی‌ها
از وی خ\\یزد. نخس\\ت آنک\\ه ب\\ازار بس\\ی گس\\ترده‌تر ش\\ود و ه\\ر کس ب\\ه ک\\ار
خویش اندر تواند ایستاد، گرچه آن پیشه بسیار ویژه بودَ. چه، همی داند ک\\ه
چون فرآورده به پول داد و ستد کند، بدان پول آنچه بخواه\\د بتوان\\د خری\\د.

 به ف\رآوردهٔ این پیش\هفروشندهٔ آن اسباب مصرفی را و وی را بیم آن نبود که 
نیازی نبود. پس ویژه‌کاری فزونی گیرد و سیر فرآوری درازتر و بهینه‌تر تواند

شدن. 

دیگر سودمندی که از پول خیزد آن است که مردم بدان حس\\اب س\\ود
و زیان تواند کردن. و حساب تدبیر معاش بسی آسان‌تر گ\\ردد. و پیش\\ه‌وران
و بازارگانان و دیگران به حساب پول و آن حساب درم و دینار اس\\ت، همی
توانند دانستن که آیا مایه‌سوزی کنند یا مایه‌اندوزی. و ما به جس\\تارهای آتی

اندر این معنی بیشتر سخن خواهیم گفتن. 

سدیگر سودمندی که از پول خیزد آن است ک\\ه ب\\ه الفنجی\\دن آن آدمی
آرامش خاطر خویش باز خرد. و ما دانیم ک\\ه کس از آین\\دهٔ خ\\ود و اجتم\\اع
گاه نیست و کس نداند که فردا اندر چه مهلکه‌ای خواهد افتاد، و نیاز وی آ
چه خواهد بودن. پس به الفغدن پول، اندکی دل قوی تواند داش\\ت ک\\ه اگ\\ر
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اندر نیازی افتد، بدین پولِ الفغده اندر بر آوردن آن نیاز تواند کوش\\ید. و از
این روی است که بینیم که چون زمانه زمانهٔ وحشت و ناامنی گردد و مردمان
را بیم فردا فزونی گیرد، پول بیشتر بیلفنجن\\د. پس ت\\وان گفتن ک\\ه پ\\ولِ گ\\رد

 است ک\\ه ب\\دان خ\\اطرآن کرده اسباب مصرفی‌است و از سودمندی‌های وی 
آدمی آرام یابد. 

جستار اندر نرخ بهره 
پیشتر به جستار اندر زمان گفتیم ک\\ه این ان\\در سرش\\ت آدمی‌اس\\ت ک\\ه
چیزه\\ا را علی‌العم\\وم و اس\\باب مص\\رفی را علی‌الخص\\وص ه\\ر چ\\ه زودت\\ر
خواهد. پس اگر کسی را پرس\\ند ک\\ه »ده نخ\\ود س\\یم اکن\\ون خ\\واهی ی\\ا ده
نخود سیم به ماهِ آینده« گوید اکنون. و اگر پرسندش که »ده نخ\\ود س\\یم ب\\ه
ماه آینده خواهی یا به سال آینده«، گوید به ماه آینده. و شاید ب\\ودن ک\\ه اگ\\ر
پرسندش که »ده نخود سیم اکنون می‌خ\\واهی ی\\ا ی\\ازده نخ\\ود س\\یم ب\\ه س\ال
آینده« همچنان گوید اکنون. یعنی کارآمدی کرانی ده نخود س\\یم ام\\روز وی
را بیش از کارآمدی کرانی ی\\ازده نخ\\ود س\\یم ب\\ه س\\ال آین\\ده اس\\ت. و ش\\اید
بودن که اگر پرسندش که »ده نخود سیم اکنون خواهی یا بیست نخود س\\یم

کارآم\دی ک\رانیپس به سال آینده« گوید بیست نخود س\یم ب\ه س\\ال آین\\ده. 
بیست نخود سیم به سال آینده، به نزدیکِ وی ف\\زون از کارآم\\دی ک\\رانی ده

نخود سیم به امروز است. 

پس بدان که مردمان را حال‌ها اندر این کار گونه‌گون است. همچنان
که نردبان خواهش‌های ایش\\ان گون\\ه گ\ون اس\\ت. چن\\ان ک\\ه ش\\اید ب\\ودن ک\\ه
اردشیر هزار و صد نخود سیم به سال آینده را بر ه\\زار نخ\\ود س\\یم ب\\ه ام\\روز
گزیند و لیک بلاش هزار نخود سیم امروز را بر هزار و ص\\د نخ\\ود س\\یم ب\\ه
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 بلاش ف\\زون از ت\رجیح زم\\انیت\رجیح زم\انیسال آین\\ده گزین\د. پس گ\\وییم 
اردشیر است. تو گویی اردشیر از برای ص\\د نخ\\ود س\\یم بیش و آن ده ی\\ک

پول است یک سال تواند شکیفت و بلاش نتواند شکیفت. 

و اکنون وهم کنیم که اردشیر و بلاش را، هر یک را، هزار نخود سیم
داده‌ایم و ایش\\ان ب\\دان خش\\نودند. و جمش\\ید ب\\ه نزدی\\ک اردش\\یر رود و ورا
گوید که مر این هزار نخود سیم خ\ویش را ب\\ه من وام ب\\ده ت\ا ب\\دان کاس\\بی
کنم و من تو را یک سال پس از این، هزار و صد نخود سیم ب\\از دهم — و
وهم کنیم که هیچ بیم آن نبود که این هزار نخود سیم بر ب\\اد رود ی\\ا جمش\\ید
با اردشیر غدر کند. و اردشیر بداند که جمشید ه\\زار و ص\\د نخ\\ود س\\یم ب\\از
خواهد داد. پس اردشیر هزار نخود سیم خویش به جمشید وام خواهد دادن
ازیرا که چنان که گفتیم ترجیح زمانی وی چنان است که ه\\زار و ص\\د نخ\\ود
سیم به سال آین\\ده را ب\\ر ه\زار نخ\\ود س\\یم ام\روز گزین\\د. و اگ\\ر جمش\\ید ب\\ه

. نپذیردنزدیکِ بلاش رود و همین وام از وی اندر خواهد . بلاش 

و همچن\\ان ک\\ه ص\\ورت عرض\\ه و تقاض\\ای کالاه\\ا ب\\ه پ\\ول را پیش\\تر
آوردیم، صورت عرض\\ه و تقاض\\ای پ\\ولِ اکن\\ون ب\\ه پ\\ولِ آین\\ده را هم ب\\یرون
توانیم آوردن. و این صورت عرضه و تقاضا را از نردبان ارزشها بیرون ت\\وان

آوردن. نمودهٔ آن ایدون است: 

نردبان ارزشهای اردشیر: 

هزار و صد نخود سیم به سال آینده
هزار نخود سیم اکنون

هزار و نود و نه نخود سیم به سال آینده
...

نردبان ارزشهای بلاش: 
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هزار و دویست نخود سیم به سال آینده
هزار نخود سیم اکنون

هزار و صد و هفتاد و پنج نخود سیم به سال آینده
هزار و صد و پنجاه نخود سیم به سال آینده

نردبان ارزشهای جمشید: 

هزار و صد و هفتاد و پنج نخود سیم به سال آینده
هزار نخود سیم اکنون

هزار و صد و پنجاه نخود سیم به سال آینده
هزار و صد نخود سیم به سال آینده

نردبان ارزشهای داراب: 

هزار و صد و پنجاه نخود سیم به سال آینده
هزار نخود سیم اکنون

هزار و صد نخود سیم به سال آینده

و صورت عرضه و تقاضا ایدون بود: 

نرخ هزار نخود سیم
به پول آینده

عرضهٔ هزار نخود
سیم )وام دادن(

تقاضای هزار نخود
سیم )وام کردن(

۱۲۰۰۴۰

۱۱۷۵۳۱

۱۱۵۰۲۲

۱۱۰۰۱۳

۱۰۵۰۰۴

 نخ\\ود۱۲۰۰پس چون نرخِ هزار نخود سیم پول اکنون به پول آینده 
سیم بود، اردشیر و بلاش و جمشید و داراب را رغبت به عرضهٔ هزار نخ\\ود
بود )اگر به کف بدارند(. یعنی این هزار نخود به هزار و دویس\\ت نخ\\ود ب\\ه
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س\\ال آین\\ده بفروش\\ند. یع\\نی وام دهن\\د. لی\\ک هیچ کس ب\\ه این ن\\رخ گ\\ران
نخواه\\د ک\\ه ه\\زار نخ\\ود س\\یم بخ\\رد، یع\\نی وام کن\\د. ازی\\را ک\\ه ب\\ه نردب\\ان
ارزشهای هر یک از ایشان، هزار درم سیم اندر حال کم‌ارج‌تر بود از هزار و

دویست درم سیم به سال آینده. 

 نخود بود، اردش\\یر و جمش\\ید و داراب ه\\ر ی\\ک‍‍۱۱۷۵و چون نرخ 
هزار نخود سیم عرضه کنند لیک بلاش هزار نخود بستاند. چه، ب\\ه نزدی\\ک
بلاش هزار نخود سیم اکن\ون پ\ر ارج‌ت\ر ب\ود از ه\زار و ص\د و هفت\اد و پنج

نخود سیم به سال آینده. 

 نخود ب\\ود، اردش\\یر و داراب ه\\زار نخ\\ود س\\یم را۱۱۵۰و  اگر نرخ 
 هزار نخ\\ود س\\یمجمشیدبفروشند، یعنی وام دهند )اگر بدارند(. و بلاش و 

وام کنند. 

 نخ\ود س\یم ب\ه س\ال آین\ده۱۱۰۰و اگر نرخِ هزار نخود سیمِ اکنون، 
 را رغبت به فروختن ب\\ود یع\\نی وام دادن. و بلاش و جمش\\ید واردشیربود، 

داراب  را رغبت به خریدن بود یعنی وام کردن. 

 نخ\ود س\یم ب\ه س\ال آین\ده۱۰۵۰و اگر نرخ هزار نخود سیم اکنون، 
بود هیچ کس را رغبت ف\\روختن یع\\نی وام دادن نب\\ود و هم\\ه کس را رغبت

خریدن یعنی وام کردن بود. 

پس بدان که نسبت تفاوت مال آین\ده و اکن\ون ب\ه اص\ل م\ال را ن\رخ
بهره گویند. چنان که اگر هزار نخود سیم را به شرط آنکه به سال آینده ه\\زار
و صد نخود سیم بستانند وام دهند گ\\وییم ن\\رخ به\\ره نس\\بت تف\\اوت این دو

بود به اصل مال. یعنی نسبت صد بود به هزار؛ و آن ده یک بود. 

پس صورت عرضه و تقاضا را به نرخ بهره نیز توان آوردن: 
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عرضهٔ هزار نخودنرخ بهره
سیم )وام دادن(

تقاضای هزار نخود
سیم )وام کردن(

۴۰هشت چهل یک

۳۱هفت چهل یک

۲۲شش چهل یک

۱۳چهار چهل یک

۰۴دو چهل یک

و همچن\\ان ک\\ه عرض\\ه و تقاض\\ای کالاه\\ا ب\\ا نرخ‌ه\\ا ف\\زونی و کاس\\تی
گیرد، عرضه و تقاضای پول اکنون هم با نرخ بهره فزونی و کاس\\تی گ\\یرد. و
پیشتر به جستار اندر نهاده شدن نرخ دی\دیم ک\ه ن\رخ چن\ان نه\\اده گ\ردد ک\ه
عرضه با تقاضا راست آید. و نرخ بهره نیز ایدون اس\\ت و چن\\ان نه\\اده ش\\ود
که عرضه با تقاضای پول راست آید. و ب\\دین نم\وده ک\ه ان\\داختیم، ب\ه ن\رخِ
ش\\ش چه\\ل ی\\کْ عرض\\ه ب\\ا تقاض\\ا راس\\ت آی\\د. پس گوین\\د ن\\رخ به\\رهٔ وامِ

یک‌ساله شش چهل‌یک است. 

پس همچنان که به جستار اندر نهاده شدن نرخ گفتیم که اگر کسی را
فزون از یک گوسپند بود، وهم ت\\وان ک\\ردن ک\\ه چن\\د کس بون\\د ه\\ر یکی را
یک گوسپند، ایدر هم گوییم که اندر عرضه، اگر کس\\ی را چن\\د ه\\زار نخ\\ود
بود چونان بود ک\\ه چن\د کس بون\\د و ه\ر ی\\ک را ه\زار نخ\ود س\یم ب\ود ک\\ه
بخواهد وام دهد. و اندر تقاضا اگر کسی چند هزار نخود همی خواه\\د ک\\ه
وام کند چونان بود که چند کس هر یک هزار نخود س\\یم همی خواهن\\د ک\\ه
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وام کنند. و بدینجا نیز کارآمدی کرانی هست. چنان که شاید بودن که کس\\ی
که ورا دوهزار نخود سیم به کف بود، مر آن ه\زار نخ\ودِ نخس\ت را ک\ه وام
دهد به نرخ ده یک وام دهد و آن هزار نخود دیگر را ب\\ه ن\رخ پنج ی\\ک هم

وام ندهد. ازیرا که کارآمدی کرانی واحدهای داده شونده همی فزاید. 

و این نرخ بهره را که با نظ\ر ان\\در ت\رجیح زم\\انی کس\\ان نه\اده ش\ود،
 گویند. لیک بباید دانس\\تن ک\\ه ب\\ه جه\\ان ب\\یرون آن کس ک\\هنرخ طبیعی بهره

بخواهد پولی را وام دهد نه تنها اندر ترجیح زمانی خویش نظ\\ر می‌کن\\د، ک\\ه
امکان بر ب\\اد رفتن پ\\ول را هم ان\\در نظ\\ر آرد. و از این روی اس\\ت ک\\ه ن\\رخ

 ف\\زون از ن\\رخ ط\\بیعی به\\رهن\\رخ واقعی به\\رهبهره‌ای که به کسان دهند یع\\نی 
بود. و هرچه مخاطره ان\\در این وام دادن ف\زون باش\\د یع\\نی بیم ب\ر ب\\اد رفتن

مایه باشد نرخ واقعی بهره از نرخ طبیعی آن فزونتر گردد. 

و نیز همی بینیم که اگر ترجیح زمانی کس\ان کاس\تی گ\یرد، ن\رخ به\ره
کاستی گیرد. و اگر ترجیح زمانی کسان فزونی گیرد نرخِ بهره فزونی گیرد. 
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جستار اندر شهر آزادان و بازار آزاد 
گوییم شهر آزادان آن اجتماعی از مردمان بود ک\\ه جملگی داد و س\\تد
میان ایشان داد و ستد خواستی‌است و کنش فاگذرنده می\\ان ایش\\ان ن\\رود. و
بدین شهر هیچ کس بندهٔ دیگری نبود. و اگر کسی خدمت دیگ\\ری کن\\د ب\\ه
خواست هردوان بود و شاید بودن که از بهر دستمزدی. و هیچ‌کس به‌ستم از
دیگ\\ری خواس\\ته نس\\تاند. و این ی\\ا از فض\\یلت ش\\هروندان ب\\ود و ی\\ا از بیم

مکافات. چنان که چون کسی ستم کند مکافات بیند. 

و به هر اجتماعی گروهی از مردم\\ان بون\\د ک\\ه نفسِ بهیمی ب\\ر ایش\\ان
غلبه دارد و چراغِ مردمی اندر روان ایشان کم‌فروغ بودَ. و شاید ب\\ودن ک\\ه آز
ایشان اندر خواستهٔ دیگران چنان باشد که به‌زور خواسته از دیگران خواهند
ستدن. و این صنف از مردمان به شهرِ آزادان یا خ\\ود نتوانن\\د ب\\ود و تاران\\ده

شوند یا از بیم مکافات پای اندر دامن کشند. 

و بدان که هیچ اندربایسته نبود که اهل ش\\هر آزادان جمل\\ه ب\\ه دانش و
خرد و فضیلت به جایگاهی بلند بوند و شاید بودن ک\ه کس\ی ب\ه ش\هر آزادان
ب\\ود ک\\ه ب\\ه گ\\اه آس\\ایش چ\\ون خ\\وک گشُ\\نی کن\\د و چ\\ون خ\\رس بخس\\بد و
همچ\\ون ک\\پی ب\\ه مس\\خره روزگ\\ار بگذران\\د چن\\ان ک\\ه گ\\ویی وی خ\\ود
جانوری‌است و ورا از لذت‌های والاتر هیچ بهره نبود. و اگر کنش‌های وی
با مردمان نافاگذرنده بود و داد و ستدش با دگران خواستی، و بر کس س\\تم
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نکند به شهرِ آزادان با گشادگی خاطر تواند زیستن و ان\\در ف\\را چن\\گ آوردن
اسبابِ مصرفی‌اش آزادانه تواند کوشیدن. و نش\\اید ک\\ه هیچکس ب\\ه زور ی\\ا
زلیفن وی را از به کف‌آوردنِ اسباب مصرفی باز دارد. و هم شاید ب\\ودن ک\\ه

کسی به شهر آزادان بود که به دانش و خرد بزرگمهر روزگار بود. 

و چن\\ان ک\\ه ب\\ه جس\\تار ان\\در م\\ردم و اجتم\\اع گف\\تیم، ش\\هر آزادان
وسیله‌ای‌است مردمان را از ب\\رای رس\\یدن ب\\ه غایت‌ه\\ا. و غایت‌ه\\ای ایش\\ان
گوناگون بودَ و شاید بودن که به دیدهٔ ما برخی از این غایت ها پست ب\\ود و
برخی بلند و برخی زیبا و برخی زشت. لیک غایت‌های مردمان از برای علمِ
کنش امرِ واقع است و بیرون از کنش‌شناسی‌است. و تا ب\\دانجا ک\\ه ب\\رآوردن
خواهش‌های ایشان، چه بلند و چه پست، به کنش‌های نافاگذرن\\ده ب\\ود، ب\\ه
شهر آزادان توانند زیس\\ت. پس ب\\ه ش\\هر آزادان میخ\\واره می توان\\د خ\\ورد و
زاهد روزه تواند داشت. پس مردمان روی بدان شهر آرند تا بی بیمْ به داد و
ستد با دیگران و همکاری اندر ب\\رآوردن خواهش‌ه\\ای خ\\ویش بکوش\\ند. و

 و۱ گفته‌اس\\ت.مدین\هٔ اح\راراین شهر آزادان همان اس\\ت ک\\ه خواج\هٔ طوس\\ی 
متأخران اجتماع بازار آزاد گفته‌اند. 

پس بدان که م\\ا ب\\دین نام\\ه می\\ان آزاد و آزاده ف\\رق نهیم. پس گ\\وییم
آزاد آن بود که اندر بند نبود و بنده نبود. و آزاده آن بودَ که بنده کردن و بنده
بودن را ناپسند دارد. آنکه آزاد بودَ ان\\در ه\\ر کنشِ نافاگذرن\\ده ک\\ه خواه\\د،
یارد و تواند ایستادن. و چون آزاده بودَ جز اندر کنش نافاگذرنده روا ن\\دارد
ایستادن مگر بازداشتن کنشی فاگذرنده را که دیگری به‌س\\تم آغازیده‌اس\\ت.

پس آزادی اندر کنش است و آزادگی اندر منش است. 

و چنان که گفتیم، به ش\هر آزادان هم\ه آزادن\\د و ش\اید ب\\ودن ک\\ه هم\ه

. ۲۹۶ اخلاق ناصری،نصیرالدین طوسی، ( ۱
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آزاده نبوند. لیک اگر غلبه با آزادگان نبود، آزادی اهل شهر دیری نپاید و از
آن پس، بسیار کنش‌های فاگذرنده به زور و س\\تم ب\\ر کس\\ان رود و آن\\ان ک\\ه
آزاده نبوند اندر کار دیگران مداخلت به زور کنند. و ما به گفتار بازپسین ب\\ه
تفص\\یل از م\\داخلت ب\\ه زور س\\خن رانیم. و ب\\ه این گفت\\ار ک\\ه اکن\\ون ان\\در
وی‌ایم ج\\ز از کنش‌ه\\ای نافاگذرن\\ده ک\\ه می\\ان اه\\ل ش\\هر آزادان رود س\\خن

نمی‌گوییم. 

و بدان که مقصود از ش\\هر آزادان ن\\ه فلان شارس\\تان ب\\ه بهم\\ان کش\\ور
ب\\ود. بلک\\ه مقص\\ود اجتم\\اعی ب\\ود از کس\\ان، ک\\ه ان\\در جمل\\ه کنش‌ه\\ای
نافگذرنده آزادند. و شاید بودن که چندین شارستان بودَ به ولایتی ک\\ه جمل\\ه

 اندر کنش‌های نافاگذرن\\ده آزاد بون\\د و ب\\ا یک\\دیگر آزادان\\هشارستان‌هااهل 
داد و ستد کنند. و چون بازار گوییم، مقصود نه فلان بازار به فلان کوی ب\\ه
بهمان محلتّ است، که مقصود جمل\\ه داد و س\\تد می\\ان مردم\\ان ب\\ود ب\\ه ه\\ر

کجا که بود. 

و شاید بودن که چون اندر جهانِ ب\\یرون بنگ\\ری، هیچ ش\\هری  نی\\ابی
که مردمان اندر آن آزاد بوند بدین معنی که هیچ مداخلت به‌زور میان ایش\\ان
نرود و اگر رود مر آن را مکافات بود. یعنی هیچ ش\\هری مطل\\ق ش\\هر آزادان
نبود. وانگهی به جهان بیرون اهل شهرها و ولایت‌ها را اندر آزادی درجه‌ه\\ا
بود، برخی به بندگی نزدیک‌تر و برخی از آن دورتر. و ما به این گفتار آزادی
مطلق را وهم کنیم، اندر داد و ستد خواستی و همکاری؛ اگرچه اندر جه\\ان

بیرون نیابیم. 

یان  جستار اندر سود و ز
به جستار اندر سودمندهای پول گفتیم که حس\اب س\ود و زی\ان آس\ان
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کند. اکنون باز نماییم که حساب سود و زیان چه بود. 

نخست گوییم که اندر هر کنشی مفهوم س\\ود نهفته‌اس\\ت، و چن\\ان ک\\ه
گفتیم هرکس کنش کند تا حال پس از کنشِ وی بهْ از ح\\الِ پیش از کنش
گ\\ردد و ج\\ز این نتوان\\د ب\\ودن. و گف\\تیم ک\\ه کنش‌ک\\ردن ج\\ز ب\\ه ف\\رو هش\\تن
چیزهای دیگر از پی چیزی ضرورتر میسر نب\\ود. و آن ض\\رورترین چ\\یزی را

 گویند. پس هر کنش را هزینه‌ای اس\\ت. وهزینهکه به کنش فرو باید هشت 
آنچه را که از کنش به دست آید دستاورد گویند. و س\ود کنش ک\ه م\ر آن را

 گویند، شادمانی از انجام کنش بود با نظر اندر دستاورد و هزینه.سود روانی
و این سود روانی را خود نتوان به پیمانه‌ای س\\نجید، ک\\ه ذه\\نی ب\\ودَ. و کنش
جز به انگیزهٔ سود روانی صورت نبندد. و شاید ب\\ودن ک\\ه کس\\ی کنش کن\\د و
آنگاه نردبان ارزشهای وی دیگرگونه شود و هزینه‌ای که ب\\ه کنش کرده‌اس\\ت

پش\\یمانیب\\ر پ\\ایه‌ای برت\\ر از پای\\هٔ دس\\تاورد کنش ش\\ود. پس گ\\وییم آن کس 
خورد. و این پشیمانی نیز روانی بود. و همواره به زمانی پس از کنش بود و

نه به هنگام کنش. 

پس گوییم چون دو تن داد و ستد کنند، دستاورد هر ی\\ک بخش\\ی از
هزینهٔ دیگ\\ری ب\\ود. و ب\\ه نردب\\ان ارزش\\های ه\ر ی\\ک از ایش\\ان دس\\تاورد ب\\ر
پایه‌ای برتر از هزینه بود، به آن هنگام که کنش می‌کنند. و چ\ون دس\\تاورد از
نوع پول بود، مر آن را درآمد پولی گویند و گ\\اه ب\\ه اختص\\ار درآم\\د. و س\\ود
روانی از داد و ستد همچو آنِ دیگر کنش‌ها همچن\\ان ذه\\نی ب\\ود و آن را ب\\ه

پیمانه نتوان سختن. 

لی\\ک چ\\ون دس\\تاورد و هزین\\ه از ی\\ک جنس ب\\ود این دو را بت\\وان
س\\ختن و ب\\ر هم اف\\زودن و از یک\\دیگر کاس\\تن. چن\\ان ک\\ه ش\\اید ب\\ودن ک\\ه
بازارگانی به داد و ستدی ده نخود سیم هزینه کند و کالایی بخ\\رد؛ و ب\\ه داد
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و ستدی دیگر آن کالا را به کسی بفروشد و یازده نخود سیم به دس\\ت آورد.
پس چون این دو داد و ستد جمله کنی، درآمد وی یازده نخود ب\\ود و هزین\\هٔ
وی ده نخود. و اینها درآمد مالی )یا پولی( و هزینهٔ مالی )یا پولی( بود و نه
دس\\تاورد ذه\\نی و هزین\\هٔ ذه\\نی. و چ\\ون درآم\\دها ب\\ه پ\\ول را جمل\\ه ک\\نی و
هزینه‌ها به پول را جمله کنی، اگر درآم\د ف\\زون از هزین\ه ب\ود م\\ر آن را س\ود
مالی گویند و اگر درآمد کمتر از هزینه ب\\ود م\\را آن زی\\ان م\\الی گوین\\د. و ب\\ه

نمودهٔ ما سود مالی این بازارگان یک نخود سیم بود. 

و شاید بودن ک\\ه کس\\ی را زی\\ان م\\الی باش\\د و همچن\\ان از آن خرس\\ند
بودَ. پس آنگاه وی را سود روانی بوده‌است و زیان مالی. و اگر ای\\دون ب\\ود،
این زیان مالی از مقولهٔ مصرف بودَ. یعنی این کس پولی را هزینه کرده‌اس\\ت

و خشنودی به دست آورده‌است. 

پس به بازار آزاد تا بدانجا که داد و ستدها به پول ب\\ود، ه\\ر کس ک\\ه
ان\\در پی مص\\رف نب\\ود، ن\\اگزیر ان\\در پی س\\ود م\\الی ب\\ود، ب\\ه داد و س\\تد
خواستی. و چنان که گفتیم، سود مالی نتوان دانست، مگر ب\\ه حس\\اب ک\\ردن
درآمد و کاستن هزینهٔ پولی از آن. پس حسابِ سود و زیان پیمانه‌ای بود ک\\ه
بدان جمله کنش‌هایی را که دستاورد آن یا هزینهٔ آن پول بود بت\\وان س\\ختن.
و ب\\دین حس\\ابْ ت\\دبیرِ مع\\اش آس\\ان گ\\ردد و ت\\وان دانس\\تن ک\\ه ب\\ه فرج\\ام
مایه‌سوزی بوده‌است یا مایه‌اندوزی. و علمِ شمار اندر کار تدبیر معاش ت\\وان

داشت. 

جستار اندر کارکرد بازار 
پس بدان که به بازار تنها چیزی را توان یافتن که که مر آن را به پ\\ول
داد و ستد توان کردن. و اگر این چیز را عرضه و تقاضا ب\ه ن\رخ پ\\ول نب\\ود،
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مرا آن را به بازار نمی‌توان یافت و سخن گفتن از آن به حساب درم و دین\\ار
یاوه است. و نمودهٔ آن فضیلت‌ها و خلق‌هاست. چنان که ب\ه ب\ازار نمی‌ت\وان
جوانمردی خرید و مهربانی فروخت. و همچنان است که گفته‌اند پزشک ب\\ه
خ\\دمت می‌ت\\وان داش\\ت، بازی\\ابی تندرس\\تی را، لی\\ک تندرس\\تی ب\\ه ب\\ازار
نمی‌توان خرید. یعنی به پول نمی‌توان خری\\د. و همی\\دون اس\\ت ک\\ه ب\\ه ب\\ازار

خدمتکار به مزدی توان گرفت لیک دوست نتوان. 

و چیزها بود که به ش\هر آزادان ب\ه ب\ازار نت\وان ی\افت لی\ک ب\ه دیگ\ر
شهرها توان. چنان که برده به شهر آزادان نتوان به بازار خرید، چه ب\\رده آزاد
نب\\ود و ب\\ه ش\\هر آزادان هم\\ه کس آزاد بون\\د. لی\\ک ب\\ه ش\\هرهای س\\تمکاران

مردمان را یعنی بردگان را توان خریدن و فروختن چنان که ستوران را. 

و بسیار کنش‌ها بود که از مردم خیزد، ارجمندی چیزه\ایی را ک\ه ب\ه
بازار نتوان یافت. چنان که کسی از سر جوانمردی وام درویش\\ان اندرگ\\ذارد
و این جوانمردی به ب\ازار نفروش\ند. ی\ا آنک\ه از س\ر مهرب\انی گلیم‌پ\اره‌ای از
پیرزنی به بهایی گران بخرد و این مهربانی ب\\ه ب\\ازار عرض\\ه نکنن\\د. همی\\دون
است حال آنکه به بیمارپُرسان بیکس\\ان می‌رود. و هیچ ش\\گفت نب\\ود ک\\ه ب\\ه
شهر آزادان از این کنش‌ها بس\\یار رود. و ج\\وانمردی‌کردن و بخش\\ش م\\ال و
کوشش اندر نوازش مستمندان بی چشمداشتِ مزد از مقول\هٔ مص\رف ب\ود و

منافی بازار و حساب سود و زیان نبود. 

جستار اندر صنف‌های مردمان 
گ\\وییم ک\\ه ب\\ه ش\\هر آزادان همگ\\ان ان\\در پی ب\\رآوردن خواهش‌ه\\ای
خویش‌اند، به فراهم آوردن اس\\باب مص\رفی ی\\ا ب\\ا می\\انجی ب\\ه ف\\راهم آوردن
اسباب ردهٔ بالاتر. پس به ش\\هر آزادان ه\\ر اس\\بابی را خداوندی‌اس\\ت. و این
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خداوند یا یک تن بود یا چند تن بوند که ب\\ه ک\\اری انبازن\\د. و ه\\ر خداون\\د
اسباب مر آن اسباب را یا خود فرآوریده‌است و یا به داد و ستد خواس\\تی ب\\ه

بخششکف آورده‌است. و به میراث بردن به وصیت و یا به ک\\ف آوردن ب\\ه 
نیز از مقولهٔ داد و ستد خواستی بود. و غالب داد و ستدها به شهر آزادان ب\\ه
پول بود. چه، اندر آن سودمندی‌های عظیم ب\\ود، چن\\ان ک\\ه گف\\تیم. و ش\\ک
نیس\\ت ک\\ه ب\\ه ش\\هر آزادان بس\\یار پیش\\ه‌ها ب\\ود چ\\و پزش\\کی و برزیگ\\ری و
درودگری و بازرگانی و روسپیگری. و مقصودِ ما بدین گفت\\ار این نب\\ودَ ک\\ه
این پیشه‌ها یک‌یک برشمریم. بلک\ه گ\وییم چ\ون ب\ه دی\دهٔ تجری\د بنگ\ری،
بینی که جز مصرف‌کنندگان، جمله صنف‌ها که به ش\هر آزادان بون\د، یکی از

چهار بوند: زمیندار، کارگر، سرمایه‌دار و کاسب. 

زمین\\دار آن ب\\ود ک\\ه خداون\\د جایگ\\اهی ی\\ا پ\\اره زمی\\نی ی\\ا پ\\اره‌ای از
طبیعت است و زمین‌دار زمین خویش عرضه کند از برای مزدی. و کارگر آن
بود که کوشش خ\\ویش عرض\\ه دارد ب\\ه دس\\تمزدی. و س\\رمایه‌دار آن ب\\ود ک\\ه
خداوندِ اسباب سرمایه است و مر آن را عرضه دارد به مزدی. و ش\\اید ب\\ودن
که این اسباب سرمایه پول بود ک\ه ب\ه ن\رخِ به\ره وام ده\د و ش\اید ب\ودن ک\ه
اسباب دیگری بود که یا به اجارت دهد و یا بفروش\\د. و کاس\\ب آن ب\\ود ک\\ه
اسبابی را فراز آورد تا عرضه کند و بفروشد به سودی. و شاید بودن ک\\ه کس
به پیشهٔ خویش به شبانروزی به چند ص\\نف ان\\در ب\ود. و م\\ا این معنی‌ه\\ا ب\\ه

چند نموده روشن کنیم. 

نم\\ودهٔ نخس\\ت پزش\\کی را وهم ک\\نیم اردش\\یر ن\\ام ک\\ه ب\\ه درمانگ\\اهی
بیماران را مداوا کند. و شاید بودن که سرای درمانگاه و زمینی که این سرای
بر آن است، از آنِ کسی دیگر بودَ که آن را به اردشیر به کرا داده باش\\د. پس
این کس زمیندار بود. و بدانگاه که اردشیر بیماری را مداوا کند، کارگر بود.
و وهم کنیم که به آغاز مراین اردش\\یرِ پزش\\ک را هیچ پ\\ولی ب\\ه ک\\ف نباش\\د.
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پس از کسی پولی وام گیرد تا افزارِ پزشکی بخرد. آن کس که به اردش\\یر ب\\ر
به\\ره‌ای وام پ\\ول داده‌اس\\ت س\\رمایه‌دار ب\\ود. و آن کس ک\\ه ب\\ه اردش\\یر اف\\زار
پزشکی فروشد هم سرمایه‌دار است. و هم کاسب اس\\ت. س\\رمایه‌دار اس\\ت از
آن روی که این اسباب سرمایه یعنی اسباب پزش\\کی از آنِ وی اس\\ت و آن را
ان\\در قب\\ل م\\زدی ب\\ه اردش\\یر ده\\د . و کاس\\ب اس\\ت از آن روی ک\\ه خ\ود ب\\ه
گونه‌ای این اسباب سرمایه را فراز آورده‌است تا به خریداری بفروشد. و این
که اردشیر عزم کرده‌اس\ت ک\ه علم پزش\\کی آم\\وزد و ک\\ارِ پزش\کی کن\\د و ن\\ه
بقالی و نیز اینکه عزم کرده‌است که فلان س\\رای ب\\ه فلان ک\\وی را درمانگ\\اه
سازد، یعنی آنجا کلبه گیرد و دانش پزشکی خویش عرضه دارد و به بیماران
بفروشد، کاسبی بود. و اگر سرای درمانگ\\اه از آنِ وی باش\\د و از کس پ\\ولی
وام نکند و سرمایهٔ خویش را اندر کار کند، هم زمیندار بود و هم کارگر بود
و هم سرمایه‌دار بود و هم کاسب. و البته بیماری که پزش\\ک م\\داوایش کن\\د

مصرف‌کننده بود. 

نمودهٔ دیگ\\ر: برزیگ\\ری را وهم ک\\نیم بلاش ن\\ام ک\\ه گن\\دم ک\\ارد ان\\در
زمین دیگری. و خداوند زمین زمین\\دار ب\\ود و ش\\اید ب\\ودن ک\\ه زمین ب\\ه ک\\را
دهد. و کار برزیگ\\ری چ\\ون ش\\خم زدن و ران\\دن گ\او آهن، ک\\ارگری ب\\ود. و
شاید بودن که بلاش کسی را به مزد گ\یرد ک\ه ب\ر زمین ک\ار کن\د. پس آنگ\اه
این دومی کارگر بود. و شاید بودن که به آغ\\از، بلاش را س\\رمایه‌ای ب\\ه ک\\ف
نبود. پس پولی از خداوند مالی وام گیرد ت\\ا ب\\دان اج\\ارت خداون\\د زمین را
ده\\د و هم ب\\دان تخم بخ\\رد و هم ب\\دان م\\زد ک\\ارگر زمین را بده\\د. پس آن
خداوند مال سرمایه دار بود. و آن کس که بلاش از وی گندم خرد که بک\\ارد
هم سرمایه‌دار اس\\ت و هم کاس\\ب. س\\رمایه‌دار اس\\ت از آن روی ک\\ه خداون\\د
تخم است که اسباب سرمایه‌است. و کاس\\ب اس\\ت از آن روی ک\\ه به‌امی\\د آن
ک\\ه این تخم ب\\ه س\\ودی بفروش\\د م\\ر آن ف\\راز آورده‌اس\\ت. و بلاش ک\\ه ع\\زم
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کرده‌است که فلان پاره زمین به کرا گیرد و اندر آن گندم بک\\ارد و ن\\ه ج\\و و
فلان کارگر به مزد گیرد‌ که زمین شخم زند و بهمان کارگر ب\\ه م\\زد گ\\یرد ک\\ه
گندم را بدرود، کاسب اس\\ت. پس چ\ون گن\\دم دروده ش\د، بلاش این گن\دم
بفروشد چنان که به آس\\یابانی. پس آنگ\\اه وام پ\\ول س\\رمایه‌دار را ب\\ا به\\ره‌اش

توزد و آنچه بلاش را ماند سود وی است. 

نمودهٔ سوم بازرگانی را وهم کنیم جمشید نام که شکر از مصر به شهر
آزادان بیاورده‌است. آنکه بازرگان را سرمایه داده‌اس\\ت ب\\ه به\\ره‌ای ک\\ه ب\\دان
بازرگانی کند سرمایه‌دار است. آنکه دستمزدی ستده‌است تا ب\\ار را بی\\اورد و
کسان دیگر که اندر طی سفر دس\\تمزد س\\تده‌اند، از به\\ر خ\\دمتگزاری‌ها ک\\ه
کرده اند، جملگی کارگرند. و آن کس که بار شکر به انبار می‌دارد و اج\\رت
انبارداری می‌گیرد زمیندار است. و بازرگان ک\\ه خطرکرده‌اس\\ت و ک\\الایی را
خریده است بدان امید ک\ه مص\رف کنن\دگان از وی بخرن\د و وی را س\ودی

فراز آید کاسب است. 

و چون نیک بنگری هیچ پیشه ب\ه ی\ک ص\نف نگنج\د. لی\ک ش\اید
بودن که غلبه با ی\ک ص\\نف ب\ود. چن\ان ک\ه انب\\اردار ب\\ه نم\ودهٔ بازپس\\ین از
صنف زمین\\دار اس\\ت. لی\\ک اینک\\ه انب\\ار ب\\ه فلان ج\\ا ساخته‌اس\\ت و اینک\\ه
خراب\\ات نساخته‌اس\\ت و انب\\ار ساخته‌اس\\ت کاس\\بی ب\\ود و ت\\دبیر کاره\\ای
انبارداری کوشش طلبد. یع\\نی ک\ارگر طلب\د. ولی\\ک گ\وییم ک\ه زمین\داری را
غلب\\ه ب\\ود. و نم\\ودهٔ دیگ\\ر:  آن س\\رمایه‌دار ک\\ه جمش\\ید را وامی ب\\ه به\\ره‌ای
داده‌اس\\ت ت\\ا ب\\دان بازرگ\\انی کن\\د، کاس\\بی هم کرده‌اس\\ت ازی\\را ک\\ه خط\\ر
کرده‌است. و شاید بودن که جمشید پیش از توختن وام تلف گردد و سرمایه

بر باد رود. لیک غلبه با سرمایه‌داری بود. 

پس گ\\وییم ی\\ک تف\\اوت می\\ان س\\رمایه دار و کاس\\ب آن ب\\ود ک\\ه
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سرمایه‌دار را اجرت سرمایه که یا بهرهٔ وام پول بود و یا بهای اسباب س\\رمایه
بود، به آغاز کار نهاده شود و پیدا بود. و لیک کاسب را سود ب\\ه آغ\\از پی\\دا
نبود. شاید بودن که کالایی گران بود، پس کاسب اندر پی فرآوری آن رود و
تا کالا فراز آی\\د ارزان گش\\ته باش\\د و وی زی\ان کن\\د. و آن مخ\\اطره ک\\ه ان\\در
سرمایه‌داری بود چنان که بیم آن بود که بازرگان با ک\\الایش ان\\در س\\فر تب\\اه
شود از مقولهٔ کاسبی بود. اندر سرمایه‌داری نابِ مج\\ردّ این مخ\\اطره نب\\ود و
سود آن از آغاز پیدا بود و آن نرخ بهره بود و یا بهای اسباب س\\رمایه. و چ\\ه
کاسب را اندر میان سود باشد و چه زیان، بر وی است که وام س\\رمایه‌دار را

با بهره‌اش بتوزد. 

همیدون است زمین\داری. آن را ک\ه زمین اس\ت ن\رخ اج\ارهٔ زمین ب\ه
آغاز بنهد و به زمان نهاده اجاره بستاند. و وی را دغدغهٔ آن نبود ک\\ه کاس\\ب
را اندر این میان سودی بوده‌است ی\ا ن\ه. ولیکن اگ\\ر یکی زمین\دار م\\ر یکی
کشاورز را گوید که زمین از من، کشت و کار از ت\\و و ه\ر چ\\ه ف\راز آی\د ه\ر
یک سه دانگ برگیریم کاسبی را غلب\\ه ب\\ود. و اگ\\ر گوی\\د ه\\زار نخ\\ود س\\یم
می‌ستانم و و از آنچه باز ماند هر یک سه دانگ بر خواهیم گرفتن، آن ه\\زار
نخود سیم اجرت زمینداری بود و سه دانگ برگرفتن س\\ود کاس\\بی. چ\\ه این
ه\\زار نخ\\ود س\\یم را هیچ خط\\ر نب\\ود. و چ\\ون نی\\ک بنگ\\ری همی بی\\نی ک\\ه

زمینداری از مقولهٔ سرمایه‌داری‌است جز آنکه سرمایه زمین بود. 

و کارگر نیز به آغاز دستمزد بنهد و به انجامِ کوشش بستاند. و وی را
هیچ دغدغهٔ آن نبود که آن کس را که مر ک\\ارگر را این ک\\ار فرموده‌اس\\ت ب\\ه
فرجام سود خواهد بودن یا زیان. چنان که کارگری که م\\زدی گ\\یرد و زمی\\نی
شخم زند، اجرت کوش\\ش خ\\ویش س\\تاند پیش از آنک\\ه دانس\\ته ب\\ود ک\\ه م\\ر
برزگر را به فرجام از فروختن گندم سودی به دست آید یا نه. و یا خود گندم

تواند درود یا آنکه، پیش از درودن، ملخ تباهش کند. 
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پس پیدا آمد که کارکرد کاسب به شهر آزادان آن است ک\\ه آن اس\\بابی
را که اهل شهر ان\\در پی آن‌ان\\د ف\\راز آورد و بدیش\\ان بفروش\\د. و ف\\راز آوردن
اسباب را، عامل‌های فرآوری اندر بای\\د و این عامل‌ه\\ا ب\\ه جس\\تارهای پیش

باز نمودیم: طبیعت و اسباب سرمایه و کوشش و زمان. 

پس کاسب زمیندار را مزد دهد تا عامل طبیعت را ان\در ک\ار ف\رآوری
تواند داشت. سرمایه‌دار را مزد ده\\د ت\\ا اس\\باب س\\رمایه از وی بس\\تاند ی\\ا از
سرمایه‌دار وامی ستاند به بهره‌ای تا بدان وام مزد دیگران دهد. و کارگران را
مزد دهد تا به کوشش خویش، طبیعت و اسباب سرمایه را اندر کار دارن\\د و

آن اسباب را که کاسب ایشان را فرموده‌است فراز آورند. 

و اگ\\ر کاس\\ب ت\\یزبین ب\\ود و نی\\ک فراپیش‌بین\\د ک\\ه خواهش‌ه\\ای
مص\\رف‌کنندگان چ\\ه خواه\\د ب\\ودن، اس\\باب ض\\رور را ف\\راز آورد. چ\\ون آن
اسباب فرازآورده را عرضه دارد تقاضا از برای آن اسباب بسیار بود، پس مر

آن اسباب را به سودی عظیم به مصرف‌کنندگان تواند فروختن. 

جستار اندر ایستاری و گردش 
گ\\وییم ه\\ر کنش\\ی ک\\ه از م\\ردم خ\\یزد، جنبشی‌اس\\ت س\\وی آرامش\\ی

 که اندر او هیچ کنشی نیست که بدان ح\\ال م\\ردم ب\\هْ گ\\ردد. و اگ\\رفرجامین
 رسد، دیگر نیازمند کنش نیس\\ت. و این آرامشفرجامینمردم بدان آرامش 

 گوین\\د. لی\\کایس\\تاری را که جمله کنش‌ها از بهر رسیدن بدوست فرجامین
دانیم که حال مردم و جهان اندر گردش است و هر دم از صورتی به ص\\ورتی
دیگر بگ\ردد. و م\\ردم ت\\ا ج\\ان دارد ان\\در تک\\اپوی اس\\ت ت\\ا از ن\\اراحت ب\\ه
راحت رسد و هر خواهشی از آنِ مردم که برآورده شود، خواهش\\ی دیگ\\ر س\\ر
بر کند. و دانیم که اندر گردش روزگار ذوق‌های مردمان بگ\\ردد و چیزه\\ای
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نوآیین پدید آید و هم حادثه‌ها افتد که کس فراپیش نتوان\\د دی\\د. چن\\ان ک\\ه
خشکسالی و بیماری به جایی افتد یا بلایی از آسمان آید یا لشکری ت\\اختن
آرد و ب\\دانها ن\\یز خواهش‌ه\\ای م\\ردم بگ\\ردد. و چ\\ون خواهش‌ه\\ا بگ\\ردد،
نرخ‌ها بگردد و داد و ستدها دیگر گونه شود و معاش مردمان هرگز به ی\\ک

حال نماند . 

پس، به قوت انگاش\\تن، اجتم\\اعی را وهم ش\\اید ک\\ردن ک\\ه ان\\در وی
کنش‌ها و خواهشهای مردمان به‌تناوب مکرر شود بی آنکه ان\\در آن گردش\\ی
افتد. چنان که نرخ‌ها یکس\\ان بمان\\د و هرگ\\ز بنگ\\ردد و داد و س\\تدها هم ب\\ر
یک نمط بماند و به‌تناوب مکرر ش\\ود همچ\\و چ\\رخش فل\\ک و ن\\ه اف\\زونی

 خوانند. معاش یکنواخت چرخانگیرد و نه کاستی. و این را 

و نمودهٔ آن دیهی است که اندر وی سه کس‌اند:‌ برزیگری و نانوایی و
س\\رمایه‌داری. و ب\\دین دی\\ه برزیگ\\ر را ده من گن\\دم اس\\ت از به\\ر کاش\\تن. و
سرمایه‌دار را سه هزار نخود سیم اس\\ت. و ن\\انوا آس\\یابان هم ب\\ود، آس\\ان‌یابی
نموده را. و این نانوای آسیابان را به آغاز چهارص\\د من گن\\دم اس\\ت. و وهم

 نان گندم بود و بس. و نانوا و سرمایه‌دار بهدیهکنیم که قوتِ مردمان به این 
یک‌سال، هر یک، چندِ صد من گندم نان خورند و برزیگر چندِ دویست من
گندم. و هم آسان‌یابی نموده را وهم کنیم که نرخ نان چنان است که نانی ک\ه

به‌یک‌سال و به تفاریق از صد من گندم فراز آید به هزار نخود سیم برآید. 

پس وهم ک\\نیم ک\\ه س\\رمایه‌دار برزیگ\\ر را دو ه\\زار نخ\\ود س\\یم وامِ
یک‌ساله ده\\د ب\\ه ن\\رخِ به\\رهٔ نیم. یع\\نی پس از ی\\ک س\\ال، س\\ه ه\\زار نخ\\ود
بستاند. پس آنگاه سرمایه‌دار را هزار نخود سیم باز ماند. و بدین هزار نخود
سیم به یک سال از نانوا نان همی خرد و خورد. و برزیگر هم بدان دو هزار
نخود سیم که از سرمایه‌دار وام ستده‌است به یک سال از نانوا نان همی خرد
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و خورد. و نانوا به یک‌سال یکصد من گندم نان کند و خود خورد و سیصد
من گندم  نان کند و بفروشد و تا برآمدن یک سال، سه ه\\زار نخ\\ود س\\یم ب\\ه
کف آورد. و چون یک سال بر آید برزیگر چهارصد و ده من گن\\دم ب\\درود.
و چهار صد من گندمِ دروده را به نانوا بفروشد به سه هزار نخ\\ود س\\یم. و آن
ده من گندم بازمانده را نزد خویش نگاه دارد از به\\ر کاش\\تن گن\\دم از ب\\رای
سال آینده. چون برزیگر را از فروختن گندم به نانوا سه هزار سیم ف\\راز آی\\د،
وام سرمایه‌دار بتوزد یعنی سه هزار نخود سیم وی را دهد. و چون بنگری از
پس یک سال به جای نخست باز شده‌اند. چنان ک\ه س\رمایه‌دار را س\ه ه\زار
نخ\\ود س\\یم اس\\ت. و برزگ\\یر را ده من گن\\دم اس\\ت و ن\\انوا را چهارص\\د من
گندم. و به معاش یکنواخت چرخان این کنش‌ها و داد و ستدها مکرر ش\\ود
و هیچ از این حال بنگردد. و هم ببای\\د دانس\\تن ک\\ه ان\\در بایس\\ته نیس\\ت ک\\ه
مردمان به اجتماعی که اندر آن معاش یکنواخت چرخان ب\\ود عم\\ر ج\\اودان
بدارند. چنان که شاید بودن که بمیرند و فرزندان جای ایشان بگیرند. لی\\ک
اندر عرضه و تقاض\\ا و کنش‌ه\\ا و داد و س\\تدها و نرخ‌ه\\ا هیچ گ\\ردش نبای\\د

بودن. 

و آشکار است ک\\ه ب\ه جه\ان ب\یرون هرگ\ز مع\اش یکن\واخت چرخ\\ان
نتواند بودن. لیک به یاری این انگاش\\ته، یع\\نی مع\\اش یکن\\واخت چرخ\\ان،
فهمیدن ساز و کار کنش‌های مردمان به اجتماعْ ما را آسان شود. و به قوّت
انگاشتن توان گفتن که اگر اندر حال جهان و خواهش‌های مردم\\ان گ\\ردش
نیفتد کنش‌های مردمان اندک اندک سوی معاش یکنواخت چرخان گراید.
و به اجتماعی که معاش اندر آن یکنواخت چرخان است خود صنف کاسب
که کارش مخاطره و فرا پیش‌بینی خواهش‌های مصرف‌کنندگان است نتواند
بودن. چه جمله خواهش‌های مردمان بدین اجتماع دانسته بود و هرگز ان\\در

آن گردش نبود. 
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جستار اندر فرآوری و کاسبی 
پیشتر گفتیم که عامل‌های فرآوری چهار بود: زمان و زمین و کوش\ش
و اسباب سرمایه. پس گوییم که چون به شهر آزادان مردمان اندر فراز آوردن
اسباب مصرفی بکوشند، ناگزیر از ب\\ه ک\\ار داش\\تن عامل‌ه\\ای فرآوری‌ان\\د. و
کاس\\بان ک\\ه س\\یر ف\\رآوری را برپ\\ای دارن\\د ن\\اگزیر از داد و س\\تد عامل‌ه\\ای

فرآوری بوند. 

پس گوییم که نرخ‌هایی که بر عامل‌های فرآوری نهاده ش\ود از عرض\ه
و تقاضای عامل‌های ف\\رآوری برآی\\د. همچن\\ان ک\\ه دیگ\\ر اس\\باب را ن\\رخ از
عرضه و تقاضا ب\\ر آی\د. و هم ب\ه جس\تارهای پیش\\ین پی\\دا ک\ردیم ک\ه هرچ\ه
اسباب مصرفیی که عامل‌های فرآوری اندر کار فرازآوردن آن ش\\ود پرارج‌ت\\ر

بود این عامل های فرآوری پر ارج‌تر بود. 

و چون به دیدهٔ عرضه و تقاض\\ا بنگ\\ریم، ت\\وان گفتن ک\\ه اگ\\ر اس\\باب
مصرفی پرارج بود تقاضا از برای آن بسیار باشد پس تقاض\\ا از ب\\رای عام\\ل
فرآوری آن هم بسیار باش\\د. و اگ\\ر عام\\ل ف\\رآوری ب\\ه ک\\ار ف\\رآوردن چن\\دین
اسباب آید از چندین سو تقاضا از برای آن بود و اگر فراوان ب\\ود عرض\\هٔ آن

هم بسیار بود و جمله عرضه‌ها‌ و تقاضاها به نهاده‌شدن نرخ انجامد. 

و نموده را، اگر اردشیر را پ\\اره زمی\\نی ب\\ود، بلاش ک\\ه ب\\دانجا دک\\ان
کفشگری می‌خواهد گرفتن و جمشید ک\\ه زرگ\\ری می‌خواه\\د ک\\ردن ه\\ر دو
زمین وی را بها کنند و رقیب یکدیگر بوند. و بلاش و جمشید رقیب\ان بون\د
اندر ستدن وام از همای ک\ه س\رمایه‌دار اس\ت و وام پ\ول می‌خواه\د دادن. و
همای را هم رقیبان است همچو داراب که ایش\\ان ن\\یز وام پ\\ول همی دهن\\د.
پس بها کردن کسان و عرض\ه و تقاض\ای عامل‌ه\ا ب\ه نه\اده ش\دن ن\رخ آنه\ا

انجامد. 
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و کار کاسب این است که به تیزبینی و پیش‌بینی ان\\در یاب\\د ک\\ه ن\\رخ
 فرآوری شاید بودن. یعنی ف\\زونهزینهٔفلان اسباب به نزدیک کسان فزون از 

از هزینهٔ عامل‌ه\\ای ف\\رآوریی ش\\اید ب\\ودن ک\\ه ان\\در ک\\ار آن خواه\\د ش\\دن. و
گوییم که نرخ عامل فرآوری زمان را از نرخ طبیعی بهره توان دانستن. چ\\ون

 را ب\ه ک\الای آین\ده به\\ا کنن\د.اکن\وناگر نیک بنگری به ن\رخِ به\ره ک\الای 
چنان که گویند هزار نخود سیم اکنون پرارج‌تر که هزار و صد نخود سیم ب\\ه

سال دیگر. 

و نمودهٔ تیزبینی کاسب آن است که بیند که نرخ یک خروار آرد گندم
به شهری هزار نخود سیم بود. و نرخ گندمی که بدان ی\\ک خ\\روار آرد برآی\\د
پانصد نخود سیم بود. و مزد آسیابان از برای یک خروار آرد دویست نخ\\ود
سیم بود. و اجرت ستوربانی که آرد از آس\\یا ب\\ه انب\\ار ب\\رد پنج\\اه نخ\\ود س\\یم
بود. و نرخ یک‌ماه نگاهداشتنِ گندم به انبار پنجاه نخود س\\یم ب\ود. و چ\\ون
اینها جمله کنی، هزینهٔ فرآوری یک خ\روار آردْ هشتص\د نخ\ود س\یم ب\ود. و
اگر چنان که می‌پندارد به هزار نخود سیم تواند فروخت، س\\ود وی دویس\\ت

نخود سیم خواهد بودن؛ پس از آنکه جمله آرد به یکماه بفروشد. 

و هم وهم کنیم که این کاسب را خود هشتصد نخود سیم بود. پس با
خویشتن اندیشد که اگ\\ر این هشتص\\د نخ\\ود س\\یم را ب\\ه کس\\ی وام یکماه\\ه
دهد، با نرخ بهرهٔ نه\اده ب\ه ب\\ازار، ک\ه وهم ک\نیم پنج\اه ی\\ک باش\د، ش\انزده
نخود سیم تواند ستدن. پس اجرتِ شکیفتن یک‌ماه یعنی نرخِ عاملِ زم\\ان،
با سرمایهٔ هشتصد نخود سیم، شانزده نخود س\\یم ب\\ود. پس ب\\ر این هشتص\\د
نخود سیم که هزینهٔ فرآوردن یک خ\روار آرد اس\\ت، ش\\انزده نخ\ود س\\یم هم
بباید افزودن. و آن هزینهٔ شکیفتن یک‌م\اه ت\ا ف\روختن آرد ب\ود. پس هزین\\ه
جملگی هشصت و شانزده نخود سیم بود. و اگر پیش‌بینی وی راست آی\\د و
گندم به یکماه ب\ه ه\زار نخ\ود س\یم بفروش\د، وی را ص\د و هش\تاد و چه\ار
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نخود سیم سود برآید. 

و شاید بودن که این کاسبی دیری نپاید ازیرا ک\\ه دیگ\\ر کاس\\بان همی
بینند که به سرمایه‌داری مطلقِ ویژه، نتوان هزار نخود سیم درآمد به هشتصد
نخود سیم هزینه به کف آورد. پس کاسب را رقیبان پدید آیند. و عرض\\هٔ آرد
گندم ف\\زونی گ\\یرد و ن\\یز تقاض\\ا از ب\\رای عامل‌ه\\ای ف\\رآوری آرد هم ف\\زونی
گیرد. پس نرخِ عامل‌های فرآوری، چو انبارداری و آسیابانی و گندم، ف\\زونی
گیرد و نرخ آرد گندم کاستی تا بدانجا که اگر معاشِ یکن\\واخت چرخ\\ان ب\\ر
پای داشته شود از هشتصد نخود سیم جز به نرخ طبیعی بهره )یع\\نی ش\\انزده

نخود سیم( چیزی فراز نیاید. و سود کاسبی جمله بشود. 

پس کاس\\بی ج\\ز ان\\در گ\\ردش حال‌ه\\ا، پیش از ف\\راز رس\\یدن مع\\اش
یکن\\واخت چرخ\\ان، میس\\ر نب\\ود. و کاس\\ب ک\\امروا آن اس\\ت ک\\ه ب\\ه تیزبی\\نی
گردش حال‌ها و خواهش‌ها را پیش از دیگران و پیش از گردش نرخ‌ها ک\\ه
خاسته از گردش حال‌ه\\ا و خواهش‌ه\\ا ب\\ود، ببین\\د. و اگ\\ر کاس\\ب را غل\\ط
افتد، اندر پیشبینی گردش حال‌ها و خواهش‌ها، هزینهٔ ف\رآوری ک\الا بیش از
نرخی گردد که به ب\ازار توان\د ف\روختن؛ و کاس\ب زی\ان کن\د. و مع\نی زی\ان
کردن آن بود که بهتر آن بودی که عامل‌های فرآوریی ک\\ه ان\\در ک\\ار ف\\رآوردن
کالا شده‌است، اندر کار فرآوردن کالایی دیگر شده بودی. و دانسته شود که
ن\\رخ عامل‌ه\\ای ف\\رآوری، خاس\\ته از تقاض\\ا از ب\\رای ک\\الایی پ\\ر ارج‌ت\\ر ب\\ه
نزدیک مصرف‌کنندگان بوده‌است. پس چنان ک\\ه ب\\ه جس\\تارهای پیش\\ین هم
گفتیم، کاسب کامروا آن بود که خواهش‌های مص\\رف‌کنندگان را ب\\ه جه\\انی
که دمامدم اندر وی گردش است، ان\\در یاب\\د و عامل‌ه\\ای ف\\رآوری را چن\\ان

اندر کار دارد که ضرورترین خواهش‌های مصرف‌کنندگان بر آید. 
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جستار اندر توانگری و درویشی 
گوییم به شهر آزادان برخی توانگران‌اند و برخی درویشان‌اند. و ب\\دان
که ما این توانگری و درویشی اندر قیاس با یکدیگر گ\\وییم. و ش\\اید ب\\ودن
که کسی که به شهر آزادان اندر دیدهٔ دیگران درویش است ب\\ه ش\\هری دیگ\\ر
از توانگران بود. و این هیچ شگفت نیست از ف\راخی و آب\ادانی ک\ه ب\\ه ش\هر
آزادان است که درویشان این شهر توانگرتر از ت\\وانگران اجتماع‌ه\\ای دیگ\\ر

بوند. 

و هیچ توانگری را، به ش\هر آزادان، خواس\ته ب\ه س\تم یع\نی ب\ه کنش\ی
فاگذرنده به دست نیامده‌اس\\ت. و همی\\دون بی‌ب\\رگی هیچ درویش\\ی از کنش
فاگذرندهٔ دگران نبود. پس اگر کسی پرسد که مگر نه آن اس\\ت ک\\ه مردم\\ان
به شهر آزادان برابرند، پس چرا برخی توانگرند و برخی درویش‌اند به پاس\\خ
گوییم که به شهر آزادان مردمان اندر برخورداری از آزادی برابرند چن\\ان ک\\ه
بر یکدیگر ستم نشایند کرد. لیک بیرون از آن برابر نبوند. چنان که مردم\\ان
اندر اندام و چهره و خوی و خرد و آرزوه\\ا و پذیرن\\دگی دانش‌ه\\ا گون\\اگون
بوند. پس برخی از مردمان تیزبین‌تر بوند و پرکارتر بوند و هشیارتر. و برخی
به چهره نیکوتر بوند. و هم رغبت برخی به جاه و خواسته بیش بود. و خطر
کنند و بیشتر بکوشند. و هم شاید بودن ک\\ه ب\\رخی را بخت ی\\ار باش\\د ت\\ا ب\\ه
ان\\دک کوشش\\ی خواس\\ته‌ای عظیم یابن\\د. و ی\\ا پ\\در و م\\ادر ایش\\ان خ\\ود از
توانگران بوند، و ایشان را بی هیچ کوششی میراثی ب\زرگ فراچن\گ آی\د. و
راستی را ک\\ه اگ\\ر مردم\\ان جمل\\ه ان\\در خواس\\ته براب\\ر بودن\\دی بس ش\\گفت

بودی. 

و هم بسیار بود که فرزندان توانگران به چند پشت ب\\ه درویش\\ی افتن\\د
از پس مایه‌سوزی‌ها؛ و فرزندان درویشان به چند پشت از توانگران شوند از
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پس مایه‌س\\تانی‌ها. و ب\\ه ش\\هر آزادان ه\\ر کس ت\\وانگر توان\\د گش\\ت، اگ\\ر
بخواهد و اگر هوشمند و تیزبین و پرکار ب\\ودَ و هم بخت ب\\ا وی ی\\ار ب\\ود. و
هر کس درویش شاید گشت، اگر فرویش‌ک\ار ب\ود. و کم\تر کس\ی ب\ه بخت

صرف توانگر شد؛ و اگر شد، ماند. 

و رشک‌برُداران به شهر آزادان کمتر آرام یابند. که هر اندازه ایش\\ان را
خواسته بود، شاید بودن که بسیار کسان از فرومایگان )ب\\ه دی\\دهٔ ایش\\ان( از
ایشان توانگرتر بوند. و این بر ایشان گران آید. و آن جاهی که رشک‌برداران
از برای خود می‌پندارند، به اجتماع بازار آزاد ایشان را سودی نرساند. و گاه
بینی که روزگار را نف\\رین می‌کنن\\د ک\\ه س\\فله‌پرور اس\\ت. و ش\\گفت آنک\\ه ب\\ه
روزگ\\ار م\\ا ای\\دون اس\\ت ک\\ه بی‌برگ‌ت\\رین درویش\\ان را خ\\ود ش\\کایت از

توانگری فرومایگان نبود و اگر چیزی هست پژهانی است توانگران را. 

جستار اندر جانشین‌های پول 
ب\ه ش\هر آزادان غ\الب داد و س\تدها ب\ه پ\ول ب\ود، ازی\را ک\ه ان\در وی
سودمندیهای بسیار است؛ چنان که گفتیم. و چون کار داد و ستد با پول بالا
گیرد و مردمان با یکدیگر بارها داد و ستد کنن\\د، ش\\اید ب\\ودن ک\\ه ب\\ه ج\\ای
آنکه به کسی پ\\ول دهن\\د وی را ب\\راتی دهن\\د و توقی\\ع و مُه\\ر کنن\\د. و این را
چک گویند. و آن کس که چک ستانده‌است، به جایی دیگر چ\\ک بده\\د و

زر بستاند. 

و نموده آن است که اردشیر و بلاش داد و ستد بسیار کنند و هر یک
به شهری بوند. و جمشید از اردش\یر پ\ولی خواه\د و جمش\ید ب\ه ش\هر بلاش
می‌خواهد شد. پس اردشیر جمشید را چکی ده\\د ک\\ه »ده نخ\ود زر دارن\\دهٔ
این چک را ده« و مهر زند و توقیع کن\\د. پس چ\\ون جمش\\ید چ\ک ب\\ه ن\زد
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بلاش برد و بلاش درست کند که این چک از اردشیر اس\\ت، جمش\\ید را زر
دهد. و این زر ب\\ه حس\\اب اردش\\یر نویس\\د. و هم ش\\اید ب\\ودن ک\\ه بلاش ن\\یز
داراب را چکی دهد که »پانزده نخ\\ود زر از اردش\\یر بس\\تان«. و داراب م\\ر
اردشیر را این چ\\ک بده\\د و پ\\انزده نخ\\ود زر بس\\تاند و اردش\\یر این پ\\انزده
نخود زر ب\\ه حس\\ابِ بلاش نویس\\د. و س\\رانجام، ب\\ه زم\\انی، اردش\\یر و بلاش
حساب راس\\ت کنن\\د. چن\\ان ک\\ه گوین\\د ب\\ه فلان زم\\ان بلاش ده نخ\\ود زر از
سوی اردشیر داده‌است و به دیگ\\ر زم\\ان، اردش\\یر پ\\انزده نخ\\ود زر از س\\وی
بلاش داده‌است. و چون جمله کنی، بلاش مر اردشیر را پنج نخود زر بده\\د

و حساب راست کنند. 

و اگر این بازرگانان که چک می‌نویسند و هم پول به چک می‌دهن\\د،
به امانت و درستکاری نامبردار بوند، شاید بودن ک\\ه این  چک‌ه\\ا جانش\\ین
پول گردد، به نزدیک دیگر کسان. چنانکه شاید بودن ک\\ه جمش\\ید چکی را
که اردشیر نوشته‌است، بدلِ پول همای را دهد. و اگر همای را دل قوی بود
که این چک به نقد بر آی\د، بس\\تاند. و اگ\ر دل ق\وی نب\ود، ش\اید ب\ودن ک\ه
چکِ ده نخود زر را بدلِ هش\\ت نخ\\ود زر بس\\تاند. پس دو نخ\\ود زر هزین\\هٔ
مخاطرهٔ همای بود، که اندر اندیشهٔ همای شاید بودن ک\\ه این چ\\ک ب\\ه هیچ
برآید. چنان که چون به نزدیک بلاش رود، بلاش گوی\\د اردش\\یر کیس\\ت؟ و
یا گوید تا کنون هزار نخود زر از سوی وی کسان را داده‌ام، و دیگر ندهم تا

اردشیر حساب راست کند. 

و هم شاید ب\\ودن ک\\ه کس\\ی گنج\\ور ب\\ود، و مردم\\ان زر و س\\یم ب\\ه وی
سپارند. و وی ایشان را چکی دهد که فلان مقدار سیم یا فلان مق\\دار زر از
ایشان به نزد وی امانت است. و هم شاید بودن که به هر هزار نخود سیم ک\\ه
نزد وی سپارند، مر ایشان را چکی دهد گواه بر اصل پول و ش\\اید ب\\ودن ک\\ه
اندکی مزد گنج\وری س\تاند. چن\ان ک\ه گوی\د ب\ه س\الی بیس\ت ی\ک پ\ول ب\ر
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می‌گیرم مزد پاسیدن را. و چون نموده را، اردشیر م\\ر بلاش را پ\\ولی خواه\\د
دادن، آن چکِ گنجور مر بلاش را دهد که داند به هزار نخود سیم برآی\\د. و
اگر بلاش گنجور را به امانت شناسد، شاید ک\\ه چ\\ک از اردش\\یر بس\\تاند. و
هم شاید بودن که پیش از آن که بلاش این چک به ن\\زد گنج\\ور ب\\رد و س\\یم
بس\\تاند، م\\ر آن را ب\\ه جمش\\ید ده\\د، ب\\دل پ\\ول؛ و جمش\\ید هم بس\\تاند. و
سرانجام کسی چک به گنجور دهد و گنجور چک بستاند و بدَردَ ی\\ا بش\\وید
و آورندهٔ چک را سیم دهد. و این چک‌ه\ا را ک\\ه مردم\ان ب\دان داد و س\تد

 خوانند. جانشین پولکنند چونان که گویی پول استی 

 را، چون چ\\کنمودهو شاید بودن که گنجوران غدر کنند، چنان که، 
بستانند، و نقد بدهند، چک نگ\\اه دارن\\د و م\\ر دیگ\\ران را دهن\\د گ\\ویی ک\\ه
همچنان سیم به خزینه بودی. چنان که شاید بودن که ب\\ه خزین\\ه ه\\زار نخ\\ود
سیم بیش نبود و لیک به بهای پنج هزار نخود سیم، چک‌ها به دست کسان

بود. 
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جستار اندر فرمانروایی و مداخلت به‌زور 
به گفتار پیش\ین س\خن جمل\ه از ش\هرِ آزادان ب\ود. و چن\ان ک\ه گف\تیم
میان اهل شهر آزادان داد و ستد فاگذرنده نرود و اگر کسی کنشی فاگذرنده
بیاغازد، پادافره بیند. و لیک چون اندر جهان بیرون بنگریم کسانی را بی\\نیم
ک\\\ه خویش\\\تن را ش\\\اه خوانده‌ان\\\د و کس\\\انی خویش\\\تن را خلیفت خ\\\دای
خوانده‌اند و برخی به جماعت کسانی را سرورِ خ\\ویش کرده‌ان\\د. و چ\\ون ب\\ه
دیدهٔ تجرید بنگری، ایشان جمله فرمانروایان‌اند. و فرمانروا ش\\اید ک\\ه ی\\ک
کس بود چو پادشاهی یا  شاید که چند تن بوند که به رای‌زنی و انبازی کار

کنند. 

پس گوییم فرمانروایی، و آن حک\\ومت ب\\ود، انحص\\ارِ ب\\ه ک\ار داش\\تن
زور ب\\ود ان\\در ن\\احیتی و آن ن\\احیتْ قلم\\رو فرم\\انروا ب\\ود. پس گ\\روهی از
کنش‌شناسان گویند که اجتماع را از فرمانروا چاره نبود ازیرا ک\\ه مردم\\ان را

از فرمانروایی سه فایده بود: 

نخست آنکه ایشان را از دشمنان بیرونی نگاه دارد و آن لشکر بیگانه
و پادشاهان همسایه بود. دوم آنکه ایشان را از دشمنان ان\\درونی نگ\\اه دارد.
یعنی نگذارد که زورمندان بر ضعیفان ستم کنند و ستمگران را پادافره ده\\د.
و سوم آنکه میان مردم\\ان داوری کن\\د، ان\\در اختلاف‌ه\\ایی ک\\ه می\\ان ایش\\ان

افتد. 



کنش‌نامه۹۶

و هم گویند که این سه خویشکاری که فرمانروا راست، از برای نگ\\اه
داشتن بازار آزاد بود تا مردمان آزادانه ان\در ب\رآوردن خواهش‌هاش\ان توانن\د
کوشیدن. پس گویند که ه\ر م\داخلتی ک\ه فرم\انروا به‌زور ان\در ک\ار مردم\ان
کن\\د، ک\\ه ب\\یرون از این س\\ه خویش\\کاری ب\\ود، نیس\\ت کنن\\دهٔ آزادی ب\\ود و
مردمان را از برآوردن خواهش‌های خ\ود ب\از دارد. و چ\ون ان\در ک\ار جمل\\ه

مردمان بنگری مداخلت‌های فرمانروا زیان‌آور بود. 

و گ\\روهی دیگ\\ر از کنش‌شناس\\ان گوین\\د ک\\ه ب\\ودن فرم\\انروا خ\\ود از
مقولهٔ بیداد است و نیست کنندهٔ آزادی بود. و آن س\\ه خویش\\کاری فرم\\انروا
که بر شمردیم، یعنی نگاه داشتن از دشمنان ب\\یرونی و درونی و داوری می\\ان
مردمان، هر سه از مقولهٔ خ\دمت ب\\ود. و این خ\دمتها اس\\باب مصرفی‌اس\\ت.
پس این سه خدمت را همچو دیگر اسباب مص\رفی ب\ه ب\ازار ت\وان خری\دن،

چنان که جانبان به مزد به خدمت توان گرفتن. 

پس گ\\وییم چ\\ه ب\\ودن فرم\\انروایی داد باش\\د و چ\\ه بی\\داد، ب\\ه ش\\هرها
حکومت‌ها بر پای بوند. و نگاه داشتنِ کار ملُک ب\\ه چن\\د تن انگشت‌ش\\مار
ب\\ر نیای\\د و ه\\ر حکوم\\تی را، ب\\یرون از فرم\\انروا، درگاهی\\ان و دیوانی\\ان و
لش\کریان و ک\ارگزاران بای\د ب\ودن و ایش\ان را جمل\ه حکومتی\ان خوانن\د. و
روزی دادن این خلق عظیم یا به کنش‌های فاگذرن\\ده ب\\ود ی\\ا ب\\ه کنش‌ه\\ای
نافاگذرنده. و گف\\تیم ک\\ه فرم\\انرواییِ فرم\\انروا ب\\ه کنش‌ه\\ای فاگذرن\\ده ب\\ود
وگرنه میان فرمانروا را با دیگران فرق نیست. پس فرم\\انروا ن\\ام فرم\\انروایی
را سزاوار نشود مگر آنکه اندر کار مردمان قلمرو  مداخلت به‌زور همی کن\\د.

و مداخلت به زور اندر کار مردمان یا دو سویه بود و یا سه سویه. 

مداخلت دو سویه آن است که یکی را با دیگری داد و ستد فاگذرنده
بود چنان که خواستهٔ وی به‌زور بگیرد. و مداخلت سه سویه آن بود ک\\ه ان\\در
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داد و ستد خواستی میان دو کس م\\داخلت کن\\د. و نم\\ودهٔ آن این اس\\ت ک\\ه
نگذارد اردشیر به بلاش نبی\\د فروش\\د، چ\\ه خری\\د و ف\\روش نبی\\د ان\\در ش\\رع

حرام است؛ گرچه اردشیر و بلاش هردو بدین داد و ستد خرسند باشند. 

و چون دستِ مداخلت فرمانروا سوی ک\\ار مردم\\ان دراز ش\\ود، گ\\وییم
بازار اندر قید است، یعنی اندر بند است و آزاد نیست. و م\\ا ب\\ه جس\\تارهای
آین\\ده کاربس\\ت ناموس‌ه\\ای کنش را ان\\در ب\\ازار درقی\\د پی\\دا ک\\نیم. و ب\\دین
جستارها هرگاه گوییم فرمانروا مداخلتی به زور کند تنها مقصود آن نب\\ود ک\\ه
وی خود چیزی فرموده‌است. بلکه فرمانهای هر یک از وزیران و دیوانیان و
کارگزاران وی ن\\یز م\\داخلت ب\\ه زور ب\\ود. و گ\\اه ان\\در اش\\ارت ب\\دین گوین\\د
حکومت فرمان کرده‌است و این یعنی کسی از حکومتیان فرمان کرده‌است. 

 را سزاوار نشود مگر آنکه چون ان\\درکنش‌شناسپس گوییم مردم نام 
کنشی یا فرمانی نگرد، نه تنها اثر بی‌درنگِ آن را اندر اندیشه آورد که دیگر
اثرها را که از پی این اثرِ بی‌درنگ افتد، هم بنگرد. یعنی فرجام کنش‌ه\\ا و
فرمان‌ها را هم بنگرد. و هم وی را اندر باید که فرجام کنش‌ها و فرمانه\\ا را

 ۱نه از برای یک گروه از مردمان، که جملگی ایشان، اندر اندیشه آورد.

جستار اندر مالیات 
گوییم باژ و ساو و خراج و سرگزیت از مقولهٔ مداخلت دوسویه بود و
هری\\ک گ\\ونه‌ای باش\\د از س\\تدن خواس\\ته از خداون\\د خواس\\ته ب\\ه زور ی\\ا ب\\ه

زلیفن. 

و باژ آن خواسته بود که از خداوند خواس\\ته گیرن\د ب\ه به\\ری از جمل\ه
خواسته تا رهایش کنند یا بگذارند که به راهی ب\\رود ی\\ا ب\\ه ج\\ایی بباش\\د. و

۱) Henry Hazlitt, Economics in One Lesson, 3. 
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خراج مال یا پ\\ولی ب\\ود ک\\ه از خداون\\دانِ زمین بس\\تانند چن\\ان ک\\ه دانگی از
کشتهٔ دهقانان یا درمی چند از بهر هر ج\\ریب زمین. و س\\رگزیت آن ب\\ود ک\\ه
پولی از باشندگان قلمرو بستانند تا همچنان ایشان را بدان ن\\احیت بگذارن\\د
زیست. و ساو آن پول و خواسته بود که شاهی ض\\عیف پادش\\اهی زورمن\\د را

بدهد یا شاهانشاه را بدهد تا حکومت ناحیتی به دست وی باز گذارد. 

و به روزگار ما که مسلمانان غالب بون\\د، زک\ات و خمس هم ب\ود. و
زکات دهشی است ک\ه ب\ر خواس\ته‌های مس\\لمانان واجب کرده‌ان\د. و خمس

پنج‌یک بود. 

بهری از خواسته را یا بهری از به\\ای خواس\\ته راپس گوییم به زکات 
از خداوند خواسته بس\\تانند. و اگ\\ر خداون\\د خواس\\ته از س\رِ مس\لمانی بده\د
مداخلت دوسویه نبود و از مقولهٔ داد و ستد خواستی بود. لی\\ک اگ\\ر ح\\اکم
از مسلمان بستاند و مسلمان از بیم حاکم بدهد، چنان که اگر حاکم نب\\ودی
ندادی، مداخلت دوسویه بود. و همچن\ان اس\ت پنج‌ی\ک دادن. و پنج ی\ک
به دین مسلمانی آن است که چون کسی گنجی بیابد یا از ک\\انی گ\\وهر ب\\یرون

. و هم اگ\\ر از نامس\\لمانی ب\\ه جن\\گ ورا بای\\د ک\\ه بدهدکن\\د، پنج ی\\ک آن 
آنغنیمت بستاند، و این خود کنش فاگذرنده شاید بودن، باید که پنج‌ی\\ک 

.  بدهد

 زلیفن ازیاپس گ\\وییم ه\\ر پ\\ول و خواس\\ته ک\\ه حک\\ومتگران ب\\ه زور 
 ب\\ازمالی\\اتخداوندان بستانند و نمودهٔ آن باژ و خ\\راج و س\\رگزیت ب\\ود، ب\\ه 

خوانند. و به روزگار ما بسیار مالیات‌ها تولد کرده‌اس\ت، چن\دان ک\ه دش\وار
اندر شمار آید. و نموده را چون دو تن داد و ستد کنند، بهری از پ\\ول را ب\\ه
فرمانروا بایند داد. یعنی ایشان را به هر داد و س\\تد ب\\اژی بای\\د دادن. و اگ\\ر
کسی را ملِکی‌است چنان که پاره‌زمینی یا سرایی یا دکانی به جایی‌است، هر
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سال بهری از بهای آن به فرمانروا بای\\د ک\\ه ده\\د، ب\\دان ن\\رخ ک\\ه دیوانی\\ان و
کارگزاران فرمانروا بها کرده‌اند. و این خراج گذاشتن بر ملِک بود. 

و گف\\تیم ک\\ه نگاه‌داش\\ت ک\\ار ملُ\\ک روزی دادن خلقی عظیم چ\\و
. پس دانس\\ته آم\\د ک\\ه بخش\\ی از اینکنددیوانیان و لشکریان را اندر بایسته 

روزی از ستدن مالیات فراز آید. و ش\\اید ب\\ودن ک\\ه  کس\\ی را از دیوانی\\ان از
چن\\دین راه درآم\\د باش\\د. چن\\ان ک\\ه هم وظیف\\هٔ دی\\وانی س\\تاند و این وظیف\\هٔ
دیوانی از مالیات ستده یا دیگر کنش‌های فاگذرنده آی\\د. و هم ش\\اید ب\\ودن
که به داد و س\تد خواس\تی درآم\دی ب\دارد چن\ان ک\ه کس\ی را م\الی ده\د ت\ا
بازرگانی کند و سود قسمت کنند. و هم شاید بودن که مالیاتی بر درآم\\د ن\\یز

بدهد. 

و گوییم که شاید بودن که بهری از درآمدی که از ستدن مالی\\ات ف\\راز
آید، اندر کار آبادانی ملُک شود. چنان که کاروانسراهای ویران را آباد کنن\\د
و کاریزها کنند و دبستانها بسازند. پس گوییم به هر روی که بنگری، ب\\ه ه\\ر
اجتماعی که شهر آزادان نبود، دو گروه از مردمان بوند و جز آن نتوان بودن.
یکی مالیات‌دهن\\دگان س\\ره و دیگ\\ری مالی\\ات س\\تانندگان س\\ره. و مالی\\ات
دهن\\دگان س\\ره آن گ\\روه باش\\ند ک\\ه به\\ای مالی\\اتی ک\\ه بدهن\\د بیش از به\\ای
بهره‌وری ایشان از کارهایی باشد که ب\\ه مالیاته\\ای س\\تده ک\\رده ش\\ود. یع\\نی
بیش از آن دهند که بر خورند. و مالیات ستانندگان سره کسانی‌اند که به\\ای
بهره‌وری ایشان از کارهایی که به مالیات‌های ستده کرده شود بیش از بهای
مالیاتی بود که از ایشان ستده ش\\ود. یع\\نی بیش از آن ب\\ر خورن\\د ک\\ه دهن\\د.
نمودهٔ گروه نخست بیشترین عامهٔ مردمان بوند چو سرمایه‌داران و کاس\\بان و
ج\\\\ز آن و نم\\\\ودهٔ گ\\\\روه دوم حکومتی\\\\ان بون\\\\د. پس ش\\\\اید گفتن ک\\\\ه
مالیات‌ستانندگان سره طفیلیان‌اند یعنی ایرمانان‌اند نشسته ب\\ر خ\\وان مالی\\ات
دهندگان سره. پس ستدنِ مالیات میان مردمان دشمنایگی افکن\\د، ازی\\را ک\\ه
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سود مالیات ‌ستانندگان سره اندر زیان مالیات دهندگان سره بود. 

و نیز گوییم که ستدن مالیات به هر روی که بنگری تباه کردن اس\\باب
به نزدیک خداوند آن بود. و مراد از تباه کردنِ اس\\باب آن اس\\ت ک\\ه اس\\باب
اندر کاری شود که ضرورترین خواهشِ خداوندِ اسباب را )که بدین اس\\باب
بر آید( برنیاورد. پیشتر گفتیم که چون کسی را اسبابی به دست آی\\د، م\\ر آن
را اندر کار برآوردن ضرورترین خواهشی دارد که بدین اسباب بر آید، یع\\نی
کارآمدی کرانی اسباب. و چون حکومت اسبابی را از کسی بستاند، مالیات
را، آن کس از کارآمدی کرانی اسباب باز ماند. و برهان آن که اگر حکومت
این اسباب را صرف کاری جز بر آوردن ضرورترین خ\\واهش مالیات‌دهن\\ده
کن\\د، مالیات‌دهن\\ده را زی\\ان باش\\د. ازی\\را ک\\ه خواهش\\ی ض\\رور فروگذاش\\ته
شده‌است و خواهشی کمتر ضرور بر آمده‌است. و اگر حکومت اسباب ستده
را اندر کاری کند که بدان ضرورترین خواهش مالیات‌دهنده برآید، همچنان

 مالیات بشود چنان ک\\ه م\\زد مالی\\ات س\\تان وستدنبهری از اسباب اندر کارِ 
کاره\\ای دی\\وانی مالی\\ات. پس جمل\\هٔ اس\\باب س\\تده ان\\در ک\\ار ب\\رآوردن
ضرورترین خواهش نشود. و همچنان مالیات‌دهنده را زیان بود. مگ\\ر آنک\\ه
گویی چون اسباب از وی بس\\تانند بی\درنگ بازدهن\\د ک\\ه خ\ود مهم\ل ب\ود.
پس دیدیم که ستدن مالیات به هر روی تباه کردن اسباب بود. و اگر گ\\ویی
شاید بودن که مالیات دهنده خود بخواهد که حکومت مالیات ستده را اندر
هر کار که خواهد کن\\د، گ\وییم این از مقول\\هٔ مص\\رف ب\\ود و مالی\\ات نب\\ود.
چونان که درویشان را پولی دهد و این داد و ستد فاگذرن\\ده نب\\ود ک\\ه دهش

بود. 

و این غلطی‌است بزرگ که بسیاری را افتد که چون چیزی بینن\\د ک\\ه
مردمان را از آن بهرمندی بود و این چیز را فرمانروای\\ان ک\\رده باش\\ند، چن\\ان
که کاروانسرایی ی\\ا مزگ\\تی بینن\\د ک\\ه ب\\ه دیهی کرده‌ان\\د، س\\تودن حکومتی\\ان
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گیرن\\د و از س\\ودمندی مالی\\ات س\\خن رانن\\د. چن\\ان ک\\ه گوین\\د »اینت به\\رهٔ
مالیاتی که دادی.« و گویند اگر مالیات نبودی این کاروانس\\را ی\\ا م\\زگت هم
نبودی. و ایشان ندانند که به هر کاری دی\\ده و نادی\\ده را بای\\د نگریس\\ت. و
مراد از دیده آنچه بود که پدید اس\\ت و ب\\ه نم\\ودهٔ م\\ا یع\\نی آن کاروانس\\را ی\\ا
مزگت که کرده‌اند. و نادیده آن ب\ود ک\ه ک\رده ش\دی، اگ\ر مالی\ات ب\ه دس\ت
خداون\دان اس\\باب مان\ده ب\ودی. پس چ\ون مالی\ات س\تده ش\د، این نادی\ده
صورت نبست. چنان که اگر پول آن مالیات به دست اهل دیه مان\\ده ب\\ودی،
شاید ب\\ودن ک\\ه ب\\دان آب‌انب\\اری کردن\\دی ک\\ه م\\ر ایش\\ان را آب‌انب\\ار اس\\بابی
ضرورتر بود از مزگتی یا کاروانسرایی. و این نادیدهٔ صورت نابسته را ارج به

نزدیکِ مالیات‌دهندگان بیش از دیدهٔ صورت بسته بود. 

و اگر گویی که شاید بودن که جمله مالیات‌دهندگانِ اهل دیه، م\\زگت
از آب‌انبار بیشتر خواستندی، لیک هزین\\هٔ ک\\ردن م\\زگت بیش از آن مالی\\ات

 وبوده‌اندبود که ایشان داده‌اند، گوییم پس اهل دی\\ه مالیات‌س\\تانندگان س\\ره 
ایرمانانِ مالیات‌دهندگان سره بوده‌اند. و این مالیات‌دهن\\دگان س\\ره ب\\ه دیگ\\ر
دیه‌ها یا شارستان‌ها بوده‌اند و مالیات به‌زور از ایش\\ان س\\تده شده‌اس\\ت و ب\\ه
اه\\ل این دی\\ه داده‌شده‌اس\\ت. و این کنش فاگذرن\\ده ب\\ود. و ه\\ر کس کنش

فاگذرنده روا دارد از آزادگان نبود. 

پس بدان که فروانروایان مالیات بر کالاها از دو روی بنهند. نخس\\ت
افزودن درآم\\د حک\\ومت ب\\ود و دوم ب\\اززدن مردم\\ان از مص\\رف آن ک\\الا. و
نمودهٔ نخستین خراجی بود که بر زمین‌های کش\\اورزی نهن\\د. و نم\\ودهٔ دومی
مالیاتی بود که بر نبید نهند. و به کنش‌شناسی اثر نه\\ادن مالی\\ات ب\\ر ک\\الا ب\\ه

نیتّ فرمانروا باز بسته نیست. 

و چون مالیات بر کالایی نهاده شود، و نه بر دیگر کالاها، سود اندر
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فرآوردن آن کالایی که بر آن مالیات بسته‌اند، کاستی گ\\یرد. ازی\\را ک\\ه ثم\\رت
فرآوری آن کاستی گیرد. ازیرا که بخشی از ثمرت از بهر مالیات بش\\ود. پس
کاسبانی که مر ایشان را از این فرآوری سودی اندک می‌بود، چن\\ان ک\\ه اگ\\ر
کمتر بودی خود اندر کار فرآوری نایستاندی، دست از فرآوری این کالا ب\\از

 خوانند. چه، توان انگاشتن که به کران\\هٔفرآورندگان کرانیدارند. و ایشان را 
فرآوری ایس\\تاده‌اند و اگ\\ر س\\ودِ ف\\رآوری ان\\دکی کاس\\تی گ\\یرد ایش\\ان ب\\یرون
افتند. و چون فرآورندگان کرانی دس\\ت از ف\\رآوری ک\\الا ب\\از دارن\\د، و ش\\اید

 ف\\رآوری ک\\الاییعامل‌هایبودن که اندر کاری دیگر ایستند، تقاضا از برای 
ک\\ه ب\\ر آن مالی\\ات بس\\ته شده‌اس\\ت کاس\\تی گ\\یرد. و به\\ری از عامل‌ه\\ای
تبدیل‌پذیر که تا کنون اندر کار فرآوری کالا می‌شد، اندر کار فرآوری اسبابی
دیگر شود. و خداوندانِ عامل‌های فرآوریی که کم\\تر تبدیل‌پ\\ذیر ب\\ود، یع\\نی

ویژه‌تر بود، بیشتر زیان کنند. 

و اگر ب\ر هم\\ه عامل‌ه\ای ف\رآوری و فرآورده‌ه\\ا مالی\ات بندن\\د جمل\ه
سودها کاستی گیرد. پس جمله فرآورندگان کرانی دست از فرآوری باز دارند
و چون اندر هر کار دیگر که بایستند، همچنان مالیات ب\\ر آن افت\\د، ن\\اگزیر

آسایش اختیار کنند و بیکاری فزونی گیرد. 

جستار اندر بست‌وبند نرخها 
گوییم بست و بند نرخ آن باشد که فرمانروا نرخِ کالایی به‌زور بنهد و
ی\\ا کمین\\هٔ نرخ‌ه\\ا را بنه\\د و ی\\ا بیش\\ینهٔ نرخ‌ه\\ا را. و این از مقول\\هٔ م\\داخلت
سه‌سویه بود. پس چون دو تن بخواهند که به نرخی داد و ستد کنند ک\\ه ه\\ر
دو بدان خرسند بوند و لیک فرم\\انروا م\\ر آن ن\\رخ را روا ن\\دارد، داد و س\\تد

صورت نبندد. 
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پس گوییم اگر بیشینهٔ نرخی که فرمانروا نهاده‌است کمتر از نرخی بود
که به ب\\ازار آزاد یع\\نی ب\\ه عرض\\ه و تقاض\\ا نه\\اده ش\\ود، م\\داخلت س\\ه س\\ویهٔ
حکومت نگذارد که نرخ‌ه\\ا ف\\زونی گ\\یرد ت\\ا عرض\\ه ب\\ا تقاض\\ا راس\\ت آی\\د و
عرضه کمتر از تقاض\ا بمان\\د. پس ک\\الا نای\اب ش\\ود و کس ب\ه ب\ازار نتوان\\د

یافت؛ حتی اگر وی را پول از برای خرید کالا به کف باشد. 

و چون فرمانروا بیشینهٔ نرخ کمتر از نرخ آزاد نهد، فرآورن\\دگان ک\\رانی
که به نرخ نهادهٔ فرمانروا زی\\ان کنن\\د و لی\\ک اگ\\ر ب\\ه ن\\رخ آزاد ب\\ودی زی\\ان
نکردندی، دست از فرآوری باز دارند و عامل‌های تبدیل‌پ\\ذیر ف\\رآوری ان\\در
کار دیگری شود. و ن\یز چ\ون تقاض\ا از به\ر ک\الایی ک\ه ن\رخ آن ب\ه فرم\ان
حکومت نهاده شده‌است، ب\\رآورده نش\\ود، مردم\\ان روی ب\\ه جانش\\ین‌های آن

کالا آورند. و نرخ جانشین‌های کالا فزونی گیرد. 

و نمودهٔ نهادن بیشینهٔ نرخ آن بود که به جایی تنگی گن\\دم افت\\د. و ب\\ه
جستار اندر نهاده شدن نرخ گفتیم که چ\\ون عرض\\ه کاس\\تی گ\\یرد، چن\\ان ک\\ه
بلایی از آس\\مان آی\\د و تقاض\\ا همچن\\ان ب\\اقی ب\\ود، نرخه\\ا ف\\زونی گ\\یرد ت\\ا
سرانجام عرضه با تقاضا راست آید. پس به نمودهٔ ما نرخ گندم فزونی گیرد.
و گندم که منی بیست نخود سیم بودی اکنون به چهل نخود س\\یم بفروش\\ند.
پس حکومت مداخلت سه‌سویه کند و گوید ک\\ه م\\نی گن\\دم ف\\زون از بیس\\ت
نخود سیم نشاید ف\\روخت. پس حک\\ومت نگ\\ذارد ک\\ه ن\\رخ ف\\زونی گ\\یرد. و

 آن خداوندان گندم ک\\ه ب\\هنیزچون نرخ فزونی نگیرد تقاضا کاستی نگیرد. و 
نرخ بیشتر فروختندی اکنون نفروشند. پس عرضه ب\\ا تقاض\\ا راس\\ت نیای\\د و
تقاضا همچنان بیش بود پس گندم جملگی فروخته ش\\ود و همچن\\ان ب\\رخی
خریداران که سیم به ک\\ف دارن\\د و گن\\دم می‌خواهن\\د خری\\د، نتوانن\\د. یع\\نی
گندم نایاب شود. پس چون گندم نایاب شود، شاید بودن که حکومت گندم
را جیره بندد یعنی روزیانه بندد. یعنی نموده را که فرمان ده\\د ک\\ه کس\\ی ب\\ه
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 مردمان روی سوی جانش\\یننیزماهی فزون از یک من گندم نشاید خرید. و 
گندم آورند یعنی جو. پس نرخ جو فزونی گیرد. و شاید ب\\ودن ک\\ه حک\\ومت

پس از چندی مر جو را هم نرخ بیشینه نهد. 

و بسیار افتد که حکومت اندر کاری مداخلت کند رس\\یدن ب\\ه غ\\ایتی
را و این مداخلت را نتیجه چنان بود ک\ه غ\ایت ب\ر نیای\د و ب\ه ج\ایی دیگ\ر
خلل افتد. پس آنگاه حکومت مداخلتی دیگر کند تا این خلل تازه را چاره

کند و شاید بودن که خللی دیگر انبوسد. 

و اگر بیشینهٔ نرخی که حکومت نهاده‌است فزون از ن\\رخی ب\\ود ک\\ه ب\\ه
بازار آزاد نهاده شود، مر این بست و بند ن\\رخ را اث\\ر نباش\\د. و ب\\ه نم\\ودهٔ م\\ا

چنان باشد که گوید گندم به منی فزون از صد نخود سیم نشاید فروخت. 

پس بدان که شاید بودن که حکومت اسبابی را کمینهٔ ن\\رخ نه\\د. پس
اگر دو کس داد و ستد خواهند کردن به نرخی که هر دو بدان خرسند ب\\ود و
این نرخ کمتر از نرخ نهادهٔ حک\\ومت ب\\ود، داد و س\\تد نتوانن\\د ک\\رد. و اگ\\ر

کنند و فاش شود، پادافره بینند. 

پس گوییم اگر کمینهٔ نرخی ک\\ه حک\\ومت نهاده‌اس\\ت ف\\زون از ن\\رخی
بود که به بازار آزاد یعنی به عرضه و تقاضا نهاده ش\\ود، م\\داخلت س\\ه س\\ویهٔ
حکومت نگذارد که نرخ‌ها کاستی گ\\یرد ت\\ا عرض\\ه ب\\ا تقاض\\ا راس\\ت آی\\د. و

 تول\د کن\د. یع\نی ک\الاف\راوانی آماس\یدهعرضه ف\زون از تقاض\ا بمان\د. پس 
ب\\اد ک\\ردنهمچنان باشد و کس خریدار نباشد. و این را به لهج\\هٔ اه\\ل ری 

 گویند. و اگ\ر کمین\هٔ ن\رخی ک\ه حک\ومت نهاده‌اس\ت کم\تر ازکالا بر دست
نرخی بود که به بازار آزاد نهاده شود مر این بست و بند را اثر نباشد. 

و آنچه اندر بست و بند نرخ‌ها گفتیم از برای هر کالا درس\\ت آی\\د. و
شاید بودن که این کالا پول بود. و نم\\وده آن ب\\ود ک\\ه فرم\\ان دهن\\د ک\\ه ن\\رخِ
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یک نخود زر به سیم پانزده نخ\ود بای\د ب\ود. پس اگ\ر بی فرم\انِ ح\اکم ب\ه
بازارِ آزاد این نرخ هیجده نخود سیم بود، همچنان بود که زر را بیشینهٔ ن\\رخ
نه\\اده باش\\ند و س\\یم را کمین\\هٔ ن\\رخ. پس تقاض\\ا از ب\\رای ک\\الایی ک\\ه آن را
بیشینهٔ نرخ نهاده‌اند ف\زون از عرض\ه بمان\د. پس زر نای\اب ش\ود. و س\یم ب\ه
دست مردمان بماند و بیاماس\\د. و اگ\\ر بی فرم\\ان ح\\اکم ب\\ه ب\\ازار آزاد ن\\رخ
یک نخ\ود زر ب\ه س\یم دوازده نخ\ود ب\ودَ، ب\دین مان\د ک\\ه زر را کمینهٔ‌ ن\رخ
نهاده‌ باشند و سیم را بیشینهٔ نرخ. پس تقاضا از ب\\رای س\\یم ف\\زون از عرض\\هٔ
سیم بماند و سیم نایاب شود و زر به دس\\ت مردم\\ان بمان\\د و بیاماس\\د. و ب\\ه
هم\\ه ح\\الی آن پ\\ولی ک\\ه حک\\ومت کم به\\ا کرده‌اس\\ت نای\\اب ش\\ود از آن ک\\ه
مردمان نگ\\اه دارن\\د و نخواهن\\د ک\\ه ارزان بدهن\\د. و ی\\ا ب\\ا خ\ود ببرن\\د و ب\\ه
مملکتی دیگر که نرخ سیم و زر بست و بند کرده نشده‌است بدهند به نرخی
بیشتر از آنچه به مملکت خود توانند داد. یعنی کالای به‌زور کم‌بها از قلم\\رو

بیرون برده شود و کالای به‌زور پربها به قلمرو آورده شود و بیاماسد. 

و همیدون است حکم درم‌ها و دینارهای سره و ناس\\ره. و مردم\\ان ب\\ه
بازار آزاد درم ناسره را کم‌بهاتر از درم سره دارند. چنان ک\\ه ش\\اید ب\\ودن ک\\ه
یازده درم ناسره به ده درم سره بدهند. پس اگر فرم\\ان دهن\\د ک\\ه مردم\\ان را
درم‌های ناسره چون سره باید ستدن، بدین ماند که درمِ س\\ره را بیش\\ینهٔ ن\\رخ
نهاده‌اند و درمِ ناس\\ره را کمین\\هٔ ن\\رخ. پس درم س\\ره نای\\اب ش\\ود و همگ\\ان

ناسره بدهند. 

جستار اندر بست‌وبند فرآورده‌ها 
بست و بندِ فرآورده، چنان که داد و ستد آن اندر قی\\د ش\\ود، از مقول\\هٔ
مداخلت سه‌سویه بود. و نموده آن بود که مسلمانان را از خریدن یا ف\\روختن
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نبید باز دارند. پس چون حکومت ایدون کند، مردمان به هر دو سوی داد و
ستد زیان کنند. 

پس گوییم بست‌وبند مر مص\\رف‌کنندگان ف\\رآورده را زی\\ان دارد ازی\\را
که ایشان را از برآوردن خواهش که وانگهی مصرف فرآورده ب\\ود ب\\از دارد.
و هم فرآورندگان را زیان دارد از آن روی که نگذارد ک\ه عامل‌ه\ای ف\رآوری
را اندر کار فرآوردن این کالا کنند و ناچار باید که به جایی دیگ\ر و س\ودی

کمتر روزی خورند. 

پس بدان که خداوندان عامل‌های تبدیل‌پذیرتر کمتر زیان کنن\\د ازی\\را
که آسان‌تر توانند که عامل‌ها را ان\\در ک\اری دیگ\\ر دارن\\د. و کاس\\بان ن\\یز ب\\ه
فرجام اندر کار دیگری ایستند، که کاسبی خود خطر کردن بود و سودها ب\\ه
هر حالی هرگز نپاید. پس خداوندان عامل‌های ویژه‌تر بیشتر از دیگران زیان

کنند. 

 فرآوری گیرند، چنان که پنهان نبی\\دپنهانو هم شاید بودن که مردمانْ 
اندازند یا از گبران و ترسایانْ  پنه\\انْ نبی\\د بخرن\\د و ب\\ه دیگ\\ران فروش\\ند. و
چون خطرکردن بیش بود تا مصرف‌کننده نبید تواند استدن، نرخ‌ه\\ا بیش از

آن بود که به بازار آزاد بود و هم نبید نامرغوب‌تر بود. 

پس گوییم بست و بند فرآورده ی\ا مطل\ق ب\ود و آن ب\از داش\\تن مطل\ق
بود و یا به‌انحصار بود. مطلق آن ب\\ود ک\\ه هیچ کس نش\\اید ک\\ه ف\\رآورد و ب\\ه
انحص\\ار آن ب\\ود ک\\ه ج\\ز ی\\ک ی\\ا چن\\د کس، نش\\ایند. پس چ\\ون کس\\ی را

انحصار فروختن فرآورده‌ای دست دهد، وی را یک‌فروختار گویند. 
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جستار اندر یک‌فروختاری 
 آن ب\\ود ک\\ه ک\\الایی را ج\\ز ی\\ک فروخت\\اریک‌فروخت\\اریپس گوییم 

نباشد. و شاید گفتن که هیچ دو کالایی هرگز یکسان نبود. چنان که گن\\دمی
که اردشیر فروشد خود همان گندمی نب\\ود ک\\ه بلاش فروش\\د. پس هم\\ه کس
یک‌فروختار کالای خود بوند. لیک اگر مردمان به بازار میان کالاه\\ای دو
فروختار فرق ننهند، گوییم یک‌فروختاری نب\\ود. چن\\ان ک\\ه گ\\وییم اردش\\یر و
بلاش هردو فروشندهٔ گندم بوند. و به آغاز خ\\ود نت\\وان دانس\\ت ک\\ه ب\\ه ب\\ازار

کالاهای دو تن را یکسان دانند یا نه و این به خریداران باز بسته‌است. 

پس وهم کنیم که اردش\\یر را پنج گوس\\پند ب\\ود و کس ج\\ز اردش\\یر ب\\ه
بازار گوسپند نفروشد. و ص\\ورت تقاض\\ای گوس\\پند چن\\ان ب\\ود ک\\ه اگ\\ر پنج
گوسپند را عرضه دارد، گوسپندان را خریداران باش\\ند ب\ه گوس\\پندی ب\ه ص\د
نخود سیم. پس اردشیر را از فروختن پنج گوس\\پند پانص\\د نخ\\ود س\\یم ف\\راز

 وهم کنیم ک\\ه ص\ورت تقاض\\ا چن\\ان اس\\ت ک\\ه اگ\ر اردش\\یر چه\ارنیزآید. و 
گوسپند عرضه دارد، گوسپندان را خری\داران باش\ند ب\ه گوس\پندی ب\ه ص\د و
سی نخود سیم. پس اردش\\یر را از ف\\روختن چه\\ار گوس\\پند پانص\\د و بیس\\ت
نخود سیم فراز آید. یع\\نی ص\\ورت تقاض\\ا چن\\ان ب\\ود ک\\ه اگ\\ر اردش\\یر ی\\ک
گوسپند ب\\از گ\\یرد و چه\ار گوس\\پند فروش\د وی را بیس\\ت نخ\ود س\یم س\ود

بیشتر فراز آید. 

پس گ\\وییم اگ\\ر بلاش هم خداون\\د گوس\\پندی باش\\د او ن\\یز گوس\\پند
عرضه دارد. و چ\ون ای\دون ش\\ود، عرض\هٔ گوس\\پند ب\ه ب\\ازار پنج س\ر گ\ردد:
چهار از اردشیر و یک از بلاش. پس نرخ یک گوسپند از صد و س\\ی نخ\\ود
س\\یم ب\\ه ص\\د نخ\\ود س\\یم بکاه\\د. پس اردش\\یر ب\\ه ف\\روختن چه\\ار گوس\\پند
چهارصد نخود سیم فراز آورد. و شاید بودن که اردشیر ناچار گوس\\پند پنجم
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نیز عرضه دارد و جمله عرضهٔ گوسپند ش\\ش گ\\ردد. و ص\\ورت تقاض\\ا چن\\ان
بود ک\\ه ن\\رخ ه\\ر گوس\\پند ب\\ه ن\\ود نخ\\ود س\\یم نه\\اده ش\\ود. پس اردش\\یر پنج
گوسپند به چهارصد و پنجاه نخود سیم بفروشد. و بلاش گوسپند خویش ب\\ه

نود نخود سیم. 

اکنون وهم کنیم که فرمانروا فرمان دهد که جز اردش\\یر کس گوس\\پند
نشاید فروخت و این مداخلت سه‌سویه بود چن\\ان ک\\ه گف\\تیم. پس بلاش ک\\ه
رقیب اردشیر به گوسپند فروختن بود بیرون افتد. پس عرضهٔ گوسپند کاستی
گیرد پس نرخ گوسپند فزونی گیرد. و بیرون از این فزونی گرفتن نرخ، چ\\ون
اردشیر تنها فروختار گوسپند بود، می‌توان\\د ک\\ه عرض\\هٔ گوس\\پند ب\\از گ\\یرد و
چهار گوسپند عرضه کند اگرچه وی راپنج گوسپند بود و ب\\ه ف\\روختن چه\\ار
گوسپند س\\ودی بیش\\تر ف\\راز آورد چن\\ان ک\\ه گف\\تیم. و این س\\ود بیش\\تر را ب\\ه

 باز خوانند. پس دستاورد یک‌فروختاری آن بود ک\\هدستاورد یک‌فروختاری
اگر بهری از عرضهٔ کالا باز گیرند جملهٔ سود بیش از آن بود که جمل\\هٔ ک\\الا
عرضه دارند. و چون یک‌فروخت\\اری ب\\ه زور یع\\نی ب\\ه فرم\\ان فرم\\انروا ب\\ود،
رقیبان نتوانند که بر عرضهٔ کالا بیفزایند. و مص\\رف‌کنندگان را زی\\ان آی\\د از
یک‌فروختاری. و شاید بودن ک\\ه کس\\ی یک‌فروخت\\ار ب\\ود و لی\\ک دس\\تاورد
یک‌فروختاری وی را نباشد. ازیرا که اگ\\ر بیش\\تر بفروش\\د بیش\\تر س\\ود ب\\رد.
پس بیشتر فرآورد تا بیشتر بفروشد تا بیشتر به ک\\ف آورد. و این ب\\ه ص\\ورت

 بسته‌است.تقاضا باز 

جستار اندر غش و چاو و آماهش 
گوییم از دیرباز فرمانروایان سکه به نام خود زده‌اند. یعنی نشان خود
بر پاره‌هایی از زر و س\\یم کرده‌ان\\د. چن\\ان ک\\ه گوین\\د درمِ خس\\رو پروی\\ز و آن
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درم‌سنگی سیم بود که بر وی نشان پرویز بود. پس ش\\اید ب\\ودن ک\\ه فرم\\انروا
اندر سیمِ درم و زرِ دین\\ار غش کن\\د. چن\\ان ک\\ه درم وی یک‌درمس\\نگ س\\یم
نبود، که کمتر بود ی\\ا س\ره نب\\ود و ب\ه مس و روی و س\رب و ج\ز آن آمیخت\\ه
بود. و به بازار آزاد مردم\\ان این درم‌ه\\ای ناس\\ره کم\\تر از درم‌ه\\ای س\\ره به\\ا

دهدکنند. و به جستار اندر نهادنِ نرخ به‌زور گفتیم که اگ\\ر فرم\\انروا فرم\\ان 
که درم ناسره برابر سره باید پذیرفتن، درم سره نایاب شود و جمله ناسره ب\\ه

بازار بماند. 

پس گ\\وییم غ\\رضِ فرم\\انروا از غش ک\\ردن ان\\در پ\\ول آن ب\\ود ک\\ه ب\\ه
مقداری سیم یا زر، درم یا دینار بیشتر فراز آورد. نموده آنکه فرم\\انروایی را
هزار درمسنگ سیم بود. اگر غش نکند هزار درم سکه تواند زد و اگر غش
کند، شاید بودن که هزار و صد درم سکه تواند زد. و البته ب\\ه ب\\ازار آزاد این
هزار و صد درم ناس\\ره ب\\ه ه\\زار درم بیش به\\ا نکنن\\د. لی\\ک چ\\ون فرم\\انروا
م\\داخلت ب\\ه زور کن\\د ناچ\\ار ب\\ه ه\\زار و ص\\د درم بس\\تانند. و این ص\\د درم

 ف\رازفاگذرن\دهدستاورد غش‌ک\ردن ان\\در پ\\ول ب\\ود ک\\ه فرم\انروا را ب\\ه کنش 
آمده‌اس\\ت. و بس\\یار بی\\نی ک\\ه چ\\ون ک\\ار ملُ\\ک سس\\تی گ\\یرد و فرم\\انروا را
جنگ‌ها رود و هزینه‌ها به غنیمت و باژ و ساو و خراج و سرگزیت و ج\\ز آن

بر نیاید، اندر پول غش کند. 

پس گوییم فرمانروا از این نیز اندر تواند گذشت. چنان که مردمان را
از داشتن زر و س\یم ب\از دارد. و داد و س\تدکنندگان ب\\ه زر و س\یم را پ\\ادافره
دهد. پس مردمان را به داد و ستد با جانشین پول فرم\\ان کن\\د. و ب\\ه جس\\تار
اندر جانشین‌های پول گفتیم که شاید بودن ک\\ه گنج\\ور غ\\ذر کن\\د و ف\\زون از

چ\\کآنک\\ه زر و س\\یم می‌دارد چ\\ک ده\\د و این را ب\\ه لهج\\هٔ اه\\ل ری 
 خوانند. پس اگ\ر فرم\انروا ب\ه م\داخلت ب\ه زور مردم\ان را ب\ر آنبی‌پشتوانه

دارد که این چک‌های بی پشتوانه بستانند، همی‌تواند که اندر داد و ستد هر
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گاه که به پول نیازش آید چکی بی‌پشتوانه نویسد و بر مردمان اس\\ت ک\\ه این
چک بستانند. 

پس عرض\\هٔ چ\\ک بی‌پش\\توانه ف\\زونی گ\\یرد. و چ\\ون ن\\رخ این چ\\ک
بی‌پشتوانهٔ کم‌بها را چو ن\\رخ زر و س\\یم نهاده‌ان\\د، از ن\\اموس نه\\ادن کمین\ه و
بیش\\ینهٔ ن\\رخ دانسته‌اس\\ت ک\\ه زر و س\\یم نای\\اب ش\\ود و چ\\ک بی‌پش\\توانه را
فراوانی آماسیده تولد کند. و چون پول یا جانشین پول را عرضه فزونی گیرد
چنان که زر بسیار از کانهای نویافته بیرون کنند یا چک‌های بی‌پشتوانه اندر

 تولد کرده‌اس\\ت. و چ\\ون عرض\\هٔآماهش پولیبازار کنند، به اختصار گویند 
پول فزونی گیرد، نرخ پول به دیگر کالاها کاستی گیرد، پس نرخ کالاه\\ا ب\\ه

پول یا جانشین زوری پول فزونی گیرد. 

و بدان که فزونی گرفتن نرخ کالاها به پول که خاسته از آماهش پ\\ولی
بود به‌یکبارگی به همه جا صورت نپذیرد. بلکه به آغاز کار چون پول ن\\و ب\\ه
بازار عرضه شود، نرخ‌ها خود گردش نیافته‌است و نرخ کالاها با عرضهٔ پ\\ول
راست نیامده‌است. پس فرمانروا که چک بی‌پش\\توانه نوشته‌اس\\ت ب\\ه ن\\رخی
هزینه می‌کند که اثر آماهش ان\\در وی راه نیافته‌اس\\ت. و این را ب\\ه نم\\وده‌ای

 کنیم: پیدا

وهم ک\\نیم ک\\ه فرم\\انروا دب\\یری از دیوانی\\ان را چکی بی‌پش\\توانه ده\\د
وظیفهٔ دبیری را. و این دبیر چک بستاند. و اکنون وی را پولی‌اس\\ت ک\\ه ت\\ا
اندکی پیش خود پدید نبود. و این دبیر ب\\ه ب\\ازار ش\\ود خری\\دن اس\\تری را. و
این دبیر به این پول نوپدید رقیبی تواناتر از پیش از برای خریدن استر ب\\ود.
و استر به نرخی بیشتر از پیش به\ا کن\د. پس لاج\رم نرخ‌ه\ا ف\زونی گ\یرد ت\ا
عرضهٔ استر با تقاضا راست آید. و لیک ب\\اربران و دیگ\\ران هم ک\\ه از ب\\رای
فرآوری نیازمند استر بوند که اسباب سرمایه‌است به ناچار به نرخی ف\\زون از
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پیش استر ببایند خرید، بی آنکه ایشان را پولی نوپدید به کف آمده باش\\د. و
چون نرخ فزونی گیرد، عرضه و تقاضا گردش کند و این گردش‌ها ان\\در هم\\ه
بازار به فرجام پخش شود. پس شاید بودن که کسانی پیش از آنکه این پ\\ول
نو پدید به دست ایشان افتد با نرخ‌های فزون‌تر ب\\از خورن\\د و کس\\انی دیگ\\ر
چو فرمانروا و دبیر پیش از آنکه با نرخ‌های فزون‌تر باز خورند پول نو یافت\\ه
را به کف آورند. هر کس زودتر از گ\\ردش ن\\رخ اس\\باب خری\\ده‌اش پ\\ول ن\\و
پدید را به کف آورد، از آماهش پولی س\\ود ب\\رد. و ه\\رکس دیرت\\ر از گ\\ردش
نرخ اسباب خریده‌اش پول ن\و پدی\\د را ب\ه ک\\ف آورد از آم\\اهش پ\ولی زی\\ان

. کند

و کس\\انی ک\\ه ب\\ه فرمانروای\\ان ان\\در داد و س\\تد نزدیک‌ترن\\د — و
دیوانیان و لشکریان و وظیفه‌خ\\وران خ\\ود از این گ\\روه بون\\د — از آم\\اهش
پولی سود برند و کسانی که از فرمانروایان به داد و ستد دورترند و نم\\ودهٔ آن
کاسبان فرو دست و پیله‌وران و عامهٔ رعایا بوند از آماهش پولی زیان کنند. 

و ب\\ه زمین خت\\ا فغف\\ورْ مردم\\ان را ب\\ه پ\\ذیرش ج\\ایگزین پ\\ول و آن
چک‌های فغفور بود فرمان کرده‌است. و هر کس نپذیرد پ\ادافره بین\د. و ب\ه
ایران‌شهر نیز به روزگار فرمانروایی گیخاتو خان مغول خزانهٔ ملک با هزین\\هٔ
پادشاه بر نیام\\دی و مالی\\ات بیش\\تر از مردم\\ان نشایس\\تی س\\تدن. پس ب\\ه راه
فغ\\ور رفتن\\د. جمل\\ه زر و س\\یم از خداون\\دان س\\تدند. و ب\\دیل زر و س\\یم

چ\\اوخداوندان را چک‌ها دادن\\د ک\\ه به\\ای زر و س\\یم ب\\ود. و این چ\\ک را 
خواندندی. و این چاو کاغذی بود مربع مستطیل، و آن چهارپهلو دراز بود.
و بر آن عبارت‌هایی به خط ختایی و ت\\ازی نوش\ته بودن\د. و ب\\ه می\\انِ کاغ\ذ
دایره‌ای نگاریده بودند که اندر آن بهای چاو نوش\\ته بودن\\د و این به\\ا از نیم
درم تا ده دینار شایستی بود. و هم بر چاو نوشته بودند که »پادشاه جهان در

 این چاو مبارک را در ممالک روانه گردانید تغییر و تب\\دیل۶۹۳تاریخ سنهٔ 
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کننده را با زن و فرزند به یاسا رسانیده مال او جهت دیوان بردارن\د.« یع\\نی
هر کس اندر این چاو دست برد و بهای آن بگردان\\د خ\\ود و زن و فرزن\\دش
پادافره بینند و خواستهٔ وی به زور از وی بستانند از برای دیوان. یعنی کنش

فاگذرنده تنها از پادشاه سزد. 

پس شگفت نبود که چندان چاو نوش\\تند و روان\\ه کردن\\د ک\\ه آم\\اهش
 مردم\\ان چ\\او را ج\\ایگزین پ\\ولن\\یزپ\\ولی تول\\د ک\\رد و چ\\او بیق\\در ش\\د و 

ندانستندی و کالا به کالا فروختندی. و گفته‌اند به تبریز اس\\بی را ک\\ه پ\\انزده
دین\\\ار نمی‌ارزی\\\د ص\\\د و پنچ\\\اه دین\\\ار چ\\\او می‌دادن\\\د و خداون\\\د اس\\\ب
نمی‌فروخت. و کار چندان بالا گرفت که سرانجام چاوخانه‌ها و بس\\اط چ\\او

 ۱برچیدند.

و چون بدینجای رسیدیم، گوییم ک\\ه ن\\و آم\\وزان دانش‌کنش‌شناس\\ی را
این اندازه که گفتیم بسنده بود. پس ی\\زدان را س\\پاس گ\\وییم ک\\ه نوش\\تن این
نامه به انجام رس\\انیدیم ب\\ه م\اه آب\\ان روز آس\\مان، س\ال ب\ر ه\زار و سیص\د و

هفتاد از مرگ یزدگرد شهریار. 

،۳تاریخ وصاف جوصاف »شرح اسبابی که صادر شد در وضع چاو و ابطال آن«، ( ۱
۱۶۸–۱۶۴،تحریر تاریخ وصاف؛  آیتی، ۲۷۴
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پارسی 
 ۱۳۴۶ تهران: بنیاد فرهنگ ایران، تحریر تاریخ وصاف.آیتی، عبدالمحمد. 

 با مقدمه و حواشی تصحیحالهیات دانشنامهٔ علایی.ابن سینا، حسین بن عبدالله. 
 ۱۳۸۳محمد معین. همدان: دانشگاه بوعلی سینا، 

 با مقدمه و حواشی وطبیعیات دانشنامهٔ علایی.ابن سینا، حسین بن عبدالله. 
 ۱۳۸۳تصحیح سید محمد مشکوة. همدان: دانشگاه بوعلی سینا، 

 با مقدمه و حواشی تصحیحمنطق دانشنامهٔ علایی.ابن سینا، حسین بن عبدالله. 
 ۱۳۸۳محمد معین. همدان: دانشگاه بوعلی سینا، 

 به کوششالتفهیم لأوائل صناعة التنجیم.ابوریحان بیرونی، محمد بن احمد. 
 ۱۳۸۶جلال‌الدین همایی. تهران: هما، 



کنش‌نامه۱۱۴

 ترجمهٔ باقر مظفرزاده.الصیدنه فی الطب.ابوریحان بیرونی، محمد بن احمد. 
 ۱۳۸۳تهران: 

 با تصحیح هانری کربن.ترجمه و شرح حیّ بن یقظان.]ابوعبید جوزجانی؟[. 
 ۱۳۵۹کابل: اکادیمی علوم افغانستان، 

 به کوشش محمد پروین گنابادی. تهران: زوار،تاریخ بلعمی.ابوعلی بلعمی. 
۱۳۸۵ 

ابومنصور معمری. »مقدمهٔ شاهنامهٔ ابومنصوری«. محمد امین ریاحی.
 تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعاتسرچشمه‌های فردوسی‌شناسی.

 ۱۳۸۲فرهنگی، 
 ترجمهٔ ناشناس. به کوشش هانری کربن.کشف المحجوبابویعقوب سجستانی. 

 ۱۳۵۸تهران: انجمن ایرانشناسی فرانسه، 
 به اهتمام جلالهدایة المتعلمین فی طب.اخوینی بخاری، ابوبکر ربیع بن احمد. 
 ۱۳۴۴متینی. مشهد: دانشگاه مشهد، 

مصنفات افضل‌الدین مرقی کاشانی مشهور بهافضل‌الدین مرقی کاشانی، محمد. 
. به کوشش اکرم شفائی بابا افضل

 با مقدمه وتصحیح محمد روشن. تهران: بنیاد فرهنگبخشی از تفسیری کهن.
 ۱۳۵۱ایران، 

 به کوشش هادی عالم‌زاده. تهران:.۲تاج المصادر جبیهقی، احمد بن علی. 
 ۱۳۷۵پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 

 به تصحیح علی‌اکبر فیاض وتاریخ بیهقی.بیهقی، ابوالفضل محمد بن حسین. 
 ۱۳۸۳اهتمام محمد جعفر یاحقی. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد، 

 ۱۳۵۶ به اهتمام حبیب یغمایی. تهران: زر، ترجمهٔ تفسیر طبری.
 به کوشش علی رواقی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی وتفسیر قرآن پاک.

 ۱۳۸۵مطالعات فرهنگی، 
 به تصحیح جلالتفسیر قرآن مجید نسخهٔ محفوظ در کتابخانهٔ دانشگاه کمبریج.

 ۱۳۴۹متینی. تهران: بنیاد فرهنگ ایران، 
 به تصحیح جلال متینی. تهران: بنیاد فرهنگتفسیری بر عشری از قرآن مجید.

 ۱۳۵۲ایران، 



۱۱۵فهرست گزیدهٔ منابع و مآخذ 

 به کوشش منوچهر ستوده. تهران: طهوری،حدود العالم من المشرق الی المغرب.
۱۳۶۲ 
 ۱۳۸۲ تهران: فرهنگ نشر نو، تاریخ زبان فارسی.خانلری، پرویز. 

 کتابخانه۸۶۱۰۳ نسخهٔ خطی روضة المنجمین.رازی، شهمردان بن ابوالخیر. 
مجلس شورای ملی، تهران 

ش. تهران: بنیادن با مقدمه و تعلیقات تقی بیشمارنامه.طبری، محمد بن ایوب. 
 ۱۳۴۵فرهنگ ایران، 
 به کوشش محمد امین ریاحی. تهران:مفتاح المعاملات.طبری، محمد بن ایوب. 

 ۱۳۴۹بنیاد فرهنگ ایران، 
 به کوشش ذبیح‌الله صفا. تهران طرسوسی.ٔدارابنامهطرسوسی، محمد بن حسن. 
 ۱۳۷۴علمی و فرهنگی، 
 به کوشش حسین خدیوجم. تهران:کیمیای سعادت.غزالی، محمد بن محمد. 

 ۱۳۸۰علمی و فرهنگی، 
 به تصحیح علی آل داود. تهران:جامع العلوم ستینی.فخر رازی، محمد بن عمر. 

 ۱۳۸۲موقوفات دکتر محمود افشار، 
 به تصحیح و تحشیهٔ محمد بذل‌الرحمن. تهران:زاد المسافرین.ناصرخسرو. 

 ۱۳۸۳اساطیر، 
 ۱۳۸۲ تهران: اساطیر، وجه دین.ناصرخسرو. 

 با مقدمه و تصحیح علی غروی. تهران:بازنامه.نسوی، ابوالحسن علی بن احمد. 
 ۱۳۵۶وزارت فرهنگ و هنر، 

 تصحیح و توضیح مجتبیاخلاق ناصری.نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد. 
. ۱۳۸۷مینوی و علیرضا حیدری. تهران: خوارزمی، شهریور 

 چاپ سنگی، بمبئی تاریخ وصاف.وصاف شیرازی، شرف‌الدین عبدالله. 
 به تصحیح محمد تقی دانش‌پژوه. تهران: بنیادیواقیت العلوم و دراری النجوم.

 ۱۳۴۵فرهنگ ایران، 





واژه‌نامه 
در زیر فهرست شماری از واژه‌های فنی و تخصص\\ی ب\\ه ک\\ار رفت\\ه در
کتاب به همراه معادل انگلیسی آنها آورده شده‌است. توج\\ه ش\\ود ک\\ه مع\\ادل
آورده‌شده برای هر واژه تنها برای معنای بخصوص واژه در این کتاب اس\\ت

و نه همه معانی واژه. 

پارسی-انگلیسی 

انگلیسیپارسی

Freeآزاد

Liberal, Libertarianآزاده

Liberty, Freedomآزادی

Leisureآسایش

Inflationآماهش

Rentاجارت



کنش‌نامه۱۱۸

انگلیسیپارسی

Societyاجتماع

Valueارج

Valueارزش

Goodsاسباب

 Goods of Higherاسباب ردهٔ بالاتر
Order 

 Goods of Lowerاسباب ردهٔ فروتر
Order

Capital Goodsاسباب سرمایه

Consumer Goodsاسباب مصرفی

Capital Formationانبوسیدن سرمایه

Savingاندوختن

The State of Restایستاری



۱۱۹واژه‌نامه 

انگلیسیپارسی

Marketبازار

Free Marketبازار آزاد

Tariff, Goods Taxباژ

Controlبست‌و بند

Product Controlبست و بند فرآورده

Price Controlبست و بند نرخ‌

Interestبهره

Rankپایه

Moneyپول

Convertibilityتبدیل‌پذیری

Demandتقاضا

Division of Labourتقسیم کار



کنش‌نامه۱۲۰

انگلیسیپارسی

Invasionتعدی

Yieldثمرت

Money Substituteجانشین پول

State, Governmentحکومت

Land taxخراج

Buyerخریدار

Arbitrageخریدافروش

Wantخواهش

Money note/Chequeچک پول

Exchangeداد و ستد

Voluntary Exchangeداد و ستد خواستی

Hamperedدر-قید



۱۲۱واژه‌نامه 

انگلیسیپارسی

Gainدستاورد

Land ownerزمین‌دار

Lossزیان

Tributeساو

Capitalistسرمایه‌دار

Head Tax, Capitationسرگزیت

Profitسود

Demand Scheduleصورت تقاضا

Supply Scheduleصورت عرضه

Factor of Productionعامل فرآوری

 Complementaryعامل متمم
Factor



کنش‌نامه۱۲۲

انگلیسیپارسی

Supplyعرضه

Endغایت

Invasiveفاگذرنده

Invasionفاگذشتن

Productفرآورده

Productivityفرآورندگی

Productionفرآوری

Glutفراوانی آماسیده

State, Governmentفرمانروایی

Sellerفروختار

State Territoryقلمرو

Utilityکارآمدی



۱۲۳واژه‌نامه 

انگلیسیپارسی

Labourerکارگر

Entrepreneurکاسب

Entrepreneurshipکاسبی

Marginalکرانی

Actionکنش

Praxeologyکنش‌شناسی

Labourکوشش

Changeگردش

Taxمالیات

Net Tax Payerمالیات‌دهندهٔ سره

Investmentمایه‌ستانی

Capital Consumptionمایه‌سوزی



کنش‌نامه۱۲۴

انگلیسیپارسی

Invasiveمتعدی

Interventionمداخلت

Violent Interventionمداخلت به زور

Binary Interventionمداخلت دوسویه

 Triangularمداخلت سه سویه
Intervention

Consumptionمصرف

 Evenly Rotatingمعاش یکنواخت چرخان
Economy

Medium, Meansمیانجی

Lawناموس

Law of Returnsناموس بازده



۱۲۵واژه‌نامه 

انگلیسیپارسی

 Law of Comparativeناموس مزیت نسبی
Advantage

Priceنرخ

Interest Rateنرخ بهره

 Natural Rate ofنرخ طبیعی بهره
Interest

Scale of Valuesنردبان ارزشها

Mediumواسطه

Meansوسیله

Costهزینه

Cooperationهمکاری

Homogeneousهمگن



کنش‌نامه۱۲۶

انگلیسیپارسی

 ,Unrestrainedیله
Unhampered

Monopolyیک‌فروختاری

انگلیسی-پارسی 

انگلیسیپارسی

Actionکنش

Arbitrageخریدافروش

Buyerخریدار

Capital Consumptionمایه‌سوزی

Capital Formationانبوسیدن سرمایه

Capital Goodsاسباب سرمایه

Capitalistسرمایه‌دار



۱۲۷واژه‌نامه 

انگلیسیپارسی

Capitationسرگزیت

Changeگردش

 Complementaryعامل متمم
Factor

Consumer Goodsاسباب مصرفی

Consumptionمصرف

Controlبست‌و بند

Convertibilityتبدیل‌پذیری

Cooperationهمکاری

Costهزینه

Demandتقاضا

Demand Scheduleصورت تقاضا



کنش‌نامه۱۲۸

انگلیسیپارسی

Division of Labourتقسیم کار

Endغایت

Entrepreneurکاسب

Entrepreneurshipکاسبی

 Evenly Rotatingمعاش یکنواخت چرخان
Economy

Exchangeداد و ستد

Factor of Productionعامل فرآوری

Freeآزاد

Free Marketبازار آزاد

Freedomآزادی

Gainدستاورد



۱۲۹واژه‌نامه 

انگلیسیپارسی

Glutفراوانی آماسیده

Goodsاسباب

 Goods of Higherاسباب ردهٔ بالاتر
Order

 Goods of Lowerاسباب ردهٔ فروتر
Order

Goods Taxباژ

Governmentحکومت، فرمانروایی

Hamperedدر-قید

Head Taxسرگزیت

Homogeneousهمگن

Inflationآماهش



کنش‌نامه۱۳۰

انگلیسیپارسی

Interestبهره

Interest Rateنرخ بهره

Interventionمداخلت

Invasiveفاگذرنده، متعدی

Invasionفاگذشتن، تعدی

Investmentمایه‌ستانی

Labourکوشش

Labourerکارگر

Land Ownerزمین‌دار

Land Taxخراج

Lawناموس



۱۳۱واژه‌نامه 

انگلیسیپارسی

 Law of Comparativeناموس مزیت نسبی
Advantage

Law of Returnsناموس بازده

Leisureآسایش

Libertarianآزاده

Liberalآزاده

Libertyآزادی

Lossزیان

Marginalکرانی

Marketبازار

Meansوسیله، میانجی

Mediumواسطه، میانجی



کنش‌نامه۱۳۲

انگلیسیپارسی

Moneyپول

Money Chequeچک پول

Money Noteچک پول

Money Substituteجانشین پول

Monopolyیک‌فروختاری

 Natural Rate ofنرخ طبیعی بهره
Interest

Net Tax Payerمالیات‌دهندهٔ سره

Praxeologyکنش‌شناسی

Priceنرخ

Price Controlبست و بند نرخ‌

Productفرآورده



۱۳۳واژه‌نامه 

انگلیسیپارسی

Product Controlبست و بند فرآورده

Productionفرآوری

Productivityفرآورندگی

Profitسود

Rankپایه

Rentاجارت

Savingاندوختن

Scale of Valuesنردبان ارزشها

Sellerفروختار

Societyاجتماع

State Territoryقلمرو

State, Governmentحکومت، فرمانروایی



کنش‌نامه۱۳۴

انگلیسیپارسی

The State of Restایستاری

Supplyعرضه

Supply Scheduleصورت عرضه

Tariffباژ

Taxمالیات

 Triangularمداخلت سه سویه
Intervention

Tributeساو

Unhamperedیله

Unrestrainedیله

Utilityکارآمدی

Valueارج، ارزش



۱۳۵واژه‌نامه 

انگلیسیپارسی

Violent Interventionمداخلت به زور

Voluntary Exchangeداد و ستد خواستی

Wantخواهش

Yieldثمرت
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